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بسم الله احد واحد وحید موحد حاد حد 


۱- توحید یعنی یگانگی و یکی بودن. یکی بودن در درون و برون. یکی بودن در ذات و صفات. یکی بودن در افعال و امیال, 
یکی بودن در صورت و سیرت. یکی بودن در عدد و معنا. یکی بودن با خود و غیرخود. یکی بودن در بود و نبود. یکی بودن 
در خیر و شر. یکی بودن در همه حال و همه مکانها و همه زمانها. 


۲- پس آنچه که بر یکی بودن مقدم است همان "بودن" است و بودن همان یکی بودن است یعنی احد. پس توحید همان وجود 


۳- وقتی می گونیم که فلان چیز هست منظور اینست که چیز واحد و یگانه ای است که نامش فلان است. پس بودن و چیزی 
بودن همان چیز واحد و یگانه ای بودن است . 


۴- یگانه بودن همان دارای "حد" بودن است یعنی "احد" بودن است . پس "احد" همان بودن است. وجود یعنی احد. 


۵ بدین معنای مذکور است که اين حدیث حضرت رسول اکرم(ص) مفهوم می آید که "کل زمین و آسمانها (عالم هستی) بر قل 
هو الله احد استوار است" یعنی بر ذات معنای احد و احدیت در سور:ة توحید استوار است زیرا احدیت همان موجودیت است و 
هر موجودی مظهری از احدیت است و هر چیزی ظهوری از "حذ" است و حدودیت. و حدودیت و محدودیت عین موجودیت 
است و ظهوری از معنای یگانه و یگانگی. 


۶- هر چیزی به اين دلیل هست که چیزی واحد است و هر چیز واحدی دارای حدود است و محدود به حدی خاص خویش است 
که آن حد نمایانگر صورت و جمال آن چیز است. و لذا هر چیزی یک احدٌ واحد و یگانه و بی همتا و غیرقابل تکرار است. 


۷- سورة توحید در حقیقت سوره "هستی" می باشد. در عین حال که توصیف ذّات وحدانی خداوند است تعریف هر موجودی 
در عالم است و نیز تعریف کل عالم هستی بعنوان یک موجود واحد. 


۸- یگانه و بی نیاز و بی والد و ولد بودن (بی علت و معلول) و بی همتا بودن فقط صفات ذات وحدانی خداوند در سورة 
توحید نیست بلکه توصیف وجود و ذات هر موجودی است و نگاه توحیدی به عالم هستی موجب چنین ادراکی می شود و از 
این روست که هر موجودی یک آیه و نشانه از ذات وحدانی خداست و کل جهان هستی ظهور و حضور پروردگار است تا آن 
حد از نگاه که همچون علی(ع) در هر چه که می نگرد جز خدا نمی بیند. این همان نگاه و ادراک توحیدی است که در حقیقت 
نگاه وجودی به جهان است و این نگاهی واقع گرایانه از منظر اسلام و قرآن است و عبن رنالیزم. و غير از این نگرشی عدم 
گرایانه و جاهلانه و غیر توحیدی است . 


-٩‏ حدیث دیگری از رسول اکرم() تصدیق کنندة این ادعاست که "علی» مصداق سوره توحید است". یعنی علی موجودی 
است که وجود را از خویشتن آشکار کرده است. یعنی "حذ" را و احد را از خویشتن نمایان ساخته است. از این منظر انسان. 
خدایگونه انسان عجیب و غریبی نیست بلکه یک وجود حقیقی است همانگونه که هست. یعنی ظهور هستی محض است که از 
حدود وجود خویش وجود محض را که همان وجود بی حدود است عبان ساخته است. یعنی علی(ع) ظهور "بودن" است و 
اینست معنای "امام مبین" در قرآن که قطب عالم امکان نامیده شده است زیرا همه موجودات عالم هستی از طریق وجود علی 
است که موجود هستند و موجودیت خود را درمی یابند و ابقاء میشوند. اگر هر چه در زمین و آسمانهاست متحصن در وجود 
امام آشکار است بدین دلیل است که امام مظهر وجود محض است یعنی عین ظهور ذات است. یعنی امام نه تنها میزان انسان 
است بلکه میزان وجود همه موجودات عالم نیز هست و میزان بودن است و ظهور حذ و احد است . 


۰- تا چیزی محدود و منفک نباشد موجود نیست و وجودش درک نمی شود. یعنی تا چیزی صاحب جمال نباشد وجودش 
درک نمی شود و صاحب جمال بودن همان محدود بودن و منفک بودن است و دارای حذ بودن است و احد بودن است . 


۱- دیدن چیزی همان دیدن حدود آن چیز است و درک مرز آن چیز از سانر چیزها . از این منظر وجود از نگاه ادراک 
محسوس بشری همان انفکاک و جدانی است . یعنی هر چیزی به اين دلیل وجود دارد که منفک و جدای چیزهای دیگر است و 
فضانی از عالم امکان را بخودش محدود کرده و صاحب جمال و حد شده است و احد شده است . و لذا وجود همان فراق است 
و تنهانی . و لذا یگانگی عین تنهانی است . 


۲ حد" صفت تفضیلی "حد" است مثل احق که صفت تفضیلی حق است. حد یعنی وجود محض و بودن. پس احد به معنای 
وجود برتر است . حد . اساس وجود است همانطور که وجود اساس موجودیت است . 


۳ احد بمعنای وجود برتر و برترین وجود است و واحد وجود است که حد حد است . 
۴ احد بمعنای موجودتر و هست تر است . موجودترین موجودات و واجدترین وجودها . 
۵- احد بمعنای حدترین حدود است . احد یعنی حدتر همانطور که احق یعنی حق تر و اکبر یعنی بزرگتر . 


۶ خداوند . احد است یعنی حد موجودات است و حد همان جمال است پس خداوند جمال هر موجودی است و عالم موجودات 
عرصة ظهور جمال پروردگارند در سلسله مراتب ظهور . 


۷- احد یعنی جمالی تر » صاحب جمال تر » مشخص تر . معین تر » موجودتر » محسوس تر ۰ معلومتر » هست تر » حادتر . 
تا آنجا که سانر موجودات در قبال هستی او » معدومند . 


۸- در معرفت و ادراک بشری موجودیت عین محدودیت است و هر چیزی که دارای حدی نباشد موجود نمی نماید مثل هوا و 
فضا که مترادف عدم است و درک آسمان هم بواسطة سقف آبی رنگ آن است که آنرا محدود می نمایاند . 


. در قرآن کریم تنها اسم وجودی خداوند همانا " نور " است و مابقی اسمای صفات اویند جز اه که اسم ذات اوست‎ - ٩ 


۰- نور تنها موجود بی حد است که ظهور ذات است یعنی ظهور الّه است : ال نور . 


۱ نور . دیده نمی شود بلکه موجب دیده شدن سانر موجودات است و تنها پدیدة محسوس و موجود در جهان است که در 
قلمرو معرفت و علوم بشری هیچ تعریفی ندارد . 


۲ نور وجودی بی حد و حدود است ولی حد و حدود موجودات را روشن و معین می کند . 

۳ نور خالق و باعث موجودات نیست بلکه معرّف و معین کنندة موجودات است . 

۴- در علوم مدرن محقق شده است که نور مبداً و معاد عالم ماده و ذرات و کرات است و انرژی آغازین و آخرین است و در 
حقیقت عالم طبیعت سلسله مراتب انقباض ذاتی نور است . یعنی نور اصل و واحد موجودات است و همان هستی محض است 


که ظاهر و باطن یکی است و متشکل از عنصری واحد است و دارای ذاتی یگانه است . 


۵- پس هستی صور نور است و نور همانا هستی بی صورت است زیرا بی حد و حدود است و وجود برتر و حد برتر است 
یعنی احد است : ال احد و ال نور : و نور احد است و احد هم نور است . 


۶ البته نور آفتاب آن نوری نیست که در قرآن اسم وجودی خداوند است نور الّه نوری نیست که از خورشید می تابد بلکه 
آن نوری است که خورشید مولود آن است . نور خورشید در قبال نور الّه ظلمات است ولی مثالی از نور الّه در جهان طبیعت 
است . آیه ای از نور است . نور مجازی و مثالی است . ناسوت نور است . 


۷- نور . موجود نیست بلکه واحد وجود و اساس وجود و معرزّف وجود است وجود محض است برتر از حد است حد برتر 
است احذ است . 


۸- اگر حد همان وجود است پس احد نیز فوق وجود است . فوق وجود نه بمعنای چیزی جدای وجود بلکه دقیقاً بمعنای فوق 


وجود است مثل تشعشع وجود یا تجلی وجود یا نور وجود یا وجد وجود . و در حقیقت همان جمال وجود است جمال وجود 
محض . وجود محض نه بعنوان موجودی بلکه بعنوان بودن مطلق . 


۹- صمد بمعنای بی نیاز یا خودکفا همانا بی نیازی از وجود داشتن و داشتن چیزی بعنوان موجودیت است . و یا وجودی بی 
حد و حدود و بدون مکان و زمان و بی علت و معلول و بی تا . که همه موجودات شبیه اویند و او شبیه هیچ چیزی نیست . 
همه از اویند و او از هیچ چیزی نیست . و اینگونه است که زمین و آسمانها همه بر اساس احد است و هر موجودی محدود 
در حدی از احد است و هر موجودی جودی از وجد وجود احد است. 


۰ هر موجودی . حذی از بی حدی اوست . و لذا هر صفتی در عالم حدود نمایشی از بی حدی حدود است . 


۱ پس هر موجودی نمایشی از ظهور بی حد از حد است و لذا دیالکتیک معانی در عرصه صفات رخ می دهد و وحدت 
اضداد چیزی جز وحدت حد و بی حدی موجودات نیست : خیر و شر » مرگ و زندگی . بود و نبود . 


۲ اگر در دل هر ذره ای آفتابی نهان است . اگر در ذات ماده شاهد ضد ماده هستیم ۰ اگر در معنای وجود محض به عدم می 
رسیم ۰ اگر غایت هر معنانی به ضد آن می انجامد و اگر کل کاننات نمایشگاه عدم است همه بمعنای ظهور بی حد از حدٌ است 
و حد از بی حد . 

۳ و انسان کاملترین عرصه پیدایش این دیالکتیک است دیالکتیک حدٌ و بی حدی . دیالکتیک وجود و عدم . زیرا انسان 


تنها موجودی است که حد خود را درک و احساس می کند یعنی احساس می کند که بی حد در وجودش محدود به اشد حد است 
و اینست انسان . و میزان این درک و احساس همان میزان انسانیت است . 


۴ پس انسان احد است که اسیر حد شده است و میزان این خودآگاهی او میزان انسانیت اوست یعنی کشف احد در حد . 

۵ وجود چون در حدود افتد موجود گردد و چیزی شود به اسم و صاحب صفات و کردار . 

جهان هستی بی حد و حدود است و بی نهایت موجود در حدود بی حدش هستی دارند که کرة زمین تنها محدوده ای از 
هستی است که دارای حیات است و در آن موجودی بنام انسان زندگی می کند که بر بی حد آگاهی دارد و مأمور است که جمال 
بی حد را از حدود وجود خود آشکار سازد . 

۷- بی حد چون محدود در حد شود و موجود گردد محل ظهور صفات است و افعال و احوال و حرکت و تغییر و تبدیل . و اين 


سیر تا به آنجاست که همه موجودات جمع شوند و محشر کبرا برپا گردد تا جمال بی حد از اتحاد موجودات و وحدت حدود . 
آشکار گردد . یعنی جمال احد عیان شود . 


۸- آنچه که لقاءالُه و قیامت کبرا نامیده می شود واقعه ظهور جمال يگانة احد از حد است . 


. جمالی شدن احد همان محدود شدن بی حد است . زیرا جمال هر چیزی همان جمال حد آن چیز است‎ ٩ 


۰- علی(ع) می فرماید که خداوند در هر چیزی هست ولی خود آن چیز نیست و غیر آن چیز هم نیست. ولی در قیامت کبرا و 
پایان جهان که کل موجودات و محدودات جمع می آیند و در هم ادغام میگردند واقعه ای رخ میدهد که جمال خداوند را آشکار 
می سازد یعنی بالاخره جمال ذات بی حد و وجود محض از اتحاد موجودات عیان می شود. یعنی همه جمالها و موجودات و 
محدودات در هم جمع و متحد می شوند تا جمال يگانه احد را آشکار کنند . 


۱- عالم هستی ظهور حد بی حد است و کل آنچه که تاریخ هستی نامیده می شود تاریخ پیدایش جمال بی حد از حد است . 


۲- کل جهان هستی با همة موجوداتش در سمت واقعة ظهور جمال یگانة بی حد در حرکت است و جز اين هیچ مقصدی 
ندارد. 

۳ هر موجودی مظهری از صفات بی حد است و چون همه صفات جمع آیند و بگانه شوند جمال ذات بی حد آشکار شود. 
۴- قیامت کبرا واقعة وحدت جمال موجودات است که همه صفات تبدیل به جمال واحد بی حد می شوند . 

۵- آنکه انسان کامل یا امام و صوفی واصل نامیده می شود موجودی است که کل جهان هستی را در وجود خود به وحدت و 


یگانگی رسانیده و لذا مظهری از جمال واحدة هستی است که جمال بی حد را متجلی میسازد. او محل ظهور جمال بی حد از 
حذ وجود خویشتن است. 


۶- انسانی که از وجود خویش صفت زدانی کند حد زدانی کرده است و لذا ذات بی حد را از خویشتن متجلی نموده است. و 
اینست که علی (ع) مصداق سوره توحید است و همه علی واران . 


۷- جهان هستی به قصد ظهور بی حد از حد آفریده شده است و ذات هستی همانا ارادة به این ظهور است و بسوی این 
ظهور در حرکت است و آنچه که حجاب اين ظهور برای انسان است که باید این ظهور را درک کند همان زمان است یعنی 
تاریخ . 


۸- " لم یلد و لم یولد " یعنی تاریخ زدانی . بعنی پاک شدن از پس و پیش . از گذشته و آینده » از علیّت . و اين واقعه ای 
است که صمدیت را ممکن می کند و جمال بی تا را آشکار می سازد و لذا " لم یکن له کفواً احد " محقق می آید . 


۹- پاک شدن از نژاد و فرزند » قلب سورة توحید است که همان رسالت همه انبیای بزرگ بوده است که ابراهیم(ع) فاتح 
نخستین آن است . و اینست که علی(ع) می فرماید که: امر ما را در نمی یابد الا ملاتک مقرّب و انبیای اولوالعزم و مومنانی 
که خداوند دلشان را آزموده باشد . 


۰ زیرا فقط ملانک مقرب پروردگارند که از حریم و حدود زمانیت و تاریخ خارجند و پیامبران اولوالعزم که از اسارت نژاد 
خود پاک شده اند و تاریخ زدانی گشته اند و آن مومنانی که دلشان به تصرف خداوند درآمده باشد یعنی عارفان واصل و 
صوفیان کامل. و اینست که حضرت رسول می فرماید : خداوند هر کسی را که برای خود برگزیند از مال و فرزند مبرا میسازد. 
یعنی از ورائت گذشته و آینده . یعنی از تاریخ . یعنی لم یلد و لم یولد می سازد . 


۱- فقط انسان است که حامل روح خداست که ارادة به ظهور است تا جمال بی حد را متجلی سازد و برای این ظهور بایستی 
قلب خویش را از صفات و جمال غير احدی مبرا و منزه سازد که جذابترین این صفات همانا شهوت جنسی است و جذابترین 
این جمال ها هم افراد نژاد و همسر و فرزندان می باشند . 


۲ جمال آدمی ظرف ظهور جمال احد و صمد و لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احد است . 


۳ جمال آدمی ظرف ظهور بی حد است و لذا با خلق این جمال می فرماید : فتبارک اللّه ! یعنی افزون آمد خداوند بواسطة 
احسن الخالقین خویش که زیباترین مخلوقات است . 


۴ این کلام علی (ع) که " خداوند در هر چیزی هست ولی خود آن چیز نیست " بدان معناست که خداوند در هر حدی حضور 
دارد ولی جمال بی حدی او از حدود موجودات آشکار نیست . یعنی صورت موجودات قادر به ظاهر نمودن جمال خالق نیست . 
فقط صورت انسانی که از صفات منزه شده باشد قادر به ظاهر ساختن جمال خالق است زیرا حدود همانا حدود ظهور صفات 
هستند و حدود بی صفات قادر به ظهور جمال بی حد است . و لذا انسان مخلص که خالص شده از صفات است مظهر حد 
مطلق است که حد برتر و احد را می نمایاند . 


۵- جهان هستی و موجوداتش سلسله مراتب ظهور بی حد از حد است و انسان ترمینال این ظهور است و انسان کامل هم 
مظهر کامل جمال احد از حدی که منزه از صفات است . 


۶ صفات جملگی صفات حدودند که بسوی بی حدودی در حرکت می باشند و اینست راز دیالکتیک عالم معانی که جملگی 
عالم صفات هستند . دیالکتیک یعنی دیالکتیک حد و بی حدی . دیالکتیک ظهور بی حد از حد. اين همان دیالکتیک فضانل 
انسانی است . ظهور صفات بی حد و خصائل احدی از موجودی محدود . اين همان جهاد اکبر و نبرد انسان با امیال و صفات 
خویشتن است . " برخلاف امیال قلبی خود عمل کردم و به خدا رسیدم" . علی (ع) 


۷- روح خدا در انسان اراده به بی حد بودن است که انسان را برعلیه امیال و صفات حد پرستانه اش به نبرد می کشاند . و 
این کل راه ظهور جمال بی حد از حدود وجود انسان است . 


۰-۸" الّه " نام ظهور بی حد از حدود وجود انسان است . و لذا سورة توحید سورة ظهور الّه است . 


٩‏ از این منظر توحید به معنای وحدت و یگانگی حد و بی حد است یا وحدت خالق و مخلوق . و در معنای نهائی وحدت 
وجود و علم . 


۰- غایت محدودیت همان عدمیت است همانطور که غایت آزادی همان وجود محض است که در ارادة کن فیکون خودنمانی 
می کند . و لذا وجود در خلاقیت آشکار و معرفی شده است و لذا خداوند در مخلوقاتش معرفی می شود که دارای ذات عدم 
هستند و فاقد حدودند . 


۱- پس حد و حدود در عین حال که مظهری از وجود است نشانی از عدم است و اين دیالکتیک " حد " است. یعنی وجود 
دارای حد لامتناهی است و لذا بی حد است . عدم هم فاقد حد است . از این منظر وجود و عدم هر دو بی حد می نماید و امری 
واحد است و این توحید بود و نبود است . 


۲- حضرت رسول در دعانی می فرماید " پروردگارا اشیاء را همانگونه که هستند به من بنما ". این بدان معناست که آدمی 
عموماً از مشاهدة صورت واقعی جهان و موجوداتش کور است و صورت اشیاء را نمی بیند همانطور علی (ع) می فرماید که 
"در هر چه می نگرم خدا را می بینم ". اين بدان معناست که علی (ع) موفق شده است تا صورت بی حد را از حدود اشیاء 
مشاهده کند و اين بدان معناست که از اسارت حدود وجود خویشتن که همان اسارت صفات است منزه شده است و این مقام 
اخلاص و طهارت و عصمت نفس است بعنی مقام لم یلد و لم یولد است که چشم بی تا بینی را در او گشوده است . 


۳- پس در یک کلام ۰ توحید یعنی دیدن جمال بی حد احدی در حدود وجود موجودات عالم . و این یعنی خدابینی در مخلوقات 
خدا . و مقامی کمتر از اين آن است که آدمی خداوند را در هر یک از موجودات عالم جستجو و درک کند و یا لااقل به این حق 
پیشاپیش اقرار نماید که اين همان اقرار شهادت لاله الاللّه است : جز الم هیچ نیست ! 


۴ این دعای حضرت رسول اکرم (ص) بدرگاه خداوند که " پروردگارا صورت اشیاء را همانطور که هستند بمن بنما " بدان 
معناست که صورت توحیدی اشیاء هم بر اساس نگرش سورة توحید ممکن می شود و بیان دیگر این دعا اين است که : 
پروردگارا جمال احدی جهان را بمن بنما تا هر چیزی را آیه ای از وجود تو ببینم . 


۵- در قرآن کریم مشاهدات آیات الهی بر اهل سیر و سلوک ربانی همانا دیدار احدی جمال مخلوقات است زیرا هر موجودی 
در عالم یک آیه است . 


۶- پس انسان براستی موحد کسی است که حامل چنین نگاه و ادراکی دربارة جهان و جهانیان باشد یعنی خدابین شده باشد و 
جهان بینی او خدابینی او باشد . و اين نگاه توحیدی است و معرفت توحیدی و انسان توحیدی . 


۷ و این یک انسان الهی شده (متأله) است که جهانش نیز الهی شده است و حواس و هوش و ادراک و باورهایش نیز 
الهی شده است و رزق او نیز الهی شده است . این یکی از عبادالثه المخلصین در قاموس قرآن است . 


۸- انسان بمیزانی که جهان را الهی می یابد در میان مردم متأله می شود و امام می شود در درجات امامت . 


. پس انسان موحد و خدابین در شهادت لا اله الا الم صادق است و شهادت او حاصل مشاهدة اوست که جز الّه نمی بیند‎ ٩ 
. یعنی مقام انسان موحد همان مقام لا اله الا اللهی است . واين مقام اخلاص است و غیر از این شرک است در درجات‎ 


۰- انسان بمیزانی که از خویشتن صفت زدانی می کند جهان در مقابل روی او صفت زدانی می شود و با جهان ذات و ذات 
جهان روبروست یعنی جهان توحیدی ! جهان مبتنی بر ثل هو اللّه احد . 


۱- علی (ع) می فرماید که " پرستش خدا بواسطه صفاتش شرک است". پرستش خدا بواسطهُ صفات حاصل صفت پرستی 
بشر و صفت بینی و صفت پرستی در جهان است . 


۲- پس صفت زدانی از جهان همان تبدیل موجود به آیه است نشانه ای از خداوند . و اين تنها راه شرک زدانی وجودی است 
یعنی موجودات جهان را در وجود ۰ شریک خدا نکردن . 


۳- وقتی می گونیم که خدا هست و جهان هم هست این شرک آشکار است که اساس همه شرکهاست . اين شرک در وجود 
است که جهان را شریک وجود خداوند می سازد و این شرک موجب ابطال هوش و بصیرت و ادراک واقع نگرانه می شود. 


۴- این دعای حضرت رسول که " پروردگارا اشیاء را همانگونه که هستند بمن بنما " بدان معناست که : پروردگارا مرا از 
شرک وجودی پاک نما و صفات را از مقابل نگاهم بزدا تا بتوانم واقعیت وجودی جهان را که مظهر وجود توست دریابم و تو 
را در جهان دیدار کنم . این همان دعای معراج است و کشف و شهود عرفانی . 


۵- پس جهل همان شرک وجودی در بشر است و علمی جز حاصل شرک زدانی از حواس و هوش و انديشه و ادراک نیست. 
۶- پس رنالیزم اسلامی حاصل نگرش و معرفت توحیدی است و این همان مکتب وحدت وجود است و تنها فلسفه توحیدی . 
۷- پس " وحدت وجود ۳ به این معناست که جز خدا وجود ندارد و هر موجودی مظهری از وجود خداست . 

۸ هر چه می بینم جز خدا نمی بینم " - اين سخن علی واضح ترین بیان فلسفهة وحدت وجود است . 

۵۹ اساس شرک بر این مثلث قرار دارد : من هستم - خدا هست - جهان هست . اين سه وجود مستقل اساس شرک است 
شرک بین خود و خدا . شرک بین جهان و خدا . و شرک بین خود و جهان . اين تثلیث شرک بشر است که اساس همة 
۰- جز خدا نیست . جهان مظهر صفات اوست و من مظهر ذات اوست و این مثلث توحید است . 

۱- چون از " من " صفت زدانی شود من بر مقعد صدق وجود خود یعنی بر ذات قرار می گیرد یعنی بر مقام خلافت اللهی 
خود واقع می شود و خود می شود . و از چشم خود الهی خود جهان را می یابد آنگونه که هست و لذا جهان را مظهر صفات 
پروردگار می یابد یعنی با ایات الهی روبرو می شود و جمال صفات پروردگار را می یابد . و انگاه پروردگار را از صفات 
تسبیح و تنزیه می کند و جمال ذات او را درمی یابد از منظر چشم ذات او در خویشتن . یعنی از چشم او موفق به دیدار با او 
می شود . و این مقام امامت است که بواسطة معرفت و تزكيهة نفس بر عارف ممکن می شود و چنین انسانی را عارف واصل 


یا صوفی کامل یا امام می نامند . اين را انسان موحد و یگانه می نامند که با خود و خدای خود و جهان خود بگانه شده است 
و به مقام وحدت وجود نائل آمده است . 


۲- جز وحدت وجود عملی مابقی توحیدها جملگی توحید ظنّی است و ظنّ اساس شرک است همانطور که خداوند در کتابش 
می فرماید که " آنانکه خداوند را بواسطه ظن خود می خوانند مشرکانند " و همانطور که علی(ع) می فرماید که " براستی که 
توحید همان پاک شدن از ظْنّ است ". پس توحید مبتنی بر ظن یک شرک ایدنولوژیکی - فلسفی است و لذا مستحکمترین 
شرکهاست و یک شرک سازمان یافته و تقدیس شده است و اشد شرکهاست . شرکی که در الفاظ و اصطلاحات توحیدی پنهان 
شده است پس شرک منافقانه است آنهم از نوع عالمانه اش . پس این علم شرک و شرک علمی است و یا شرک توحیدی. 
یعنی انواع توحیدهای فلسفی . کلامی . فقهی و غیره شرکهای ایدنولوژیکی و پنهان است یعنی شرکهای ابلیسی . 


۳ و بانی توحید وحدت وجودی در اسلام همانا انم اطهارند که پیامبرش هم محمد(ص) است و شیعیانش هم عارفان و 
صوفیان حقه اند . 


۴ و اما صفات چه ربطی به ذات دارند و به زبان دیگری ماهیت چه ربطی به وجود دارد . اگر همه صفات الهی بطور 
طبیعی و مفهومی برخاسته از ذات باشند و همه ماهیت ها هم از وجود باشند در اینصورت وحدت و یگانگی ذات و صفات یا 
وجود و ماهیت ها به اثبات رسیده است که وجهی دیگر از امر توحید است . 


۵- وجود همان عدم است در منظر ادراک بشری . زیرا آنچه را که آدمی عدم می نامد همان عرصه قبل از خلقت و 
موجودیت جهان هستی است درحالیکه این عرصه وجود و ذات محض پروردگار است . و این توحید وجود و عدم است . 


۶- صفات و ماهیات تماماً مربوط به قلمرو خلقت است پس همه صفات الهی از صفت خلاقة اوست و خلقت ام الصفات است. 


حال اگر درک کنیم که قدرت خلاقة خداوند در وجود محض و ذات او نهفته است پس درک کرده ایم که همه صفات الهی از 
ذات اوست و ذانش همان صفات اوست و این توحید وجود و ماهیت یا ذات و صفات است . 


۷- جهان قبل از خلق عالم عین عدم است درحالیکه این عدم همان وجود محض خداوند است . پس آدمی وجود را عدم 
درمی یابد یعنی خداوند را نابودی درک می نماید و فقط مخلوقاتش را و مخصوصاً خودش را هستی می پندارد . 


۸- پس مخلوقیت بشری یعنی صفات بشری بزرگترین و بلکه تنها حجاب معرفت او دربارة درک وجود است و بلکه ضد 
وجود است زیرا وجود را عدم می یابد و اين علت العلل کفر و هراس بشر و واژگونسالاری شعور و ادراک اوست . پس 
انسان خصمی جز مخلوقیت و موجودیت خود ندارد و اینست که می فرماید : براستی که انسان خصم آشکار خویشتن است . 
یعنی موجودیت آشکارش خصم وجود حقیقی و ذات ابدی اوست که خداست. و این معنای این سخن حافظ شیرازی است که : 
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز ! پس انسان جز فنای خود راه نجاتی ندارد که باز حافظ می فرماید : جز فنای 
خودم از دست تو تدبیر نبود . 


۹ چون همه صفات و ماهیات از مخلوقیت بشرند و مخلوقیت بشر هم ضد وجود حقیقی اوست که خداست پس همه صفات 
بشری در ادراک بشری واژگونه و ضد معنای خویش هستند یعنی فریبنده و گمراه کننده و هلاک کننده و ابلیسی اند . 


۰- و اینست که بشر در جستجوی نیکی و پاکی و حقیقت و جاودانگی و بهشت و عزّت و عظمت خود به شر و پلیدی و 
باطل و فنا و دوزخ و خواری و فلاکت می رسد . و اين عاقبت جبری بشر صفت پرست است . 


۱- پس کفر همان صفت پرستی بشر است که اساس بدبختی اوست . 


۲- پس اگر صفات همان وجود و برخاسته از وجود است آدمی با پیروی از صفات ضد صفات مطلوب خویش یعنی با پیروی 
از ضد ارادة خویشتن به حق صفات و ام الصفات یعنی خلقت می رسد که عین وجود است . همانطور که علی () می فرماید 
که : برخلاف اراد؛ خود عمل کردم و به خدا رسیدم یعنی به وجود رسیدم . 


۳- خداوند می فرماید که " چون عاشق معرفی خود بودم دست بکار خلقت شدم " از اين کلام آشکارا برمی آید که وجود 
عین عشق به معرفی و آشکار کردن خود به غیر است . پس بایستی غیری پدید آید و این اساس خلق کردن است . پس وجود 
در ذاتش دارای اراده به ظهور و خلق کردن است . 


۴- یعنی آنکه هست می خواهد دیگری هم وجود داشته باشد تا او را بشناسد . از اینجا " یک " منجر به "دو" می شود و 
کثرت آغاز می گردد که همه از " یک " است . 


۵- پس وجود منجر به عشق می شود و حامل عشق است و این عشق منجر به خلق کردن می شود پس قدرت خلاقه از 
عشق است . 


۶- پس عشق از وجود است و خلقت از عشق است و همه صفات از خلقت است پس همه صفات دارای ذات عاشقانه جهت 
ظهور و معرفی است . 


۷- پس برای درک صفات که اساس ادراک بشر است بایستی عشق را درک نمود زیرا صفات دارای ذات عشق هستند . و 
برای درک عشق هم باید عاشق بود . پس فقط عاشق است که ماهیت و معنای حقیقی صفات را درمی یابد و در فهم آن گمراه 
و واژگون نمی شود زیرا فقط عاشق است که از ارادة خود ایثار می کند و لذا دچار تضاد و تباهی و هلاکت نمی شود . 


۸- یعنی عشق به فنای خود است که اساس معرفت حقیقی دربارة جهان و جهانیان است که جهان صفات و ماهیات است . 
پس شناخت حقیقی و توحیدی برخاسته از عشق به فنای خویشتن است . و این اساس هستی شناسی می باشد و اساس 
شناخت توحیدی است . 


94- پس صفت زدائی از خویشتن بعنوان تنها راه شرک زدانی و رسیدن به آیات الهی که همان موجودات عالم هستند و 
واقعیت جهان است همانا عشق به فنای خویشتن است . و خداوند این عاشقان را عبادالثه المخلصین نامیده است که از شرک 
مبرّا و منزه از وسوسة ابلیس می باشند یعنی عاشقان خالص خدا » یعنی عاشقان وادی وجود . و اين راه توحید است راه 
رسیدن به مقام اشهد ان لا اله الا له . 


۱.۰" عباداثْه المخلصین در قرآن مظاهر ارادة خدایند و در همین دنیا مقیم در جنات نعیم هستند که از دست خداوند رزق 
میخورند. جنات نعیم همان واقعیت جهان هستی است همانگونه که هست و این اجابت دعای حضرت رسول است که : 
پروردگارا صورت اشیاء را همانگونه که هستند بمن بنما . 


۱ ععلی (ع) کسانی را لایق درک و حمل مقام امامت انمة اطهار می داند که قلوبشان بواسطة خداوند آزموده شده باشد . و 
این آزمون فنای موّمن است که چون سربلند آید لایق مقام امامت می شود که مقام اخلاص و وجود است که درک جنات نعیم و 
درک دیدار پروردگار است همانطور که در قرآن می خوانیم که : " چون خداوند به موّمنان امر به خودکشی کند فقط اندکی از 
آنان اطاعت می کنند " این همان آزمون دل موّمن برای فنا شدن است تا لایق درک وجود محض شود که مقام امامت است . 
زیرا امام مظهر وجود محض است و ظهور ذات . و لذا بقول قرآن " همة اشیاء در جهان هستی متمرکز و متحصن در وجود 
امام آشکار است ". زیرا او قطب عالم امکان است زیرا مظهر وجود محض و ذات است و لذا جهان هستی که مظهر صفات 
است به ذات خود محتاج است و اين نیازی وجودگرایانه و واجب الوجودی است . 


۲ پس چنین مومنی که دلش به فنا امتحان شده است مصداق سور توحید است که تعریف ذات وحدانی خداست . 


۳ همانطور که همه امتحانات الهی دربارة موّمنان امتحانات فنا است در سلسله مراتب . همچون امتحان فقر و مرگ و 
تنهانی و بدنامی و تهدید و تکفیر و جدانی و فراق . 
۴ احساس وجود آدمی در عرصءه صفات یک احساس وجود کاذب است و لُذا انسان در از دست دادن هر وجهی از دنیا که 


همان وجهی از صفات است احساس نابودی می کند و چون از نابودی نمی گریزد در اين نابودی احساس وجود حقیقی می کند 
که حاصل اتصال به وجود محض پروردگار است . 


۵ آنکه به درک ذاتی وجود نانل آمده است عالم صفات را از چشم ذات می بیند و لذا عالم صفات عرصه دیدار جمال 
پروردگار می آید . 


۶ اینکه خداوند می فرماید که "گنجی پنهان بودم و چون عاشق ظهور و معرفی خود شدم جهان را آفریدم"بدین معناست 
که عاشق بر صفات خود شدم چون عالم هستی عالم ظهور صفات است و صفات همان ظهور ذات است . پس ظهور همان 
عرصء صفات است که منجر به خلق مادیت جهان شده است . 


۷ صفات بی ذات تجربه عدمیت برای بشر است ولی صفات از منظر ذات تجسم ابدیت ذات است . و لذا انسانی که دلش به 
فنا آزمون شده است در واقع وجودیاب شده است و ذات را درک می کند و از نور ذات است که جمال تعيّن صفات را عین 
جمال ذات می یابد و اين انسان علوی يا امام و امامیه است . 


۸ مذهب امامیه مذهب وجودیه و ذاتیه و جمالیه است که از تجربة فنا حاصل شده است . و لذا یک انسان امامیه (شیعه) 
انسانی فنای در وجود امام است زیرا امام مظهر جمال ذات و وجود محض است . 


٩‏ شیعه یعنی مرید اراده امام . اين ارادت عین ارادت به فناست از منظر ادراک صفات پرستانة بشری . و لذا مرید در اين 
ارادتش و اطاعتش نسبت به پیر و امامش که مظهری از وجود محض است که در چشم عامة مردمان مظهری از فناست . 
قابلیت درک وجود را می یابد و قلبش به اين فنای پیر امتحان می شود . و لذا یک شیعه بدون امام زنده را نمی توان شیعه 
نامید و اینست که بی امام را کافر گویند در قاموس امامیه . چون دلش به وجود امام که مظهر ذات حق است امتحان نشده 
است پس قابلیت درک و حمل امامت را ندارد . 


۱ مهن شام قهم ین وجوی قزم مر نات قوم بان شا قیم زاو ازق فیس فا او غاشفات ات 
۱- امام و عارف واصل همان مقصود خدا از خلقت است زیرا خداوند از وجود او معرفی و آشکار و پرستیده می شود 


همانطور که علی (ع) می فرماید " خدا جز در وجود من شناخته و پرستیده نمی شود". و لذا شیعیان حقیقی و دارای امام حی 
آن غیری هستند که مخاطب خدا در خلقت می باشند که خداوند خودش را به آنها معرفی می کند از وجود امام . پس شیعیان 


امامیه منظور خدا از خلقت هستند و خداوند جهان هستی را برای آنها خلق کرده است و اینها همطراز ملانک مقزب و 
پیامبران اولوالعزم هستند زیرا آن مومنانی هستند که خداوند دلشان را آزموده است . این آزمون همان مریدی آنها نسبت به 
امام است که آنان را فنای در امام ساخته است و باقی در خدا . 


۲ امتحان و آزمون دل چیزی جز عشق نیست . آنانکه نمی خواهند عاشق باشند هرگز به وجود نمی رسند و بلکه 
همواره عدم را بر جای وجود برمی گزینند و عدم پرستان هستند . زیرا صفت پرستی بدون درک ذات عین عدم پرستی است . 


۳ آنکه عاشق شد و تحت ولایت و اطاعت امام خویش برخلاف اراده اش حرکت نمود از صفات پاک شده و به ذات ملحق 
می شود و اهل وجود می گردد و جهان هستی را آنينة دیدار با پروردگارش می یابد و صفات قلمرو ظهور ذات می آید و عين 
ذات می شود . و این مقام توحید است که مذهب شیعه می باشد . 


۴ و اینست که همه سالکان معرفت و عارفان وادی وجود چون به ذات می رسند و توحید می یابند به قوانین و احکام و 
عقایدی می رسند که عین مذهب امامیه است. در واقع مذهب امامیه غایت و کمال همه فرق مذهبی و اسلامی می باشد و 
اینست که همه عارفان دارای مذهب واحدی هستند که همان اصول مذهب شیعه است . 


۵- پس طبیعی است که رسیدن به مقام توحید و امامت برای پیروان سنتی و موروئی مذهب تشیع از سار مذاهب بسیار 
سخت تر است و اینست که طبق روایت نخستین و شقی ترین منکران ظهور امام زمان گروهی از سادات و شیعیان موروثی 
هستند که به نژادپرستی شیعی دچار شده اند در حالیکه اصل این مذهب نژاد براندازی است یعنی اقامه " لم یلد و لم یولد ۳ . 
این همان معمای بنی اسرائیل در تاریخ است که مهد خیزش بیشترین پیامبران الهی بوده و نیز پیامبرکش ترین اقوام بوده اند. 
این همان احساس و ادعای ابلیس است که در نزدیکترین حد تقرب به خداوند به اشد فراق و لعن مبتلا می شود . ابلیسیت 
عین اصالت قدمت و نژاد و تاریخ است که : من در خلقت قدیم ترم و به خدا نزدیکترم پس برترم و غیر من کسی حق تقزب 
ندارد. این احساس و ادعا علت همهة بدبختی بنی اسرانئیل و شیعیان است و عجبا که امروزه اين دو قوم در محور همة 


تنازعات و عداوتهای جهانی قرار گرفته اند که هر یک خود را قوم برگزیده و برتر و صالح می داند . اين نبرد محور همه 
منازعات تاریخ آیندة جهان است که ابلیسیت را رهبری می کند . 


۶ - قلمرو توحید عملی فقط عرصه امامت و ارتباط با ولایت وجودی امام و عارفی واصل است و مابقی توحید نظری است 
که توحید مشرکانه و شرک سیستماتیک است پا الهیات شرک . 


۷ و اما در قلمرو شریعت و اخلاق عملی شرک عبارت است از هر نگاه و احساس و اندیشه و عمل غیر خدانی که از خدا 
شروع نشود و به خدا منتهی نشود . که اساس آن انديشه و عمل معیشتی است . یعنی از غیر خدا توقع رزق داشتن و غیر 
خدا را علت رزق خود دانستن و هر عامل غیر خدا را در رزق و سرنوشت خود دخبل دانستن . 


۸- شرک طیفی گسترده است که یک سرش کفر و سر دیگرش نفاق است . از انکار مطلق خدا در زندگی تا خدا را شریک 
زندگی خود قرار دادن . 


۹ کفر مطلق به ایمان نزدیکتر است تا نفاق . و لذا حدیثی حیرت آور از رسول اکرم می فرماید که " کسی که خدا را 
شریک هیچ عملی در زندگی قرار ندهد بر بهشت وارد می شود حتی اگر اعمالش همه زنا و دزدی و دروغ باشد". 


۰- کسی که خودش را مسبّب تمام عیار و کامل سرنوشت خود می داند کافر مطلق است ولی کسی که خدا را مسبّب کامل 
همه اعمال و سرنوشت خود بداند مومن خالص است . 


۱ - پس خودبینی کامل و خودپرستی کامل همان کفر است و لذا آدمی را بسرعت با تمامیت خودش به بن بست می رساند و 
این آستانه توبه و رویکرد به خداست . ولی آدم مشرک که در هر عمل و کل زندگیش هم خود را و هم دیگران را و هم خدا را 
دخیل و باعث می داند هرگز نه خود را می شناسد و نه مردم را و نه خدا را . و چنین موجودی در نظر خداوند بدترین مردم 
است و خداوند او را عذاب می کند و او را عامل ظلم عظیم می خواند و نجس می نامد . 


۲ - به همین دلیل بت پرستی های کهن که پرستش یک بت واحدی بود به خداپرستی نزدیکتر بوده است تا بت پرستی های 


۳ بت پرستان باستان برای خدای خود فقط یک شریک و واسط داشتند ولی بت پرستان عصر جدید هر شینی و هر عملی 
از خود را و هر فردی در روابط اجتماعی خود را و هر فکر و علمی را و هر عمل عبادی را یک بت و شریک خدا می دانند. 


۴ ولی اساس روانی و باطنی شرک همانا شرک بین خود و خداست که کهنه ترین نوع آن تا به امروز ادامه داشته است 
و اساس این شرک همانا خدای ذهنی و خصوصی در ذهن است که همان من برتر و سلطه جو است که نامش خدا می باشد. و 
این شرک مذهبی است که دارای دستگاه الهیات عریض و طویلی در همه مذاهب توحیدی است و با ظهور امامت و ختم نبوت 
است که خط بطلان بر این ریشه ای ترین شرکها کشیده شده است زیرا ختم نبوت و ظهور امامت به معنای مرگ خدای ذهنی 
و آسمانی است و این برچیده شدن اساس شرک است . 


۵ - از منظر دیگری زمينهة فکری شرک همانا انشقاق و انفکاک بین دین و دنیا و جدانی و نفاق بین زندگی و حیات بعد 


مرگ است که در چنین نگرشی خداوند هم هیچ محلی از اعراب در دنیا و حیات خاکی بشر ندارد و جايش فقط در قلمرو مرگ 
و نیستی است . اين نفاق بین وجود و عدم و مرگ و زندگی نیز می باشد که اساس اعتقادی شرک است . 


است در 


۶ - در قرآن آیات فراوانی وجود دارد که یگانگی جریان دنیا و آخرت را آشکار می سازد: " هر که در حیات دنیا در عذاب 
حیات آخرت عذابش شدیدتر است. پس از مرگ می گویند که عجبا که هر آنچه که در حیات دنیا بود در اینجا هم 


هست ,. 


۷ - پس توحید یکی بودن خدا نیست بلکه جز خدا ندیدن و جز خدا نفهمیدن و جز خدا را علت و غایت ندانستن و خدا را در 
همه حال و همه جا حاضر و ناظر و فاعل دانستن است. همانطور که خود او در قرآن خودش را چنین معرفی می کند: اول و 
آخر و ظاهر و باطن و حانل و واصل و کامل و مبدی (آغازگر) و معید (آینده). 


۸ یکی از مهمترین صفات خدا در درک توحید همانا صفت فاعل و عامل است که آدمی فاعل و عاملی جز خدا نداند و 
نبیند و منظور ندارد و خودش را در اعمال شریک خدا قرار ندهد. اين رایج ترین و عادی ترین و جهانی ترین و کهنه ترین 
شرکهاست یعنی شرک فعل . 


۹ - توحید عملی و دیدن خدا بعنوان عامل در خویشتن اساسی ترین زمينة معرفت توحیدی و سیر و سلوک الی الّه و 
خداشناسی عرفانی و توحیدی است . و این اساس نگرش توحیدی و توحید عملی است که شرک بین خود و خدا را از میان 
برمی اندازد و خود در خدا فنا می شود و با او یگانه می گردد و این همان ولایت وجودی و امامت است . 


۰ و البته زمینه درونی شرک عملی همانا شرک فکری و توجیهی در ذهن است که اساس آن هم خدای ذهنی است که با 
من فردی در هم می آمیزد و مولّد اعمال مشرکانه خود + خدانی می شود . 


۱ - به همین دلیل آدمی جز در اطاعت بی چون و چرا نسبت به پیر و امامش امکان عمل توحیدی و خالصانه ندارد و لذا 
بی امام » کافر و مشرک و منافق می شود . زیرا امام مظهر تجلی خداوند است و بدینگونه خدای ذهنی نابود می شود . "من" 
در اطاعت از امامش به اخلاص و توحید می رسد که امحای ۳ من " است. 


۲ اگر اطاعت مرید از پیرش بی چون و چرا نباشد آن منی که در مرید حاصل علیّت است منی است که در اطاعت از پیر 
شریک است و این عمل توحیدی نیست . بی چون و چرانی در اطاعت راز توحید عملی و اخلاص است . و اینست که بی پیر 
و بی امام هرگز به مقام توحید و اخلاص نمی رسد مگر اينکه خود دارای ربوبیّت ذاتی از جانب پروردگارش باشد و یا تحت 
ارادت یکی از ارواح طیبه و يا حضرت خضر يا امام غایب باشد . 


۳- اخلاص و توحید در عمل جز از طریق امحای " من " نفسانی آدمی ممکن نمی آید و اين جز در ارادت عرفانی و 
اطاعت محض و بی چون و چرا حاصل نمی آید . آن عملی که تحت فرمان اراده و منطق و ارضای ذهنی آدمی به فعل می آید 
همواره شریک خداست حتی اگر آن عمل یکی از اوامر الهی باشد و اینست که پیامبر اسلام می فرماید " اگر کسی همه احکام 
شریعت مرا مو به مو رعایت کند ولی تحت ارادت امام زنده نباشد و از او اطاعت نکند کافری منافق از دنیا می رود و نفس 
او تا قيامت در قبر محبوس می ماند". نفاق همان انشقاق و دو شقه شدن نفس آدمی است شقاق و نفاق بین خود و خدا . اين 
نفاق حاصل شرک مزمن و سیستماتیک است که تحت فرمان من ذهنی و خدای ذهنی حاصل می آید . نفس آدمی با مرگش باید 
بسوی پروردگار بالا رود و بدینگونه از تن در گور رها شود ولی یک نفس منافق و دو شقه شده از تن رهانی ندارد زیرا آن 
شقه از نفس خودی از تن جدا نمی شود و رهایش نمی کند و تا قيامت در قبر محبوس می ماند و اين عذابی عظیم است و 
صورتی از سقوط در درک اسفل السافلین می باشد . نفسی که از بدنی متلاشی و گندیده تغذیه می کند و هم بستر آن است . 


۴ عمر آدمی در عالم خاک از تولد تا مرگ همان عرصه خلقت او بدست و ارادة پروردگار است و لذا همه اعمال و امیال 
و صفات آدمی تماما فعل خدا در بشر و تجلی صفات او در خاک است در سلسله مراتب تجلی . بنابراین آدمی بمیزانی که 
معرفت نفس می يابد قادر به درک حضور و فعل و صفات و ارادة خدا در خاک خویشتن می شود و جز خدا نمی یابد و انسان 
شاهد بر این واقعه است همانطور که فرموده است که " آدمی را در حال خلق کردنش بر خلقت او شاهد گرفتیم ". پس کفر 
(خودبینی) و شرک ( خود - خدا ) حاصل جهل و غفلت آدمی دربارة خویشتن است و لذا علی می فرماید " هر که خود را 
شناخت خدا را شناخت و خالص و رستکار شد " . یعنی شرک و کفر حاصل توهم است و توحید عين واقعیت وجودی انسان 
است. انسان بعنوان مخلوق ۰ اساس نگرش توحیدی است . انسان بمیزانی که مخلوقیت جاری خود را در حیات دنیا از یاد 
می برد و یا درک نمی کند کافر و مشرک است . 


۵ - خدای توحیدی نه خدای خیالی که خدانی حاضر و جاری در تن و دل و جان و اعضاء و حواس و افعال و احساس و 
صفات و اراده است و نه خدانی جدای انسان و در ورای انسان و بالای آسمان . بلکه خدانی که بقول خودش از رگ گردن به 


انسان نزدیکتر است . و باز بقول خودش خدای کافران در جائی بسیار دور است ( در آسمانها ) . این خدا عنصر شرک و 
نفاق است . پس فقط خدای عارفان خدای واقعی و توحیدی است . کسی که در خود جز خدا نمی یابد موحد است . 


۶ پس شرک همان شرک و شراکت بین خود و خداست که اين شراکت کاذب منجر به نفاق و طلاق بین خود و خدا می 
شود و نفس را دو شقه و هلاک می سازد . 


۷- یکی از صور شرکهای مذهبی اینست که آدمی خوبی ها و خوشبختی ها و پیروزیهایش را از خودش می داند و بلایا و 
بدبختی هایش را به خدا نسبت می دهد . و اين کافرانه ترین و پلیدترین نوع شرک است که رایج ترین نوع شرک می باشد . 
این مشرکان به خدا بدبین هستند و با او در عداوت بسر می برند . 


۸- خداوند در قرآن کریم می فرماید که : " بگو که خیر و شر همه از اوست ( خداست ) " و آن کسانی هم که نیکی ها را 
از خدا و شر و بدبختی را از مردمان و یا از شیطان و یا حتی از خودشان می دانند نیز مشرکانند منتهی مشرکانی که به خدا 


۹ - انسان مخلوق است یعنی مفعول است . و اين بدان معنا نیست که مجبور است و درست به همین دلیل هیچ کس میل 
ندارد که کس دیگری باشد پس هر کسی مخلوقیت خود را دوست می دارد و اين بدان معناست که اختیار و انتخاب کرده است 
و اصل و اساس موجودیت و صفات خود را دوست می دارد ولی عامة بشری به برخی از افعال خداوند در خویشتن شاکی و 
ناراضی است و این علت شرک است . 


۰ - آدمی اگر بر خویشتن معرفت داشته باشد بر اراده و فعل الهی در خویشتن راضی و خوشنود می شود زیرا می بیند که 
ارادة الهی عین ارادة خود اوست یعنی خود همان خداست و این توحید است . 


۰۱ ۰ چرا بر خویشتن نظر نمی کنید . از شماست که بر شماست " اين کلام خداوند در قرآن کریم بیان عینی توحید و 
یگانگی ارادة خدا و انسان است و فقط از این منظر است که بحث و معمای کهنه جبر و اختیار منتفی می شود . نه جبر است 
نه اختیار بلکه عین توحید و وحدت ارادة خالق و مخلوق است . و اين عین دوستی خدا و خود است . بنابراین هم جبریون و 
هم قدریون هر یک به نوعی در شرک بسر می برند . توحید امر دوستی و اتحاد ارادة انسان و خداست که امر ورای جبر و 
اختیار است . عشق است . و این عشق حاصل معرفت نفس است یعنی عرفان . و اين مقام اختیار مطلق است . زیرا اراده 
الهی همان قدرت کن فیکون است و آنکه ارادة خود را در ارادة حق درک و تصدیق کند از این قدرت برخوردار می شود . پس 
توحید عرصه اختیار مطلق و قدرت کن فیکون در انسان است . 


۲ پس توحید حاصل درک مقام شهادت بر خلقت خویشتن است و اين عرصه عرفان است . زیرا در این شهادت یگانگی 
ارادة انسان و خدا درک می شود . و این همان وحدت وجود است که تنها بیان فلسفی توحید می باشد . 


۳ اساس توحید درک یگانگی انسان - خداست و نه حتی اتحاد انسان و خدا که اين هم دوگانگی و شرک است . و کسی 
که امام نامیده می شود جمال این یگانگی است و لذا مذهب امامیه تنها مذهب توحیدی است در صورتی که معنا و حق امامت 
درک شود و اطاعت بی چون و چرا از امام منجر به درک خداوند در خویشتن می شود یعنی درک امامت در خویشتن . امامت 
همان یگانگی انسان - خداست . 


۴ بنابراین علم امام شناسی تنها علم توحید است و الهیات فاقد امام همان دستگاه تاریخی تولید انواع شرکها و نفاق است 
که بستر آن روحانیت رسمی مذاهب بوده است که حامیان خدای آسمانی هستند و لذا بزرگترین دشمنان امامان و عارفان بوده 
اند و همچنین بزرگترین دشمن پیامبرانی که دارای مقام امامت بوده اند مثل حضرت مسیح . 


۵ - خداوند مشرکین را نجس نامیده است زیرا آن خدائی را که بشر در ذهن خود متصور می شود که جایگاهش در آسمان 
است در حقیقت یک وجود عدمی است که در نفسانیت آدمی موجب تخریب و تباهی می شود و عین رسوخ عدم در وجود است 
که ایجاد فساد می کند همانطور که جسد آدمی که فاقد روح (ارادة الهی) است نجس ترین چیزها در زمین است نفس انسان 
مشرک هم نفس عدم زده است و لذا فاسد و نجس می شود. 


۶ اصل شرک به لحاظ وجودی همانا شرک عدم و وجود است و اختلاط و رسوخ عدم در وجود. عدمی که خدا نامیده 
میشود و ایده ای بیش نیست ایده ای که توجیه کنندة گناهان و مظالم آدمی است و لذا خداوند در کتابش شرک را ظلم عظیم 
نامیده است . 


۷ - ظلمی بزرگتر از این نیست که آدمی وجود را به عدم محک زند و به عدم توجیه و تقدیس نماید . عدمی بنام خدا . اين 
خدا عالیترین اختراع ابلیس در اندیشه و نفس بشر است تا وجود را که همان خداست در بشر تحقیر نماید . 


۸ - ولذا نبردی در عداوت شدیدتر از پیروان و حامیان الهیات ذهنی نسبت به موحدان عارف در تاریخ نبوده است. 
همانطورکه ابن عربی از بانیان فلسفة وحدت وجود میگوید: عالمان رسمی و مدرسه ای بزرگترین دشمنان عارفانند و نوع 
خصومت اینان با عارفان همچون عداوت فراعنه با پیامبران الهی است. این عالمان دوستان خدا را دشمن می دارند . 


۹ به لحاظ تجربی شاهدیم که مومن ترین خداپرستان به معارف و حقایق و وقایع آسمانی و ملکوتی نیز عارفانی چون 
ابن عربی هستند که توحید وجودی را تبیین کرده اند . در نزد خداپرستان خیالی و آسمانی غایت باور به اسرار و حقایق غیبی 
در خرافات و اوراد موهوم است که دعانویسی و فال گیری و استخاره تمام کرامات آنهاست و پیامبر اسلام رابطه با چنین 
خرافاتیان را کفر دانسته اند : هر که به دیدار غیبگو و کاهنی برود کافر است . 


۰ - از این منظر بهتر درک می کنیم که شیعیان پیرو خدای آسمانی و خیالی و فاقد امام زنده که در بیعت و اطاعتش باشند 
در اعمال و حیات اجتماعی خود از اهل سنت هم جاهلتر و مشرک تر و فاسدتر و ظالمترند و امامشان هم همچون خدایشان در 
پردة غیب است و قداست او در غیبت اوست چرا که ظهور تماما با قهر و غضب و انهدام است . خدا و امامی که در نبودش 
مهربان است و در ظهور و حضورش قهار و غضبناک است. اين جماعت از شیعیان منافق به بهانه امام غایب با هر عارف و 
امام زنده ای عداوت می کنند و خونش مباح می سازند . اين شیعیان در تاریخ همواره حامیان خلفای بنی عباس بوده و در 
قتل و آزار عارفان دست داشته اند . 


۱- یکی از اسرار و نعمات غیبت امام دوازدهم اینست که شیعیان مخلص در عطش این غیبت به امامت وجودی نائل آیند و 
در حقیقت امام را در دل خود بیابند و این راز را امام صادق آشکارا بیان کرده است که : براستی که فرج امام همان انتظار 
است و انتظار همان فرج است. اين حقیقت را پیامبر اسلام نیز بیان کرده است که : زین پس فقط رهروان معرفت نفس به 
حقایق دین من نانل می آیند . و برترین حقیقت دین محمد همانا امامت است . یعنی در دورة غیبت امام زمان هر شیعة مخلصی 
خود یک امام است و نانب امام و از یاران اوست . یعنی هر شیعه ای حقیقی یا خود یک عارف واصل است و يا در ارادت و 
اطاعت بی چون و چرای یک عارف قرار دارد که کل جمع شیعیان تحت امامت امام دوازدهم قرار دارند و این دستگاه امامت و 
خلافت اللهی بر روی زمین است . و این کارگاه توحید است . 


۲- عارفان حقه اعم از تعلق تاریخی و جغرافیانی شان به تشیع یا تسنن و مسیحی و بودانی و بهودی و غیره جمله اهل 
اه هستند و قلمرو توحید و رستگاری و امامت وجودی می باشند و حزب الّه اینانند . 


۳ کشف و درک و پرستش خداوند در حیات و هستی و تن و دل و جان و روح و روان خویشتن : اینست خداپرستی 
توحیدی که منجر ميشود به کشف و درک خدا در جهان و جهانیان و در همه سو و همه حال. خداوند نه بعنوان ایده ای 
ماورای حیات و هستی و يا قبل و بعد آن. بلکه بعنوان حضوری تمام و کمال و حی و عامل و جاری در لحظه به لحظه زندگی. 
این باور و علم بالاخره منجر به دیدار جمال خداوند می شود بعنوان جمال وجود . جمال جان ۰ جمال حیات . 


۴ - خدای شرک که خدانی ماورای حیات و هستی بشر است مخلوق بشر است و لذا هر گاه که خواست او را دخیل در 
زندگی می کند و هر گاه هم که نخواست طردش می کند . اين خدا ایدة عدم است و لذا بقول قرآن شرک موجب ابطال اعمال و 
تلاشهاست همانطور که عدم موجب تباهی حیات و انهدام وجود می گردد و وجود را باطل می سازد . 


۵- مذهب شرک مذهب تاریخی - جغرافیانی است . اگر کسی مثلاً مسلمان شیعه است بدلیل اینست که در تلاقی خاصی از 
تاریخ و جغرافیا قرار گرفته است . در فلان کشور و بهمان گذر تاریخی زیسته است . محل این تلاقی همان نژاد است و لُذا 


مذهب شرک تماما مذهب نژادپرستی است و اینست که دین انبیای اولوالعزم که به مقام امامت رسیده اند تماماً دين نژادزدانی 
از نفس خویشتن بوده است . این همان زدودن تاریخ و جغرافیا از نفس خویش است یعنی زدودن مکان و زمان . اين همان 
جبر و ظلمت فضا - زمان است . امر به هجرت در دين همان امر خروج از اين دو جبر است . خروج از اين دو جبر سرآغاز 
درک و حس جاودانگی در خویشتن است یعنی درک حضور خدا در خويش . و خدا را از رگ گردن بخویش نزدیکتر دیدن و 
نهایتا جز خدا در خود ندیدن . 


۶- درست به همین دلیل کشف مذهب تاریخی - جغرافیانی عارفان امری عبث و مهمل است زیرا آنها برعلیه این مذهب 
شرک شوریده اند . پس مناقشة شیعه یا سنی بودن حافظ و سعدی و مولوی و ابن عربی و امثالهم یک موضوع مشرکانه و 
جاهلانه است . 


۷- "کافران می گویند ما پیرو مذهب پدران خود هستیم" اين کلام خدا واضح ترین بیان ماهیت مذهب موروثی و تاریخی - 
جفرافیانی است . پس مذهبی که از خانواده به ارث می رسد کفر است حتی اگر پدر خانواده امام یا نبی باشد . حال این مذهب 
موروثی و کافرانه هر چه شدیدتر بر ايدة خدا تأکید کند بسوی شرک و نفاق می رود که اشد کفر است . 


۸ همانطور که معلوم شد ريشه و علت اساسی شرک جهل دربارة خویشتن خویش است و ريشه ای ترین این جهالت 
برخاسته از عبادات جاهلانه است. مثلاً در نماز مسلمانان سورة توحید که از ارکان رایج نماز است بطرزی بس مشرکانه و 
جاهلانه و ظلمانی ادا می شود زیرا فرد نمازگزار می گوید: قل هو الّه احد و... یعنی: بگو که اوست خدای بگانه ... آیا 
براستی فرد نمازگزار به چه کسی می گوید که بگوید که اوست خدای یگانه؟ او با چه کسی حرف می زند. آیا اين مالیخولیا 
نیست. در حالیکه نمازگزار بایستی بگوید: هو الّه احد... . این جبرنیل بود که به محمد گفت که: بگو که اوست خدای یگانه و 
محمد هم گفت: هو الّه احد نه قل هو الّه احد. این یک مثال و نمونه از خطا و جهل حاکم بر عبادت مسلمانان است و هزاران 
از این جهالت وجود دارد که در آثارمان به آنها پرداخته ایم. در حقبقت نمازگزار با ادای لفظ "قل" بین خود و خدايش نفاق 
می اندازد و این نفاق اساس شرک بین خود + خدا می باشد . 


6 و یا در سورةٌ حمد که محور و اساس واجب نماز است فرد نمازگزار از ضمیر "ما" چه منظوری دارد که میگوید 
"خدایا ما را به راه راست هدایت فرما"" آن یک یا چند نفر دیگر کیستند؟ چرا فرد خود را "ما"" میخواند در حضور خدا ؟ این 
همان جمع و اتحاد بین فرد نمازگزار با امامش می باشد و اینست که رسول اکرم فرموده است که " بی امام را نماز نیست " 
و در روایاتی مکرر آمده که فرد نمازگزار بایستی جمال امام خود را در حین نماز در مقابل خود مجسم نماید تا دارای حضور 
قلبی و اتحاد با امام باشد زیرا این صلوة بر امام است که منجر به ارتباط با خداوند می شود که مقیم در وجود امام زنده است. 
و لذا نماز بی امام خود از اساس اعتقادی و شرعی شرک و نفاق است . و اینست فریاد خدا بر نمازگزاران بی امام که : فویل 
للمصلین ! 


۰ - نماز بی امام حی که در بیعت و اطاعت محض او نباشی فقط حامی و منبع تغذية شرک و نفاق است و اینست که قاتلان 
امامان ما جملگی مشرکان نمازخوان بوده اند همچنین قاتلان عرفای ما . زیرا شبانه روز آن خدای خیالی را که در واقع 
ابلیس نفس است تقویت می کنند . 


۱ - انسان یا بایستی خود به مقام امامت رسیده باشد یعنی خداوند را به يقین در خود یافته باشد و بلکه دیدار کرده باشد که 
در اینصورت خود مجسمه صلوة و از ذاکرین ساجد است و دائم الصلوة است و مصداق کسی در قرآن است که لحظه ای از 
خدایش غافل نیست. و یا بایستی مرید و مطیع محض چنین کسی باشد که نماز گزارد . در غیر اینصورت نمازش همان نماز 
ابن ملجم و شمر است و جنگ با خداست همانطور که خداوند در سورة ماعون می فرماید . زیرا نماز بی امام نماز سهوی و 
ریانی است و فرد با اقامه نمازش با همة شیاطین و اشرار محشور و محاصره است و بقول معروف بر سر نمازش به یاد 
عداوتها و طلبکارانش می افتد و لذا مشغول جنگ با خداست . 


۲ اینست که پلیدترین و ظالمترین انسانها را بایستی در میان نمازگزاران بی امام حیّ جستجو کرد . چرا که بقول خداوند 
مشرکین از اهالی ظلم عظیم هستند . و اینست که جوامع اسلامی و مخصوصاً شیعی غرق در اشد مظالم و مفاسد هستند و 
ظهور اشد پلیدی ها و نجسی ها از این جماعت است . و اينان همان گروهی هستند که طبق روایات در صف مقدم دشمنان 
ظهور امام زمان می ایستند و هلاک می شوند . 


۳ - ایمان و باور قلبی به وجود امام مهدی و عشق به ظهورش فقط در کسانی هست که دارای امام زنده باشند زیرا امام 
زنده خود را شعاعی از نور امام زمان می یابند و در عشق ظهور جهانی اویند که ظهور تمام و کمال اوست . طبق روایات 
شیعی در دوران غیبت همواره سیصد و اندی از اولیای او بر روی زمین حضور دارند که خلفای اویند و مومنان و طالبان را 
راهنمایند و با وجود مبارک او در ارتباطند. اينان عارفانند . و عارف آنينة دیدار امام زمان برای مریدان است . 


۴- یک عارف کامل مظهر همه صفات رحمانی برای مومنان و مظهر همه صفات قهار برای منکران است . یعنی مظهر 
جمیع صفات خداوند است درست آنگاه که از تمامیت نفس خود صفت زدانی کرده است و از من خود پاک شده است . و اين 
بدان معناست که مظهر ذات خداوند است و از طریق صفت زدانی از خویشتن به ذات خود رسیده است که خداوند است . 


۵ صفات الهی مظهر ذات اوست و ذاتش همان ذات صفات اوست و این امری واحد است و اساس معرفت توحیدی میپاشد. 
۶ - گفتیم که اساس همه صفات الهی خلقت است و سانر صفات جملگی در خلقت آشکار شده و شرح و اثبات خلقت است . 


۷- همه صفات الهی همچون ذاتش مطلق و لامتناهی و دارای گوهره توحیدی است و برخلاف فهم عامة بشری صفات 
متضاد وجود ندارند مثلاً قهر الهی غایت مهر اوست و دوزخش طیفی از بهشت اوست . 

۸ همه صفات الهی سلسله مراتب قدرت خلاقة اویند و خلاقیت او هم از کرامت و عشق او به ظهور و عرفات است . و 
لذا همة صفات او عرفان اوست و اینست که بقول حضرت رسول اکرم " دعای یا اعرف نزدیکترین و سریعترین و کاملترین 
دعا به اجابت است". و لذا عارفان مظهر همه صفات اویند زیرا مظهر دعای "یا اعرف" هستند که دعای حضرت علی(ع) بود. 


٩‏ و اینست که بقول علی () " هر که خود را شناخت همه چیز را شناخت" یعنی هر که ذات را یافت همه صفات را در 
جهان می شناسد زیرا اين همان است . 


۰ مشرکان . توحید صفات را برابری صفات می پندارند و اصولاً وحدت وجود را مساوات و برابری موجودات می فهمند 
و لذا معارف توحیدی و وحدت وجودی در نزد مشرکان موجب رشد و غایت شرکشان تا سر حد نفاق و فروپاشی است و اين 
از برکات این معارف در حق مشرکان است . 


۱- همانطور که عدالت در اسلام عین مقام امامت وجودی است در حالیکه در نزد کافران عدالت عین برابری و همسانی و 
تشابه و مساوات صوری است که عین کفر است همانطور که در قرآن می خوانيم که : کافران می گویند نیک و بد و پاک و 
ناپاک همسان است . 


۲ - در منطق علی(ع). عدالت بمعنای قرار گرفتن بر سر جای خویشتن است. و جایگاه انسان همان ذات خداست زیرا خليفة 
خداست . پس انسان عادل همان انسان عارفی است که به خداوند در خویش رسیده است یعنی امام . و لذا عدالت همان امامت 
است و عدل و امامت دو اصل اول و آخر تشیع است . و شیعه یعنی اين . و اين مقام توحید و یگانگی خود - خداست و نه 
برابری خود و خدا . مشرکان اين یگانگی را برابری می پندارند همانطور که در برخی فرقه های ضالة درویشی شاهدیم. 


۳ - دیدن و فهم ذات در هر صفتی از خداوند لازمة توحید است. در نزد بشر هیچ صفتی چون رحمت خداوند اهمیت ندارد 
همانطور که خداوند در کتابش مکررا خود را با صفت رحمان و رحیم با بشر روبرو ساخته است . پس درک و رویکرد بشر 
به رحمت مطلق و لامتناهی خداوند از اساس توحید است یعنی مطالبات حقیر بشر از خداوند نشانة شرک اوست و چه بسا 
اجابت هم نمی شود چرا که همه اعمال و امیال مشرکانه محکوم به ابطال است طبق قول خداوند در قرآن کریم . و لذا طلب 
توحیدی بشر از خدا نبایستی کمتر از خود خدا باشد و این دعاست که بسرعت اجابت می شود و بشر را به مقام صمدیت 
میرساند و لذا خودش امر کرده است که: مرا بخوانید تا اجابت کنم . متأسفانه اکثر مترجمین و مفسرین مشرک این آیه را 
چنین می پندارند که : از من بخواهید تا اجابت کنم . و لذا هر چه که از خدا می خواهند اجابت نمی شود و اين امر موجب کفر 
و انکار کامل خدا می شود که البته مقامی برتر از شرک و نفاق است . 


۴ - پس دعای اجابت فقط خواندن و طلب کردن و دعوت نمودن خدا در خویشتن است . ادعونی استجب لکم در معنای تحت 
اللفظی اش بدین معناست که : مرا دعوت کنید تا بیایم . و این دعای توحیدی است که دعای عارفانه است که انسان را به عدل 
و امامت می رساند و شیعه می کند . و جز این همه دعاهای دیگر مشرکانه است یعنی دعاهای آدمی دربارة خویشتن . پس 
عارفان مظهر اجابت اين دعایند که تنها دعای توحیدی انسان دربارة خویشتن است که اجابت همه دعاهای دیگر است زیرا 
آدمی مظهر همة صفات الهی می شود که قدرت کن فیکون است . و بهشت اجر بیرونی اين دعاست و می دانیم که طبق قول 
قرآن در بهشت هر دعانی فوراً اجابت می شود یعنی آدمی صاحب قدرت کن فیکون است . 


۵ - کل عبادات و تقوای عامهة بشری یک شرک کهن و سیستماتیک و عادی است نه به صرف اشکالاتی که ذکر شد بلکه 
به این دلیل که خالق » خداست و مخلوق هم خداست . آن یکی ذات و این صفات اوست . آن یکی معنانی مطلق و این ماده 
موصوف است . پس در اینصورت آنکه مأمور انجام وظیفه است و عبودیت کدامست . آنکه خدا را تسبیح و تقدیس می کند 
صفات اوست که ذاتش را تنزیه می کند . او خود ۰ خودش را تقدیس و تکبیر می کند چرا که بقول خود او هیچکس جز خود 
او قدر و حق او نمی داند . 


۶ - انجام وظیفه و عبودیت و شریعت که از منظر توحیدی و نگاه وحدت وجود شرکی آشکار است تا زمانی بر آدمی 
جاریست که مشرک است یعنی حضور خداوند را در تمامیت تن و دل و جان و اندیشه و افعال و صفات خود نمی بیند و هنوز 
بین خود و خدا فراق است و لذا شراکت رخ می دهد و اين شراکت و شرک بسوی توحید در حرکت است و لذا کار موّمن جز 
شرک زدانی نیست و این شرک زدانی جز از طریق خداشناسی در خویشتن ممکن نیست و لذا آنگاه که آدمی به امامت رسید 
و من او در خدا فنا شد از شریعت جدا می شود و یا شریعت از او ساقط می گردد زیرا به مقام اخلاص رسیده است و مظهر 
ارادة خداست . این همان است که علی () می فرماید که : ای مومنان بدانید که هر چیزی را غایتی است و اسلام را غایتی 
است پس با ادای حقوق اسلام به غایتش رسیده و از آنجا برای خدا خروج کنید. 


۷- در حقیقت من فردی و جدا از خدای آدمی فقط در ادای حقوق شریعت و عبودیت است که در خدا حل و جذب و فنا 
میشود و توحید حاصل می آید و شریعت سلب می گردد . اين آخرالزمان نفس عارف است و قیامت او قبل از قیامت کبرا و 
لقاءالُه . زیرا هدف از دین و شریعت رسیدن به خدا بوده است و دیدار با او . و لذا آنانکه شریعت را وسيلة لقاءالُه در همین 
دنیا نمی دانند شریعت ظرف شرک ابدی آنهاست که به نفاق و شقاق می رسند . 


۸ - گفته می شود پس چرا امامان صدر اسلام آداب شرع را دقیقاً رعایت می کردند و اقامة صلوة می نمودند. زیرا امامان 
هم امام هدایت موّمنان بودند و هم وصی و خليفه رسول الله بودند برای عامة مسلمین . و با غیبت امام دوازدهم این ماجرا 
ختم شد و تقیه به معنای باطنی شدن و پنهان گشتن شریعت آغاز شد و لذا زان پس بقول پیش بینی حضرت علی (ع) » مساجد 
کانون منافقان گردید. 


۹ - تاریخ مذهب سراسر تاریخ شرک است . جز انبیای اولوالعزم و امامان و عارفان واصل و مریدان مخلص آنها جمله 
اسیر شرکند . 


۰- با ظهور اسلام و ختم نبوت عمر مفید و تاریخی شرک بسر آمد و خداوند مشرکان را زین پس عذاب می کند زیرا 
امامت جاری شده است و امامان در سراسر جهان در میان مردمان حضور دارند و صراط المستقیم هدایت هم ارادت عرفانی 
نسبت به اين امامان است که عارفان هر سرزمینی هستند . 


۱ - انسان نا زمانیکه هنوز به وجود نیامده و وجودش کامل نشده است مشرک است و این شرک عدم و وجود است زیرا 
شرک خود و خدا همان شراکت من عدمی است با وجود خدا . زیرا من عدمی تحت الشعاع وجود خدا است که من شده است و 
خود را موجود پنداشته است . ولی چون وجود کامل شد من هم نابود می شود و اين پایان شریعت است و آغاز دین خالص و 
فطری که مظهر همه فضایل و صفات الهی است . 


۲ - بدین ترتیب شرک نوعی جزا و عذاب هویتی و ادراکی است . عذاب کسی که چشم دیدن خدا را در خود ندارد و خود را 
برای خدا نمی خواهد بلکه خدا را برای خودش می خواهد . همه مشرکین خدا را آنهم فقط برای امیال شهوانی و زیاده خواهی 


خود می خواهند و در عبادات خداوند را مرید و عابد خود می خواهند و اینست آن ظلم عظیم که مستوجب عذاب حتمی خداوند 
است ‏ 


۳ عغذاب شرک اینست که همه تلاشها نتیجه معکوس می دهد و عذابی برتر از این نیست زیرا انسان مشرک وجود را 
بخدمت عدم گرفته است پس این عذاب نتيجة طبیعی ارادة اوست و خارج از او نیست . 


۴ - انسان مشرک خداوند را در درون خود نمی خواهد یعنی نمی خواهد خليفة خدا و میهماندار او در خویشتن باشد . بلکه 
یک ایدف موهوم و خیالی بنام خدا در بیرون از خود و در آسمانها می پرورد و آنرا خادم و مرید امیال خود می خواهد و اين 
خدا همان ابلیس است که او را در جهت سرنگونی رهنمون می شود . البته به امر خدا . 


۵ انسان ذاتاً خداوند را در خود داراست و ذاتأً خليفة خدا هست ولی آنرا انکار می کند و نام من را بر او می نهد و لذا 
خدا را تحت تحت فرمان ابلیس درمی آورد ولی ابلیس از خدای ذات انسان بحق پیروی می کند و آدمی را گمراه ساخته و رسوا و 
بور می سازد . 


۶ - خداوند در خلقت آدم ۰ خودش را جمال بخشیده و آشکار کرده است و این مقصود او از خلقت است . و لذا هر که او را 
در خود انکار کند هدف خلقت خود را انکار کرده و بسوی بطالت و خسران و انهدام و احساس نابودی می رود و اين دوزخ 


۷ - سورة حمد که بزرگترین معجزة قرآن و عصارة کل وحی خدا به محمد (ص) است ( بقول رسول اکرم ) و لذا ستون نماز 
هم هست وحی بيواسطة جبرنیل است ولی عجبا که بچای اينکه کلام خدا با محمد باشد کلام محمد و امت او با خداست و لذا 
سورة صراط المستقیم هدایت است و علی می گوید که صراط المستقیم خود امام است و محمد هم می گوید که انسان بی امام 
نمی تواند نماز بخواند یعنی با خدا حرف بزند . اینها یعنی چه؟ در یک کلام این سوره قلب توحید انسان - خداست و نمايندة 
خلافت و جانشینی انسان و خداست یعنی هم خدا » خداست و هم انسان خداست و مقام خلافت اللهی یعنی همین . به زبان دیگر 


یعنی هم انسان ۰ انسان است و هم خدا ۰ انسان است و انسان و خدا یکی است . و لذا بلافاصله پس از سورة حمد ۰ سوره 
توحید خوانده می شود که سورة وحدانیت انسان - خداست و لذا این سوره بقول پیامبر معرفی نامه علی هم هست یعنی 
معرفی نامة انسان کامل : انسان آنگونه که باید باشد . یعنی بعنوان موجودی که بتواند خداوند را از خویشتن متجلی سازد . و 
اینست که علی می فرماید که " من قبل از اينکه آدم خلق شود بودم" یعنی تا خدا بوده علی هم بوده است . یعنی امام همان 
ارادة خدا در ظهور خویشتن است و لذا انسان هم ذاتاً مظهر ارادة به ظهور خداست و اینست که " امام " نام مشترک انسان و 
خداست . یعنی نام مشترک خدا و انسانی که مظهر ظهور اوست . 


۸ - ابراهیم و موسی و عیسی و محمد بواسطة وحی جبرانیلی به امامت رسیدند و منظور خدا را از خلقت ادا کردند ولی 
علی نخستین انسانی است که بدون واسطءه وحی جبرانیلی که وحی از بیرون است به امامت رسیده است و لذا علی بقول 
محمد. نور باطن و جمال نبوت همه انبیای الهی است و مقصود نبوتهاست و لذا از همه انبیای الهی برای علی (ع) بیعت گرفته 
شده است . یعنی علی (ع) نخستین انسانی است که خدا را در درون خود یافته و در برون از خود دیدار کرده است یعنی معراج 
نموده است و لذا نبوت را ختم کرده است زیرا ارتباط مستقیم انسان با خداوند برقرار شده و راهش مستدام گردیده است . و 
لذا او برپا کنندة قیامت است یعنی برپا کننده واقعه لقاءاللهی. او با نابودی من خودش خداوند را از خود آشکار کرده است . و 
بیهوده نیست که بقول قرآن همه کسانی که به نزدیکترین حد به خدا می رسند (مقربین) علی را درمی یابند همانطور که 
پیامبر اسلام هم در معراجش خداوند را به سیمای علیین (علی وار) دیدار کرد و بیهوده نیست که خداوند به محمد در 
معراجش می گوید که : 3 تو را به اینجا نیاورده ام الا اينکه علی را به تو معرفی کنم . پس بدان که نسبت تو به من مثل 
نسبت من به علی است" . یعنی خداوند مرید و عابد علی است . و لذا محمد می گوید " علی بهر سو گراید حق هم بهمان سو 
گراید" . پس هم خدا » خدا هست و هم انسان . خدا هست . هم انسان ۰ انسان است و هم خدا » انسان است . و انسان اسم 
تجلّی الّه است . و این یگانگی عدم و وجود است . و اين قلب توحید معانی و کلمات است . 

۹- عدم ایده ای در ذهن انسان است که غایت و کمال همه ایده ها و اندیشه ها است و این نام وجود خدا قبل از خلقت است 


و این وجود عمانی خداوند است و لذا محمد می گوید : پروردگارم قبل از خلقت هستی در عماء بود و عماء جانی بود که نه 
بالا داشت و نه پانین . یعنی لامکان . و لامکان در ذهن آدمی همان معنای عدم است ولی وجود خداست . پس عدم همان 


وجود است . و این اصل اول توحید انديشه است و انديشة توحیدی . و اینست که خداوند در کتابش میفرماید: هر سونی؛ 
سوی خداست و هر صورتی, وجه خداست: کل وجه وجه الّه! و نیز میفرماید: اوست ظاهر و باطن. یعنی اندرون و برون هر 
چیزی است همانطور که علی میفرماید: خدا در درون چیزهاست بدون آنکه خود آن چیز باشد و در برون چیزهاست بدون 
آنکه غیر آن چیز باشد. پس خدا چیزی است که نه هست و نه نیست. هم هست و هم نیست. پس هستی و نیستی یکی است. 
پس خدا بی نباز است از اينکه باشد و با اینحال هست زیرا می خواهد خود را به غیر خود معرفی کند و از غیر خود آشکار 
سازد. و غیر خدا همان عدم است زیرا خداوند در وجود شریکی ندارد . پس عدم هم خدا بود و وجود هم خداست . پس عدم و 
وجود یکی است . 


۰- چون قبل از خلقت » مکانی نبود که خدا هم در آن باشد پس عدم همان خدا بود و لذا عارفان پرستندگان وادی فنایند 
زیرا وجود خود را حجاب رابطه خود با خدا می دانند و لذا خداوند می فرماید که : بین مخلوق و خالق جز مخلوق حانل و 
حجاب نیست . چون مخلوق از خود بگذرد به خالق می رسد همانطور که خالق از خودش گذشت و به مخلوق رسید و اين 
اخلاق اه است که اساس همه ارزشهاست یعنی از خود گذشتن و عشق اساس خداشناسی و درک توحید و راه رسیدن به 
خویشتن خویش است . 

۱ - پس مکتب توحید همان عشق فنانی است و لذا عقل بقانی قادر به درک توحید و دیدار با خدا نیست . 

۲ چرا حضرت موسی طبق قول قرآن قادر به دریافت علم لدئی یعنی علم امامت از نزد خضر نیست و لذا قادر به دیدار با 
خدا نیست و از خداوند " لن ترانی " می شنود ؟ زیرا حاضر به گذشتن از تمامیت خود یعنی نبوت و شریعت نیست زیرا خضر 


اصول شریعت را می شکند و موسی به جدال با او برمی خیزد و او را ترک می گوید . یعنی حاضر نیست نبوت را ختم و 
شریعت را ملغی سازد تا به خدا برسد . 


۳ حضرت خضر کیست؟ خضر پیامبر روح و نور امامت است و لذا همه بانیان تصوف و مقام توحید در دور ختم نبوت 
از پیروان و شاگردان خضر هستند همانطور که مثلاً ابن عربی در شرح احوال خود گزارش می دهد. و اینجانب نیز این راه را 


با دیدار با خضر آغاز کردم. و علی(2) هم طبق اعتراف خودش این راه را و اسرارش را از خضر آموخت از طریق این پیام: یا 
هو یا من لاهو الا هو. یعنی ای او ای کسی که نیست او الا او . چون هو ضمیر غیب است و اين ذکر بمعنای آشکار کردن 
غیب است . 


۴ محمد (ص) می گوید " پروردگارم را در زیباترین جمال دیدار کرده ام " . پس جهان جمال جهان ظهور خداست و 
زیباترین جمالها عرصه ظهور ذات اوست . و لذا علی می گوید : بر هر چه می نگرم اول خدا را می بینم و سپس آن چیز را . 


۵- همه فلاسفه در جستجوی وجود مطلق یا هستی فی نفسه بوده اند و علی اين وجود را دیدار کرد پس علی به مقصود 
فلسفه رسید چون جمال سوفیا را دیدار کرد و سوفیست ( صوفی ) شد . زیرا فلسفه یعنی عشق به حقیقت و فیلسوف هم یعنی 
عاشق حقیقت . و سوفیست یعنی ظهور حقیقت . و اینست که حقیقت » علی را پیروی می کند تا از او آشکار شود . 


۶ و اینست که حضرت رسول می فرماید : اگر حقیقت نهانی قرآن را بیان کنم مردم مرا سنگسار می کنند. درست به 
همین دلیل همه عارفان به زبان استعاره و مثال و بس ثقیل سخن گفته اند و آنانکه اندکی عبان گفته اند جان خود بر آن نهاده 
اند و بشریت را با سر حق مأنوس ساخته اند اینان شهید حق و عرفان و توحیدند و عاشقان روی اویند و او هم عاشق 
آنهاست و لذا بقول خودش : هر که را عاشق او شود عاشق ق می شود و به قتل می رساند و سپس ديه او می شود یعنی خود 
او می شود. و اینست که همه انبیاء و اولیاء و عرفا در یکسو قرار دارند و حلاج در سونی دیگر . زیرا خداوند خود ديه او 
شده است . همانطور که دية حسین شد و از سر بریدة حسین سخن گفت . و لذا هر یک از امامان امام سلسله ای از عارفانند 
و خضر راه آنان . 


۷ - و لذا همه امامان و عارفان رازگوی ما » مسیحایند و همچون او هیکل خود را منهدم کردند تا خداوند آشکار شود . و 
بیهوده نیست که ماسینیون فرانسوی حلاج را ظهور دگربارة مسیح می داند . و لذا در هزارة اخیر جهان هر عارفی که رازی 
عیان کرده است تحت الشعاع نور حلاج بوده است و هر صوفی که رازی بیان کرده است تحت الشعاع نور ابن عربی بوده 


است . و دو تن از خورشیدهای عرفان و عشق ایرانی یعنی مولوی و حافظ هم دست پروردة مکتب ابن عربی هستند با یک 
دست فاصله . مولوی مرید صدرالدین قونوی مرید ابن عربی است و حافظ مرید روزبهان مرید ابن عربی است . 


۸ - عدالت نور عرفان و امامت است و لذا عارفان با همه افراد و گروهها و طبقات و مذاهب اجتماعی دوستی و محبت 
داشته اند و لذا عارفان در قلمرو فرا مذهب قرار دارند و لذّا هر مذهبی عارف عصر خود را از آن خود می داند و دعوای بر 
سر تصاحب نژادی عارفان ادامه دارد که دعوانی مشرکانه است . 


۹ و ما همه اسرار ناگفته و نیمه گفته و به شعر و استعاره و حکایت گفنه شده را به زبان بیواسطه و نثر و عامیانه 
گفته ایم که هر کس بخواهد بفهمد می فهمد . من همه اسرار بغایت پیچیده و فوق تخصصی ابن عربی پدر و بانی فلسفة 
وحدت وجود را بس سهل و ساده نمودم و در دسترس عامة بشری قرار دادم و به روز هم نمودم و آخرالزمانی اش ساختم و 
جهانی اش . 


۰ در سال ۱۳۷۴ در معبدم در ییلاق دازگاره شبی در عین بیداری مواجه با حشر انبیاء و اولیای الهی شدم که در 
صفوف بهم فشرده بسوی قبله ای که من و امام زمان نشسته بودیم نماز می خواندند و من از هیبت آن واقعه دچار موت شدم 
و راز آنرا ندانستم تا به امروز که بر حسب اتفاق مشابه اين واقعه را دربارة ابن عربی در کتاب " فتوحات مکیه " خواندم و 
دانستم که اين واقعه رسالتی تاریخی را بر دوش من نهاد همانطور که حدود هفت قرن پیش بر دوش ابن عربی نهاده بود تا 
اسرار توحیدی را بیان کند. اسراری که همه انبیاء و اولیای الهی بخاطر آن مبعوث شدند . پس در حقیقت من بارانداز رسالت 
همه آنها بوده ام و حق آنان را در آخرالزمان ادا کردم و از این بابت خداوند را سپاس که مرا چنین استحقاقی فرمود و هستی 
مرا از آن خودش ساخت و مرا از نابودی رهانید و زبان آشکار و عاميانة همه آنان نمود تا مبیّن و شارح دین واحد جهانی و 
مبشتر و منذر قیامت کبرا و واقعة لقاءالْه باشم . 


۱ پیامبر ما فرمود که : " پروردگار ما به آسمان دنیا فرود می آید". و اين کل سخن ما در آخرالزمان است که پایان زمان 
انتظار ظهور اوست . و من دیدم که به آسمان دنیا فرود آمد . اگر ندیده بودم اينهمه شهامت و جسارت نمی یافتم تا جان 
رنجور خود را به زیر پاهای خلایق افکنم و به پای خود به مهلکة اشقیاء درآیم و تک و تنها با تنی نیمه جان در محاصرة 
دشمنان اینگونه بی پروا سخن گویم که حتی کودکان را یارای سنگ پرانی بسوی من باشد تا بر من تیغ کشند . و اینست که 
هیکل من مسیحاوار و حسین وار و حلاج وار بارها دریده شده است و عجبا که هنوز هم سرپایم و می نویسم در حالیکه هیچ 
یاری مرا نیست و اتفاقاً یاران من جمله تیغ بر کفند و آمادة دریدنم . من در زير تیغ ها و توطنه های شبانه روزی می نویسم 
تا حقی را که خدایم بر من دارد شاید ادا کنم و در محضرش روسیاه نباشم هر چند که تاکنون بوده ام چون پیامم تاکنون به 
هیچ کسی نرسیده است ولی می دانم که خواهد رسید و بسیار زود هر چند که من دیگر به خاک ملحق شده باشم تا تنم را 
التیام بخشم و به صاحبش سپرم و خود رهسپار کوی دوست شوم و از دشمنان رها گردم . 


۲ همه معارف اسلامی معارف توحیدی و اتحاد خدا و بنده است و آنچه که موسوم به احادیث قدسی است بزرگترین 
افتخار جهان اسلام است زیرا بنده رو در رو با خدایش در نفس خود گفتگو می کند و لذا اکثر ملایان شرک این احادیث را 
جعلی و نامعتبر می دانند زیرا از درکش عاجزند . و بقول علی (ع) آدمی جهل خود را عداوت می کند و ای کاش این عداوت را 
بخودش بازمی گردانید و نه به کسانی که جهلش را به او می نمایانند. همه عارفان و امامان کشته جهل مردمند . و عجبا که 
حتی پیامبر هم جسارت بیان حقایق را ندارد زیرا او را هم متهم به کفر می کنند یعنی منبع ایمان خود را هم تهدید به مرگ 
میکنند تا بیش از این حق را آشکار نکند تا به آن تعهدی نداشته باشند . بدین ترتیب به لحاظی دیگر باید گفت که مردم عاشق 
جهل و پرستندة ضلالت و تاریکی خود هستند . بخل و عداوت جاهلان به علم عارفان همان عداوت عدم است با وجود و 
خصومت عدم پرستان با ظهور جمالی وجود . و در یک کلام جنگ برعلیه توحید است . 


۳ پیامبر اسلام فرمود خداوند زمین و آسمانها را آفرید تا ارادة خود را در میان آن آشکار سازد " سپس از ایشان 
پرسیدند که اين اراده چیست . فرمودند " اگر بگویم مرا به جرم بت پرستی سنگسار می کنید" . این اراده همان اراده به 
ظهور جمال ذات است که مشمول حکم بت پرستی می شود از منظر مسلمانان جاهل که پیامبر خود را هم تکفیر می کنند . 


۴ آری خداوند در آسمان زمین وارد شده است زیرا زمین خانة خلیفه و دوست اوست . و این محمد و علی بودند که 
خداوند را به زمین دعوت نمودند و اجابت شدند که : دعوت کنید مرا تا اجابت کنم ! و این راز ختم نبوت و عرصه آخرالزمان 


۳-۹ 


و قيامت است یعنی عرص تحقق توحید در عالم ارض بشری . و اما رسالت ما جز این نیست که حقایق و اسرار این حضور 
خداوند را در عالم ارض اشکار سازیم . 


۰۵ خداوند در عالم ارض بشری شهید است که " او بر هر چیزی شهید است". پس چه باک که ما نیز شهید اين شهادت 
باشیم . هر چند که این نیز شهادت دوبارة اوست در ما . او در هر عارفی شهید است و هر عارفی هم شهید این شهادت است. 
عارفان فدانیان ظهور یارند . و ما نیز گزارشگر شهادت خویشتنیم . 


۶ رنج آدمی رنج خداست و شادی آدمی شادی خداست و عذاب آدمی عذاب خداست ( عذاب الّه ) و اینست که کافران را 
دوست نمی دارد زیرا باعث عذاب خود و او می شوند . همانطور که در حدیث قدسی از رسولش گلایه می کند که " بیمار 
بودم به عیادت من نیامدی " . 


۷ فقط "موّمن" نیست که صفت مشترک انسان و خداست بلکه "کافر" هم چنین است ولی خداوند در صفاتش همواره 
ترین است : خیرالراحمین ۰ خیر الغافرین » خیرالفاتحین » خیرالماکرین و ... . و آدمی بایستی در سوی ترین ها حرکت کند 
یعنی بسوی مطلق صفات که همان ذات است . و در ذات با او یکی است . 


۸ خداوند از انسانهای متوسط الحال و محافظه کار و بزدل بیزار است . او حتی کافران قهار و شقی و مستکبر را بر 
مسلمانان بزدل و بخور نمیر و مشرک ترجیح می دهد و لذا در مخلصین در درونشان محاط است و بر کافران از برونشان 
محیط است که " خداوند بر همه اعمال کافران محیط است". قرآن - زیرا سمت و سوی شدت و کبر هم به لحاظ کفر و هم 
ایمان بسرعت به خدا منتهی می شود یا در جنت و يا دوزخ که دو محضر از حضور حضرت اوست . و لذا می فرماید " هر 
گاه که کافران توبه کنند همه گناهان آنها را یکجا عفو می کند ولی مشرکان و منافقان را عذاب می کند" 


٩‏ خداوند اکبر و کبیر و متکبّر است و متکبران را دوست می دارد چه در سمت ایمان و معرفت و چه در سمت کفر و 
ضلالت . زیرا بسرعت به او می رسند . یعنی به توحید و وحدت با او می رسند . یا از درب نور و یا نار . 


۰ ادراک توحیدی و معرفت وحدت وجودی مستلزم شجاعتی عظیم و مسنولیتی خطیر و عشق و تعهدی کبیر نسبت 
بخویشتن و خداوند است و لذا آدمهای حقیر از درک آن عاجز و گریزانند. و لُذا بانیان و حاملان این معرفت علی واران هستند 
و پهلوانان دورانها . 


۱ -توحید عالیترین و باعظمت ترین و زیباترین معنا از عالم وجود است و کمتر از این در شأن انسان و جهان و خداوند 


۳ 
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۲ اهل معرفت وحدت وجودی کسی است که خود را قدر بداند و دوست بدارد و حقیر مشمارد و رسالت خود در جهان 
هستی را بیابد و بشود.جز در معرفت وحدت وجودی آدمی در جهان موجودی ملعبه و بدبخت و بلکه حقیرترین جانوران است, 


۳ در عرفان وحدت وجودی که بر عشق محمدی استوار است انسان محبوب خداست و خداوند مرید انسان است و انسان 
را بر خودش برتر نهاده است و مقام ارحم الراحمینی خود را در حقش محقق ساخته است . 

۴ محبوب ما محمد مصطفی می گوید " هنوز آدم خلق نشده بود که من بودم" و این بدان معناست که ذات خلقت در 
مقصودش بر خلق موجودی بنام محمد قرار داشت تا مظهر عشق الهی باشد و ظهور حق را در بشر محقق و ممکن سازد . و 
اینست که در حدیث قدسی می خوانیم که : ای محمد اکر قرار نبود تو را خلق کنم چیزی خلق نمی کردم. 


۰۵ پس هر موجودی در عالم هستی دارای گوهره و نور محمدی است و لذا با عشق محمدی است که صورت حقیقی اشیاء 
دیده می شود همانطور که علی (ع) بواسطه این نور بود که در هر چیزی خدا را می دید . 


۶ محمد مصطفی تجسد عشق خدا بر بشر است و اینست معنای " رحمة للعالمین " که صفت اوست . 


۷ بسم ال الرحمن الرحیم " مصدر و گوهره و سرلوحه توحید است و لذا کتاب قرآن که کتاب وجود محمد است تفسیر 
بسم اللّه الرحمن الرحیم است رحمان صفت هستی بخش خداست و رحیم هم صفت هستی پرستی اوست که در انسان متمرکز 
شده است . و چون همه صفات خدا مطلق است و لذا رحمت او هم مطلق است و مطلق رحمت و محبت و عشق چیزی جز 
مقام خلافت انسان بر جای خدا نیست یعنی ایثار وجود و الوهیت به انسان . و این یعنی توحید و آنین وحدت وجود که اخلاق 


اه است . 


۳۸" عاشقترین و عارفترین انسانهای تاریخ بشری در امت محمدی رخ نموده اند . کجایند مشابه حلاج و ابن عربی و 
مولوی و حافظ که نه پیامبر بودند و نه امام و امام زاده . و اینست که محمد ما می گوید : زین پس در امت من مومنانی 
ظهور می کنند که مقامشان در نزد خدا از انبیای سلف برتر است . 


۹ اگر وحدت وجود که ذات توحید است درک نشود ختم نبوت جز بمعنای قهر و غضب الهی نسبت به بشریت نیست در 
حالیکه بقول قرآن » این واقعه به مثابغ کمال نعمت خدا در حق بشر است و مطلق دین و صراط المستقیم هدایت و رحمت 
مطلقه که بانی اش محمد است و کاشفش هم علی . 


۰ وحدت وجود بیان فلسفه عشق مطلق خدا در حق بشر است و لذا بدون عشق نه قابل فهم است و نه قابل تصدیق . و 
اینست که همه دشمنان این مکتب توحیدی و حامیانشان از شقی ترین ملایان بوده اند که عشق را در شأن خداوند نمیدانند 
چون نمی شناسند نه عشق را و نه خدا را و نه خود را. اینها فقط حلال و حرام شرعی را آنهم در قلمرو فیزیولوژی می 
شناسند و خودشان هم هرگز از پس آن برنمی آیند و لذا منافق می شوند . 


۱ - بیان دیگر از توحید و مکتب وحدت وجود اینست که هر چیزی در جهان بالقوه حاوی کل جهان است و همه ذرات با 
یکدیگر و در رابطه با کرات و کل کاننات در اتحادی علمی - عملی هستند . هر چیزی با همه چیز است و همه چیز یک چیز 
است . و این بمعنای مطلق بودن هر یک از صفات و افعال و مخلوقات خداست . یعنی همه چیز در حد کمال است و کمال هم 
جریانی لامتناهی است . 


۲ آنچه بین خالق و مخلوق فاصله و شقاق و نفاق می اندازد جهل مخلوق است . پس شرک تماماً از جنس تاریکی و 
نادانی است و ثنویت حاصل جهانی معلوم - مجهول است . پس معنانی کاملاً بشری است . پس عذاب حاصل از شرک هم 
تماما از جنس جهل و ضلالت است و دوزخ عرصه فرمانروائی تاریکی و نادانی است . 


۳ همه عذابهای بشری دارای ماهیتی هدایت کننده بسوی توحید هستند و لذا پیامبر ما می فرماید که "بهشت جایگاه 
طالبان علم علی است" و علم علی هم علم توحید و وحدت وجود است . و طبعاً دوزخ هم جایگاه فراریان از علم توحید است 
همانطور که علی(2) می فرماید " براستی دوزخی جز بی معرفتی نیست" - پس بهشتی هم جز معرفت نیست . و معرفتی هم 
یعنی شناخت انسانی یگانه با خداوند . و اینست که امام سجاد می فرماید که: "براستی امام شناسی همان خداشناسی است ". 
و علی می گوید " براستی که خداوند جز در وجود من پرستیده و شناخته نمی شود" - اين سخن قلب و غایت وحدت وجود 
است که خط بطلان بر خدای ذهنی انسانها و خدای آسمانی می کشد که منبع شرک است . 


۴ اصولاً در عرص ختم نبوت » خدای غیر انسانی ۰ خدای شرک است یعنی خدای غیر واقعی است و همان نام مستعار 


۵ شرک . پرستش ناخالص خدا نیست بلکه پرستش ابلیس بجای خداست . و اینست که خداوند مشرکین را نجس و مظهر 
ظلم عظیم و ضلالت کبیر نامیده است . 


۶ پس انسان مشرک به اسم » خدا را می خواند و به رسم ابلیس را اطاعت می کند . و ابلیس تنها خصم آدم بعنوان خليفة 
خداست یعنی خصم توحید و وحدت وجود . و لذا ابلیس با کافران منکر خدا و دین هیچ کاری ندارد بلکه با خداپرستان خیالی 
و آسمانی کار دارد . و اینست راز آن حدیث حیرت آور رسول خدا که " اگر کسی خدا را شریک اعمال خود نسازد بر بهشت 


وارد می شود حتی اگر اعمالش همه زنا و دزدی و شرابخواری باشد" - در هیچ حدیثی واضح تر و کاملتر از اين نمی توان 
فرق بین کفر و شرک را دریافت و نجس بودن مشرک را فهم نمود . 


۷ انسان یا بایستی در اندیشه و احساس و عمل خودش تماما خود خودش باشد (یعنی کافر باشد) و یا تماما خدا باشد 
(یعنی مخلص و موحد باشد) در غیر اینصورت مشرک است که منفور خداست زیرا ابلیس نفس را تحت عنوان خدا پیروی می 
کند . 


۸ رحمت ملموس ترین صفات خدا در نزد بشر است که محسوس ترین جلوة آن در رزق است. و رزاقیت خداوند نیز 
مطلق است همچون رحمتش. یعنی خداوند بطور مطلق رزق بشر را کفایت می کند. رزق بشر از سوی بی سونی بدستش 
میرسد حتی بدون آنکه طلبش کند. بنابراین مسئله رزق واضح ترین و محسوس ترین امتحان خداپرستی و توحید در بشر 
است. و علی(ع) میفرماید "رزق تو در جستجوی توست پس بنشین و آنرا جستجو مکن" بنابراین هر که کاری را به قصد 
کسب معیشت انجام دهد مشرک است. هر که معیشت ذخیره و پس انداز کند مشرک است. هر که خود را بیمه کند مشرک 
است. و بلکه هر که از خدا طلب رزق بیشتری کند مشرک است. هر که برای رزق بیشتر خود را به عذاب اندازد مشرک 


۵۹ و اما نجس ترین مشرکین کسانی هستند که علوم دینی را می فروشند تا ارتزاق کنند و لذا پیامبر اکرم می فرماید: 
"وای بر کسانی که بواسطه قرآن ارتزاق می کنند و آنانکه از طریق علم و تعلیم و تربیت ارتزاق می کنند لعنت خدا و همه 
ملائک و مخلوقات را بر خود واجب نموده و در حیات دنیا واژگون شده و آتش دوزخ در انتظارشان است". و این جماعت 
البته ملایان مذاهب و آموزگاران و علمانی هستند که از طریق تدریس و موعظه نان می خورند . و این نجس ترین رزقهاست. 


۰ پس درک می کنیم که هر نوع خودفروشی جهت رزق ۰ حرام و نجس است و نشانه آشکار شرک می باشد اعم از 
خودفروشی جسمانی و یدی و جنسی و فکری و عاطفی و هنری و امثالهم . 


۳۳۱۱" همانطور که مولای موحدان می فرماید کار برای مومنان بایستی به قصد عبادت و خدمت باشد و نه معیشت و ارتزاق . 


۲ و وای بر کسانی که بواسطة امام فروشی نان می خورند همچون مرئية امام حسین و امثالهم . که این نجس ترین 
رزقهای ممکن است . 
۳ همانطور که علما وارث انبیاء هستند حق ندارند از بابت تعلیم و تربیت مردم ارتزاق نمایند . خاصه علمای دینی که این 
عین خدافروشی است . 
۴ پس توحید در اسلام پرستش عینی و دنیوی و نقد و حیاتی خداست در وجود امام مبین. و نه پرستش غیبی و اخروی 


و آسمانی و ذهنی و تاریخی و اجتماعی و نژادی و خبری خدا. چرا که بقول حضرت رسول اکرم(ص) خداوند در آسمان دنیا 
تجلی کرده است . 


۵ پس توحید یک اصل بیش ندارد و آن امامت است . 


۶ ۰ فانقوا اه و اطیعون" این آیه مکرر در قرآن همان اصل امامت در توحید است که بدین معناست : بپرهیزید از خدا و 
اطاعت کنید مرا ! و این سخن امام است به مردم و دعوت به توحید عملی و فلسفة وحدت وجود ! 


۷ یکی از شرکهای رایج و جهانی که شرک اهل کناب است همانا پیروی از کتب آسمانی و یا هر کتاب علمی و فلسفی و 
دینی و شرعی می باشد که در صدر اسلام بزرگترین حربة مشرکین برعلیه امامان بود یعنی با حربه فرآن به جنگ امام رفتن. 


۸ علی (ع) می گوید " سینه ام عرش خدا و بدنم کرسی اوست". اين نیز بیانی آشکار از توحید و وحدت وجود است . 


۹ در قرآن میخوانیم که "خداوند مردم را بر فطرت خویش آفریده است" اين نیز بیان دیگری از توحید وحدت وجودی 


۰ در قرآن در چندین آیات شاهدیم که خدا با صابران است. خدا با خوبان است. خدا با صادقان است. اين نیز بیان دیگری 
از توحید است. 


۰۱ در قرآن می خوانیم که مخلصین مظهر ارادة خدایند و لذا مسنول اعمال خود نیستند و خدا مسئول اعمال آنهاست. این 
نیز حجت دیگری بر وحدت وجود . 


۲ در قرآن دو آية بظاهر متضاد داریم که بیان واحدی از توحید است که: خداوند هر که را بخواهد هدایت یا گمراه میکند 
و هر که بخواهد خود هدایت یا گمراه می شود. در اینجا خود و خدا امر واحدی است ‏ 


۲۳ "هر که خدا را به یاد آورد خدا هم او را به یاد خویشتن آورد" اين کلام خدا نیز حجت دیگری بر یگانگی خود و 


خداست , 


۴ علی (ع) می فرماید "براستی که خداوند خود خویشتن انسان است". این نیز بیان دیگری از یگانگی خود و خداست که 
در این حدیث مشهور از حضرت رسول تاأئید می شود که : براستی هر که خود را شناخت خدا را شناخت . 


۵ "ایاک نعبد و ایاک نستعین" که معنای تحت اللفظی آن اینست: هیهات اگر بتوانیم تو را پرستش کنیم و از تو یاری 
جونیم. پس اهدنا الصراط المستقیم. یعنی ما را به راه راست هدایت کن. که علی میگوید صراط المستقیم ما هستیم یعنی 
امامان. یعنی آدمی نمی تواند بخودی خود و بواسطه ذهنش خدا را بشناسد و او را اطاعت و پرستش کند و بقول قرآن خدای 
ظن همان هوای نفس است که خدای مشرکان است . 


۶ در حدیث معراج محمدی آمده است که خداوند در آن مقام اعلی مشغول صلوة بر علی(ع) بوده است. صلوة در لغت 
بمعنای ورود و دخول است. و این نیز بیان دیگری از توحید و وحدت وجود است . 


۷ در قرآن می خوانیم که : خدا بر رسول صلوة می کند (وارد می شود) و رسول هم بر موّمنانش صلوة می کند پس ای 
موّمنان شما هم بر رسول صلوة کنید . این سخن خدا بیانی از واقعة وحدت وجود در سلسله مراتب توحید است . 


۸ ۰" اللهم صل علی محمد و آل محمد " بدین معنای لغوی است که - خدایا بر محمد و آل او وارد شو . و این دعای توحید 
و وحدت وجود است که در رأس همة دعاهای مسلمین قرار دارد . صلّ که مصدر صلوة است در قرآن بارها به معنای ورود و 
دخول بکار رفته است . این دعا بیان دیگری از مقام خلافت اللهی انسان است و یگانگی انسان و خدا . 


۶۹ آنچه که وحدت موجودات و نظریهة وحدت کبیر کاننات نامیده می شود در علم و فلسفه جز بر اساس حق وحدت وجود 
ممکن نیست و معنانی ندارد . یعنی همه موجودات مظهر وجود واحدی هستند . 


۰ علی (ع) میگوید "براستی که توحید همان رهانی از ظن است" و رهانی از ذهن همان عشق است و عشق به هر چیزی 
رابطة توحیدی با آن چیز است زیرا عاشق در آن چیز وارد و داخل می شود همچون صلوة . یعنی با آن چیز روحاً یکی 
میشود. یعنی عشق به خداوند اساس ارتباط توحیدی است . و چنین ارتباطی با خداوند يا در دیداری از او رخ می دهد و یا در 
عشق و ارادت عرفانی به یک پیر و عارف واصل که خود عاشق بر خداوند است و در این صورت است که ذهن آدمی از 
اندیشه گری و تذبذب و ثنویت پاک می شود و قلمرو حکمت توحیدی و یقین می گردد . زیرا ذهن انسان ذاتاً دیالکتیکی و 
دوگانه است و قادر به درک یگانه نمی شود الا در عشق . 


۱ در قرآن کریم عبادات مختص مومنان است و موّمن در اسلام کسی را گویند که دارای امام زنده و در اطاعت و ارادت 
و محبت او باشد . پس موّمن یک عاشق است و لذا از اسارت ذهن دوگانه پرست خود رهاست و ذهنش مرید دل اوست که در 


ارادت و محبت امام است و در غیر اینصورت عبادات اساس تقویت دانم شرک هستند که عاقبت به نفاق می انجامد . و اینست 
راز فویل للمصلین (وای بر نمازگزاران). 


۲ بنابراین واضح است که مجبور کردن مردم فاقد امام زنده به رعایت عبادات مثل نماز و حجاب کامل و حج و امثالهم 
تماماً در خدمت اشاعة شرک و نفاق است و از مصادیق ظلم عظیم می باشد که مفاسد را تعمیق می کند . 


۳ لاکراه فی الدین " قلب توحید عملی در جامعه است که رعایت آن موجب ريشه کنی شرک و نفاق و ظلم می باشد و 
طبق آیه مذکور ضلالتی بدتر از ایجاد اکراه و زور در دین خدا نیست و پیامبر خدا اين آیه ( آية الکرسی ) را قلب قرآن نامیده 
استچرا که قرآن کتاب شرک زدانی است و این آیه هم امر مستقیم و شدید جهت پیشگیری از اکراه و ریای در دین است که 
قلب تولید شرک در جامعه می باشد . 


۴ پس آزادی در اعتقاد و دین و معنویت اساس اخلاص و توحید است . و هر که بگوید که دین و اعتقادات تو باید مثل 
من باشد وگرنه ملحدی . بدون شک مظهر ظلم عظیم و کارگاه شرک و نفاق و مصدر ابلیس است . 


۵- پس دین توحیدی و حقه راه آزادی اندیشه و احساس و آنین است البته تا حدی که به حدود و حقوق دیگران تجاوز 
نشود . و این همان راه صدق انسان با خویشتن نیز هست و می دانیم که صدق محور و مقصد دین است زیرا موجب نزدیکی 
و شناخت انسان نسبت بخویشتن می شود که راه معرفت نفس و عرفان است و لذا کافران بی خدا و بی ریا به عرفان و توحید 
نزدیکترند از دین داران مشرک و ریاکار و اکراهی . 


۶ چرا باراباس که یک جنایتکار و فاسق حرفه ای بود عاقبت به دین مسیح گرائید و برای دفاع از اين دین مصلوب شد و 
اساس انهدام تمدن بت پرستانة روم را بنا نهاد ولی بهودا که یک بهودی مشرک بود و از حواریون مسیح هم شده بود 
بالاخره مسیح را فروخت و به کشتن داد . مسیح که امام نجات بنی اسرانیل بود . اين تفاوت کفر بی خدا و بی ریا از کفر با 
خدای ذهنی - آسمانی است . تفاوت کفر از شرک است . 


۷ - بنابراین راه توحید و خداپرستی حقیقی همانا پرستش و شناخت خدا در یک انسان دیگر است . 


۸ - خانواده ای که پیرو مذهب شرک بودند و خدای ذهنی-آسمانی را می پرستیدند که نام مستعار خودپرستی شان بود 
صاحب فرزندی ناخلف و کافر و شرابخواره و بی نماز بودند که والدینش آرزوی مرگش را داشتند چون آبروی دین آنها را در 
میان مردم برده بود . اين جوان در رابطه با اینجانب بیدار شد و توبه کرد و تبدیل به جوانی خداپرست و بانقوا گردید . و 
اینجا بود که والدینش این بار فتوای ارتداد او را گرفتند و از خاندان خود طردش کردند و مترصد اعدام او به عنوان یک ملحد 
بودند . والدینش ادعا داشتند که : ما بارها او را از اين کارها منع کرده بودیم و او گوش به حرف ما نکرده بود حالا توبة او 
مشکوک است و برای ما ارزشی ندارد زیرا بخاطر ما توبه نکرده است . اين نبرد مذهب شرک برعلیه ایمان و توحید و 
خداپرستی حقیقی است . آنها مدعی بودند که فلانی (بنده) پسرمان را شستشوی مغزی کرده و طلسم نموده است . اين والدین 
فرزندی می خواستند که آنها را بپرستد نه خدا را. و او اینک برای خدا والدین خود را دوست میداشت و حرمت مینهاد و 
خدمت میکرد ولی اين کارهای او برای والدینش سراسر عذاب و زجر و نفرت بود. اين رسوانی خودپرستی عاشقانه و 
خداپرستی دروغین آنها بود . 


مذهب خانوادگی و موروثی شرک است حتی اگر خود آن مذهب عرفان ناب توحیدی باشد. زیرا فرد در اين مذهب 
موروئی خانواده و نژادش را شریک خدایش میکند. او خدا را بهمراه نژادش و برای دل والدین خود می پرستد . 


۰ روزی زنی شرور به شوهرش گفت که: من که اینقدر تو را آزار داده ام پس چرا با من اینقدر مهربانی؟ شوهر گفت : 
برای خدا! زن که اين را شنید در طلاق گرفتن تردید نکرد و جدا شد با این نجوا که : یعنی من اینقدر بدبخت و حقیرم که مرا 
بخاطر خدا مورد رحمت و محبت قرار میدهی! یعنی آیا من بخودی خود قابل پرستش نیستم؟ انسان مشرک و خداپرست ذهنی؛ 
تاب تحمل محبت خالصانه را ندارد و او را رسوا می کند . 


۱ کسی که خدا را در وجود عارفی بشناسد و بپرستد نسبت به همه مردم مهربان می شود و حتی دشمن خود را هم نفرت 
نمی دارد زیرا مردم هم مظهری از تجلی خدایند . ولی کسی که خدا را نشناسد (در وجود امام) هیچکس را نمی تواند دوست 
بدارد حتی عزیزترین کسان خود را. پس محبت عامه واضح ترین نشانة توحید است و نفرت عامه هم واضح ترین نشانة 
شرک است . 


۲ حتی عشق مجازی نسبت به جنس مخالف اگر عشق جمالی باشد و نه شهوانی. موجب محبت عمومی با مردمان میشود 
و این اساس توحید ای و فطری است زیرا هر جمالی مظهری از جمال حق است خواه ناخواه و دانسته و ندانسته . و اینست 
که حضرت رسول اکرم میفرماید "هر که عاشة شود و عصمت پیشه کند هر گاه که بمیرد شهید است" یعنی موحد و 
خداپرست از دنیا می رود . و شهید یعنی شاهد بر جمال پروردگار . 


۳ پس عشق پاک در عالم مجاز و غریزه هم از ارکان توحید در مردمان است و لذا این نوع عشق از جانب اکثر مردمان 
که مشرکند طرد و لعن و مسخره می شود . 


۴ چرا ازدواجهانی که بر مبنای اشتراکات بیشتری انجام می شود سریعتر به بن بست و تشنج و عداوت می رسد و منجر 
به ابطال می شود . اين از نتایج انتخابی مشرکانه است . و می دانیم که طبق قول خداوند » این خداست که برای هر کسی 
همسری از نفس خود فرد برمی گزیند . و لذا فرد بمیزانی که خواسته های شخصی خود را دخیل در اين انتخاب می کند اين 
رابطه را به شرک می کشاند و بقول قرآن اعمال مشرکانه منجر به ناکامی و بطالت می شود. و لذا هر چه شروط غیرخدانی 
در ازدواج بیشتر باشد آن ازدواج سریعتر و شدیدتر به بن بست و پوچی می رسد . و لذا ازدواج با بیگانگان بهتر از خویشان 
است زیرا حامل شرک و اشتراکات کمتری است . 


۵ چرا عشق عموماً عواقبی فجیع دارد ؟ زیرا عشق الهی ترین و توحیدی ترین واردة الهی در روابط بشری است و لذا 
طبع خودپرستانه و کافرانة بشری می خواهد عشق را بخدمت خودپرستی گیرد و خود را دخیل در ماجرا کند و عشق را خودی 
نماید و این شرک است و لذا عشق را به ابطال و پوچی می رساند . 


۶ و اما فقط عشق به پیر روحانی و صوفی کامل است که عشق ناب الهی و توحیدی و بری از هر شرک و اشتراکی است 
و لذا این عشق همه پرده های ظلمت و حجابهای معرفت را می درد و لقاءالله را ممکن می کند همانطور که مولانا در شمس 
به لقای الهی رسید . 


۷ در هر چیزی که شباهتی از خود و هوسی از خود را در آن ببینی آن عنصر شرک تو در رابطه است و حجاب تو در 
دیدار با جمال حق در آن چیز است . پس بی تانی در رابطه همان عنصر لقاءالّه است و گوهره توحید ارتباط و ادراک و 
مشاهده . 


۸ پس بی همتاترین کس در زندگی همان امام توست . همین بی تانی علت پاکی ذهن از هر ظن و دوگانگی و شرک است. 
پس امام تو کسی است که ذهن تو را از خود تو پاک می کند تا معارف توحیدی را درک کنی زیرا شراکت و شباهت فرد در هر 
چیزی همان عامل جهل و پردة ظلمت و بیگانگی او نسبت به آن چیز است . 


9٩‏ و عجبا که بیتاترین و بی شباهت ترین فرد را مظهر ذات خود می یابی یعنی همونی که باید باشی . یعنی او را عین 
خودت می یابی بی هیچ شباهتی . و اين رابطة توحیدی است . 


۰ - تزكية نفس یعنی پاک کردن نفس از هر شباهتی بین انسان و جهانیان. و اين همان صفات زدانی است. اين همان شرک 
و اشتراک زدانی از خویشتن است. این همان بیتا نمودن خویشتن است. اين همان احد سا است و رسیدن به نفس 
واحده. و اینک دیدار با جمال احدی در جهان بی مثال و بی همتا و از چشم یگانه و بیتا , 


۱ چون بیتا شوی جهان را بی تا بینی و خدا بینی . 


۲ چون بیتا شوی چشم ذات یابی و جمال ذات بینی در جهان . 


۳ عشق توحیدی همان رابطه با موجودی بیتاست که هیچ نشان از خود در معشوق نبینی و لذا جمال ذات خود را در او 


۴- پس عشق توحیدی اجر خدا به پاکان و منزه شدگان از صفت است یعنی پاک شدگان از دنیا . 


۵ آنکه از خود در دنیا پاک شود و از دنیا در خود پاک شود و اشتراکات بسوزد توحید حاصل آید که دیدار با جمال بیتای 
خود است و خوداآ . 


۶ کل دین و ارکان و فروع و احکام و معارفش چیزی جز راه و روش شرک زدانی از نفس انسان نیست تا رسیدن به 
مقام توحید نفس و دیدار با جمال نفس واحده در جهان: لقاءاله! 


۷ از طریق شباهتی که از خود در چیزی یا کسی می بینی در آن چیز یا کس فقط عنصری از نفس خودت را می بینی و 
نسبت به خود آن موضوع کوری. پس شرک موجب جهل و بیگانگی انسان نسبت به جهان و جهانیان است. 


۸ اطاعت محض بی چون و چرا از پیر موجب زدوده شدن شباهت مرید در امام می شود و مرید بسوی ذات وحدانی 
امامش حرکت می کند زیرا در این اطاعت از صفات خود نیز پاک می شود و بسوی ذات خود در حرکت است . زیرا اطاعت بی 
چون و چرا یعنی اطاعت از غیر من . و اين من زدانی از خویش و شباهت زدانی از امام است و حرکت بسوی بی تائی . و 
این سمت و سوی وجه الئه و لقاءاللّه است . 


۹ اطاعت با چون و چرا یعنی اطاعت از خویشتن . اطاعت از شباهتهای خود در امر امام . و این اطاعتی مشرکانه است 
شرک بین مرید و مراد . و لذا این رابطه بسوی ابطال می رود . 


۰ چون خداوند به ابراهیم (ع) امر به ذبح پسر نمود اين امر هیچ سابقه ای در شریعت و سنت و عاطفه و عقل نداشت و 
لذا ابراهیم شک کرد که نکند که این خداوند نباشد که چنین امری کرده است زیرا خدای ابراهیم شباهتی به این خدای جدید که 
امر به چنین جنایتی می کند ندارد پس ابراهیم از طریق اين اطاعت بی چون و چرا و خلاف عقل و عاطفه و شرع و عدل 
بسوی بی تانی پروردگارش حرکت می کند و به مقام امامت می رسد و ملکوت آسمانها را شهود می نماید . با اين امر و 
اطاعت محض ۰ شرک رابطة ابراهیم با خدايش از میان می رود و ابراهیم به مقام توحید می رسد که امامت نفس است و 
ظهور نفس احدی و بی تا . 


۸۱ - موسی طالب علم لدتی (علمی از نزد خدا) شد و به امر وحی بسوی خضر رفت و خضر او را امر به انجام اعمال خلاف 
شرع و عقل و عدالت نمود و موسی تاب نیاورد و از اين علم بی بهره ماند زیرا نتوانست بی تانی پروردگارش را دریابد و 
یکبار دگر الّه اکبری گوید که : خدا همواره برتر از فهم من است! 


۲ بنابراین انسان اگر دانماً رابطه و معرفت خود دربارة خداوند را شرک زدانی نکند و الّه اکبر را در خود احیاء نسازد 
دچار شرک می شود یعنی شرک معرفتی ! و لذا از خدايش دور می شود . 


۳ الّه اکبر مقامی برخاسته از اطاعت بی چون و چراست از خداوند يا امام . و کارگاه شرک زدانی بشر است . 


۴ جنگ بین مذاهب و فرقه ها همواره جنگ بین خدای من هاست . خدای "من" همواره خدای شرک است و لذا باعث 
جنگهاست . و لذا جنگهای بین مذاهب همواره جنگ شرک و مشرکین بوده است . 


۵- خدای "من" و خدانی که من می شناسم همواره در معرض شرک است زیرا معرفت " من " دربارة خدا عنصری از 
هویت بشری من شده است و لذا همواره معرفت من دربارة خدا بایستی بشکند و تعالی یابد و خالص و بی تا و بی من شود و 
این واقعة الّه اکبر در نفس معرفت بشر است . 


۶ امام صادق (ع) می فرماید "هرگاه معرفت در ما متوقف شود کلاً نابود میشود" زیرا معرفت که همان معرفت الّه است 
هر گاه که متوقف شود تبدیل به معرفت "من" و خدای "من" میشود و شرک بین من و خدا تلقی می شود و لذا شرک باعث 
ابطال دین و معرفت می شود . 


۷ خدای " من " همواره شبیه من است و این شباهت همان شرک و حجاب رابطه من و خداست که من را از خدا بیگانه 
می سازد پس معرفت بایستی دانماً رشد و تعالی یابد تا انسان دچار غفلت و جهل نگردد و کافر نشود یعنی بی خدا نشود . 


۸ و اینست راز ذکر " هو " در عارفان که خداوند را به ضمیر " او " می خوانند هر چند که در حضور اویند . و لذا 
خداوند هرگز " من " نیست یا " ما " است یا " او " . و این امر در قرآن واضح است . 


۹ یعنی انسان عارف هرگز خداوند را با ضمیر " تو " ( آأنت ) مخاطب نمی سازد بلکه با ضمیر "او" (هو) مخاطب 
میکند و اين یک نکته عرفانی هزار بار باریکتر ز مو است . " يا من هو " (ای آنکه اونی) ذکر اعظم عارفان است که از 
علی(ع) به یادگار مانده است. و این ذکر و ضمیر هو موجب " من " زدانی از رابطة عارف و خداوند می شود و مستمراً الّه 
اکبر را احیاء می سازد که خداوند هر آن برتر از ادراک و معرفت من است . یعنی عارف هرگز شریک معرفت خودش دربارة 
خداوند هم نیست تا چه رسد به صفت. یعنی عارف همواره از معرفت خودش هم منزه میشود و اين راز تعالی و عروج است, 


۰ یعنی انسان حق ندارد که حتی معرفت خودش را بپرستد هر چند که این معرفت الّه باشد . 


۱ - آخرین شرک عارف با خدایش همانا عرفان اوست که بین عارف و خدايش حانل و حجاب می شود و موجب خودبینی 
می گردد . 


۲و اینست راز کلام رسول اکرم (ص) که " علم حجاب اکبر است" حتی اگر علم توحید باشد . 
۳ به زبان دیگر " خدای من " دیگر خدا نیست بلکه هوای نفس من است هر چند هوانی عرفانی . 


۴- آدمی همواره با ذکر "هو" پروردگارش را می یابد و دیدار می کند و نه با ذکر " آنت " . با ذکر "آنت" حداکثر میتوان 
با خداوند سخن گفت و نه اينکه دیدارش نمود . همانطور که موسی به خداوند گفت که "ببینمت" ( ارنی ) و خداوند فرمود 
نمی بینی مرا ( آن ترانی ) . انسان حق ندارد به خداوند بگوید تو . همانطور که مثلاً یک بندة عاقل و با ادب در حضور شاه 
هرگز او را به " تو " خطاب نمی کند و بلکه شاه را به ضمیر سوم شخص خطاب می کند حتی سوم شخص جمع . این حیا 
راز حضور است و لقاء . 


۵ مال " من " اساس همه جنگهای بشری است و خدای " من " علت العلل همه جنگهای مالی و بین المللی و تاریخی 
بوده است . پس شرک اساس هر تشنج و عداوت و نبردی تباه کننده است . و توحید اساس هر صلح و محبت پایداری است و 
لذا عرفان های توحیدی تنها بستر دانمی صلح و محبت بشری در تاریخ بوده که فراسوی نژاد و ملیت و زبان و مذهب و طبقه 
است زیرا مذهب " هو " است . 


۶ پس " من " عنصر ذاتی هر جهل و جنگ و جنون و جنایتی است زیرا عنصر شرک بین انسان و خدا ۰ انسان و جهان 
و انسان با خویشتن است . 


۷ آنچه که انسان را از خویشتن خویش بیگانه می کند من اوست که عنصر تاریخی و زمانیت نفس است که انسان را از 
حال و اکنونیت حیات و هستی اش غافل و کور می سازد . 


۸ آدمی هیچ شباهتی به خودش ندارد . درحالیکه می پندارد که بسیار شبیه خودش است و خودش را تماماً می شناسد 
درحالیکه این شناخت و شباهات چیزی جز صفات نیست که در مسیر زمان مستمراً دگرگون و تباه می شود . و لذا انسان در 
هر حال هرگز آن کسی نیست که تا چند لحظةه پیش از اين بوده است ولی از این شباهت موهوم که دیگر وجود ندارد رهانی 
ندارد . و این شرک انسان با خودش می باشد . 


9۹ بین انسان و ذات وحدانی اش چیزی جز صفات او حانل نیست . و این صفات آدمی را شبیه خودش می کند درحالیکه 
انسان هیچ شباهتی به ذات جاوید خود ندارد زیرا ذاتش بی تاست و انسان ذات خویشتن است نه صفات خویش . 

۰ شرک انسان با خودش علت جهل و غفلت او با خویشتن است و علت فریب او از خودش . 

۱ انسان صاحب هیچ صفتی نیست . نه خوب است و نه حتی بد . نه هست و نه نیست . همه صفات آدمی از خداست . 
آدمی این صفات را می خواهد خودی کند و این همان شرک نفسانی و غریزی اوست که علت العلل همه شرکهای دیگر اوست 


یعنی می خواهد خود را شبیه خدا کند . 


۲۳ حنی بسیاری از علمای بزرگ دینی می پندارند که انسان خوب است ولی خدا خوبترین است و الی آخر . و اين شرکی 
آشکار است . 


۳ من هستم و خدا هم هست " . این اساس شرک مذهبی است . 
۴ من خداست " این اساس توحید است . 


۵ آنکه می خواهد خود را بشناسد انسان نیست بلکه خداست . هم عارف خداست و هم معروف . و اما انسان همان 
عرفان است یعنی واقعه و جریان شناخت . 

۶ انسان رابطة بین خدا با خودش می باشد . چون خدا می خواهد خود را بشناسد و معرفی کند انسان پدید می آید . انسان 
رابط خودشناسی پروردگار است . 


۷ گنج نهانی بودم چون دوست داشتم خود را آشکار کنم خلق نمودم" - پس خداوند انسان را آفرید تا خودش را در او 
بشناساند و معرفی کند . انسان مجرای ظهور خداست . 


۸ انسان آئینه ای است که خداوند در آن به تماشای خویشتن نشسته است. و بدینگونه است که انسان میگوید "این منم", 
درحالیکه این من نیست بلکه اوست . این انسان نیست بلکه خداست . آنکه در آنینه است خداست . انسان خود آنینه است که 
اگر خدا را برتاباند خداست در غیر اینصورت چیزی نیست جز آئینه . 


. آنینه اگر نقش دنیا را از خود پاک کند نقش خدا را می یابد در خویش و می بیند در جهان‎ ٩ 


۰ انسان» آنينة خداوند است و جهان هم آنينه انسان است. و جهان آنین صفات خداست و انسان ذات خداست. ذات. آنینه 
است. هر که در آن نظر کند خودا بیند . 


۱ معنای دیگر توحید در انسان » یگانگی ذاتی همه شرایط و امکانات و صور و اقبال است جهت کسب وجودی جاودانه و 
حقی لایزال . و این عين عدالت است که بمعنای یگانگی در ماهیت و مقصد و قدرت انتخاب است . یعنی هیچکس ذاتاً در امر 
سعادت » برتر از دیگری نیست و خوشبخت تر از دیگری نیست . 


۲ هر کس هستی و شرایط نقد خود را بپذیرد و انکار و لعن نکند و حقارت و تبعیض و ستم نشمارد سعادتمند است . و 
این معنای اسلام است که تسلیم بودن است در قبال خویشتن . و اين بمعنای یگانه بودن با خویشتن است و تصدیق خویشتن . 
در اینحال توحید عين تصدیق خویشتن است . 


۲۳ اراده به یکی بودن » یکی دیدن ۰ یکی شدن . یکی فهمیدن و اراده به وحدت بخشیدن به جهان یک اراده ذاتی در هر 
انسانی است و این امر بصورت قانونی در تن و جان و انديشة آدمی عمل می کند و آنچه که آدمی هست و می یابد و می شود 
حاصل این اراده است . توحید قانونی در ذات انسان و ذرات و کرات و کاننات است . 


۴ کل معنای رشد آدمی در جهان همانا رشدش در فهم یگانگی انسان - خداست و متجلی ساختن این یگانگی . 


۵ همه موجودات این یگانگی را در خود فعال دارند و به اثبات می رسانند الا انسان که بایستی این بگانگی را فهم کند و 
به بیان آورد و بشود . و اینست که آدمی عموماً بیمارترین و ضعیفترین موجودات در امر وجود است و اینست که گاه حتی از 
جمادات هم پست تر می شود زیرا از فهم یگانگی عاجز و غافل است و آنرا در تن و جان و اعمالش برنمی تاباند و با آن در 


۶ ایمان چیزی جز اراده به موحد شدن در جهان نیست و یکی شدن با آن . و کفر هم اراد ضد توحید است و میل به 
انزوا و تفرقه و تضاد و نفاق دارد و لذا کافران موجب افساد در زمین و آسمان هستند همانطور که قرآن می فرماید . 


۷ یکی شدن با جهان یا جدا شدن از آن همان معنای ایمان و کفر انسان است . 


۸ انسان کامل یا امام مبین در قرآن کریم بیان وحدت وجود است : " همة موجودات در جهان هستی متمرکز در وجود 
امام آشکار هستند" و اين بیان موحد شدن انسان و متحد شدن او با کاننات است . در انديشة بودانی نیز معنای انسان کامل 
الحاق به نیروانا است که وحدت با هستی می باشد . در مکتب لانوتزو نیز همین معناست . تلاش فلاسفه و حکیمان نیز جز 
این نبوده است که عشق به وجود محض و هستی فی نفسه همان عشق به اتحاد با ذات هستی است . در فیزیک نظری و 
نظريه نسبیت انیشتن هم تلاش برای یافتن بیان علمی یگانگی جهان و همه انرژیهای هستی است که موسوم به نظريه 
"وحدت کبیر" است . 


۹ عظمت و موفقیت هر اندیشمندی در تاریخ هم بمیزان پیروزی او در بیان یگانگی جهان است. بزرگی کسانی چون 
افلاطون » بودا . ابن عربی و ابن سینا نیز از همین بابت است . 


۰ غایت جهان هستی نیز در قيامت کبرا ظهور آشکار اين یگانگی و اتحاد مطلق در محضر ظهور خداوند بعنوان گوهرة 
یگانگی جهان است . 


۱ - هر معنا و کشف جدیدی چیزی جز درک برتر و تازه ای از یگانگی و اتحاد نیست . 


۲ اندیشه آدمی ذاناً بر محور معنای یگانگی و یگانه سازی عمل می کند و لذا کسانی که از این معنا بیگانه يا بیزارند 
بتدریج قوة تفکر خود را از دست داده و بسوی جنون و فروپاشی شخصیت و زندگی خود در حرکنند. 


۳ آنچه که بدبختی نامیده می شود بیانی از فقدان یگانگی در بشر است که موجب فروپاشی می باشد . 


۴ توحید در نزد کافران و جاهلان مترادف با برابری و مساوات ارزش ها و امور است ولی در نزد مومنان و خردمندان 
عین یگانگی و عشق به وحدت روحانی است . 


۵ دیدن بی تانی موجودات اساس درک یگانگی جهان و انسانهاست همانطور که اشتراکات و تشابهات هم اساس تفرقه و 
تشن و جنگ است . 


۶ آدمی بمیزان بی تا شدنش موحد و یگانه بین و یگانه پرست می شود و با جهان به صلح و اتحاد می رسد . 


۷ در درک و بیان توحید هیچ انسانی به مقام علی (ع) نرسیده است و براستی سلطان موحدان است که بدون واسطه و 
حمایت غیبی این گوهره را در خویشتن کشف نموده است . 


۸ و اینست که همه عارفان و یگانه پرستان و یگانه جویان به وجود مبارک علی (2) متوسل و متوکل می شوند که خود 
خورشید معرفت توحیدی است و مظهر وجود مطلق و یگانه هستی در عالم خاک است که همه موجودات در سمت اویند و 
متحصن در وجود او . و لذا هر انسان یگانه پرستی هم جذب وجود آن حضرت می شود و به او ملحق و محشور می گردد . 


۹ معنای " قطب " در جهان عارفان نیز به همین معناست که قطب عالم امکان است و مصداق امام مبین در قرآن که 
سجده گاه کاننات می باشد و جان هستی به جان اوست . 


۰ آنچه که نبقت نامیده می شود اخبار توحید است و آنچه که امامت خوانده می شود آثار توحید است . 


۱ اين فقط بشر نیست که از کانون توحید صاحب خبر و نبوت و وحی گشته است همه موجودات عالم دریافت کنندة وحی 
بوده اند تا تسلیم توحید وجود شوند همانطور که در قرآن می خوانیم که : " امر خویش را به زمین و آسمانها وحی نمودیم". 
پس همه موجودات از نزد خداوند دریافت کنندة وحی هستند و رسولانی از جانب خدا را درک می کنند و امر توحید را از اين 
رسولان دریافت می کنند تا تسلیم امر وجود شوند و باشند آنگونه که هستند . عالم هستی و موجوداتش جملگی محصول وحی 
پروردگارند و انسان عقب مانده ترين و آخرین مخلوق است و لذا آخرین رسولان الهی ( فرشتگان ) بسوی آدمی آمده اند تا 
آدم بودن و بودن همچون ادم را به دات ادمی وحی نمایند و ادمی کافرترین موجودات در درک و تصدیق امر توحید بوده است 
زیرا از جانب خداوند صاحب اختبار است که باشد با نباشد . پس وحی انبیای الهی به بشریت که همان وحی جبرانیل به اين 
انبیاء می باشد همان امر به بودن است . که در قرآن می خوانیم که : ای پیامبر وحی کن به مردم آنچه که به تو وحی شده 
است . این همان امر کن فیکون است که آدمی می تواند از این امر ابا و انکار کند و کافر گردد و لذا مبتلا به نابودی شود که 
همان دوزخ است . و اين بدان معناست که امر توحید امری مطلق و غير قابل اجتناب است و انکارش نیز نوعی دگر از 
تصدیق است . تصدیق مومنانه و تصدیق کافرانه . 


۲ امر به موحد بودن همان امر به احد بودن و امر به صاحب حد بودن است که همان امر به موجود گشتن است . 


۳ امر به آدم بودن امری خاص است بودنی بس مخصوص است یعنی خليفة خدا بودن . یعنی کانون توحید بودن که همان 
کانون وجود بودن است و وجود محض بودن . 


۴ علاوه بر وحی انبیای الهی کل کاننات و موجوداتش از جماد و نبات و جانوران و ملانک و اجنه و شیاطین و ذرات و 
کرات شبانه روز مشغول وحی به انسانهایند و اين همان معنای رابطة انسان و جهان است . همه حواس و هوش و قلب و 
انديشة آدمی دریافت کنندة اين انواع وحی ها می باشند که بصورت اصوات ۰ صور . مفاهیم » احساسات و اعمال در انسان 
درک و دریافت می شوند . این همان واقعه خلق شدن و بودن آدم است . موجود احد و واحد و بی تانی بنام انسان که قرار 
است جمال ذات احدی را برتاباند و خدای زمین و آسمانها باشد یعنی خليفة خدا باشد . جمال توحید . 


۵ کل علوم و فلسفه ها و عرفانها و اندیشه های بشری چیزی جز شرح و بیان یگانگی نیست به زبانهای گوناگون . 


۶ کل دعوی ها و دعواهای بشری اینست که : من یگانه تر و یگانه فهم تر و یگانه پرست ترم . یعنی موجودترم . 


۷ همه دعواها بر سر وجود است و حدود وجود. که جاهلان و کافران این حدود وجود خود را فقط در سطوح و پوستة 
تباه شوندة هستی یعنی عالم صفات و تغییرات جستجو می کنند و توسعه می دهند و لذا مستمراً در قحطی فزاینده اند . و 
خردمندان حدود وجود خود را در قلمرو ذات می جویند و لذا دارای وجودی جهانی می شوند و مصداق امام مبین که سلطان 
بر جهان هستی است . 


۸ هدایت یعنی هدایت بسوی وجود مطلق . ضلالت یعنی گم کردن وجود . تقوا یعنی پرهیز از عدمی که لباس وجود به تن 
کرده است . کفر یعنی انکار وجود . ایمان یعنی باور وجود . و خدا یعنی وجود . و موجود یعنی وجودی واحد و مستقل و آزاد 
و بی نیاز و بی تا و جاوید . 


۹ آنچه که در عرصه معارف دینی موسوم به اسرار مگو است همانا اسرار توحیدی است بخصوص در مقام تجلّی جمال . 
و لذا در احادیث مکرری از پیامبر و انمة اطهار سخن از اتهام به بت پرستی از جانب مسلمانان است . زیرا منظور از بت 
همانا صورت و جمالی است که قابل پرستش می باشد پس بایستی جلوه ای از جمال قدسی پروردگار باشد . زیرا غایت توحید 
همانا ظهور جمال وحدانی پروردگار از صورت مخلوقات است . در حالیکه هرگز در قلمرو باورهای عرفانی هیچ چیزی قابل 
پرستش نبوده و مقدس تلقی نشده است و اتفاقاً در عرصه باورهای عرفی - شرعی و قشری و ضد عرفانی است که بسیاری 
از اشیاء خاصیتی متبرک و مقدس پیدا می کنند و سجده و تقدیس می شوند مثل اماکن متبرکه . بنابراین اتهامی که مردم 
جاهل به عارفان می زنند و آنان را متهم به بت پرستی می کنند صفات خود آنهاست . پرستش اشیاء متبرک یکی از ارکان 
استمرار تاریخی مذهب شرک و خرافه است که بخشی از ملایان شرک در رهبری آن قرار دارند . 


۰ اتفاقاً مهمترین علت عداوت تاریخی ملایان شرک نسبت به عارفان همین شکستن بت پرستی ها و قداست های موهوم 
بواسطة عارفان است که بجای شیء پرستی مکتب اصالت معرفت و معنویت را بنا نهاده اند و لذا دکان دین و خرافة اين 
ملایان را خدشه دار کرده اند . 


۱ عجبا آن کسانی که عشق و ارادت عرفانی را بت پرستی و شرک می نامند و لذا عارفان و کتب عرفانی را نجس 
میخوانند غرق در پرستش اشیای بی جان هستند که هیچ خاصیتی بروز نمی دهند که قبر پرستی بزرگان دینی یکی از شایع 
ترین آنهاست و يا پرستش کاغذ و مرکب حاوی ادعیه که عین بت پرستی است . و یا سجده بر در و دیوار اماکن متبرکه که 
عموما طلا و نقره هستند . پرستش این اشیای مرده بت پرستی محسوب نمی شود ولی عشق عرفانی به امام معرفت و محبت 
که مظهر شفاعت و کرامت و روح و معنویت و هدایت قلبی است بت پرستی محسوب میشود؟! این یک رسوائی اشکار است. 


۲ عارفان مخلوقات خدا را خدانی می کنند و مشرکین آیات و حجت های الهی را تبدیل به اشیاء و کالاهای دنیوی می کنند 
که همان جریان بت پرستی و خرافات تا سر حد مالیخولیاست . 


۳ مشرکین خدا را خودی می کنند و موحدین خود را خدانی می کنند . اولی تبدیل خالق به مخلوق است و دومی تبدیل 
مخلوق به خالق است . 


۴ مشرکین جهان را خودی می کنند و موحدین جهان را الهی می کنند . اولی مالکیت و سلطه و جهانخواری است و 
دومی عشق عرفانی . 


۵ مشرک کسی است که وجود خود را در اين جهان بخودی خود برای خودش کافی نمی یابد و لذا عالم و آدمیان را 
شریک وجود خود می سازد تا خود را کامل کند تا اینکه " خود " در غوغای اين دنیا گم می شود . 


۶ عشق عرفانی و اطاعت بی چون و چرا تنها راه رسیدن به خودکفانی وجودی است و بلکه رسیدن به مقام واجب 
الوجودی برای کاننات که همان مقام امامت است . و این مقام توحید وجود است . 


۷ توحید همان رسیدن به واحد وجود است همانطور که عدد یک واحد اعداد است و پروتون واحد ماده است و هیدروژن 
واحد عناصر است . 


۸ اگر از هر موجودی در جهان شباهتهایش را از کم و کیف نسبت به ساتر موجودات حذف کنیم به وجودش می رسیم 
یعنی به واحد وجود می رسیم و آنگاه در آن واحد وجود جلوه ای از جمال پروردگارش را می یابیم و دیدار می کنیم . 


۹ یعنی بی تانی هر موجودی جمال احدیت است . و برای بی تا دیدن باید بی تا شد . 


۰ برای یگانه دیدن باید یگانه شد . 


۱ هر کس بخواهد فقط ثروتمند شود می شود . هر کس بخواهد فقط مشهور شود می شود . هر کس بخواهد فقط دانشمند 
شود میشود. هر کس بخواهد فقط محبوب باشد میشود و ... ولی اگر کسی بخواهد هم ثروتمند شود و هم دانشمند. نمی شود. 


اگر کسی بخواهد هم دانشمند باشد و هم محبوب . نمی شود . اگر کسی بخواهد هم موّمن باشد و هم ثروتمند. نمی شود و .... 
و این فانون توحید و شرک است . 


۲ هیچکس بقصد اينکه عالم و عارف و متقی شود نشد" این سخن علی (ع) بیانی از قانون ذاتی شرک است زیرا اين 
مقامات معنوی حاصل انحلال من در ارادة خداست به درجات . ولی کسی که می گوید " من می خواهم عارف شوم " این " 
من " حجاب عرفان است و شرک با خداست که موضوع و مقصود عرفان است . زیرا عارف و متقی شدن یعنی بی من شدن 
و دارای من الهی گشتن . 


۳ در قلمرو حیات اجتماعی تقلید بزرگترین کارگاه شرک است زیرا شبیه سازی و مشارکت در وجود دیگران است . و 


۴ آنکه می خواهد خودش باشد و بشود بسوی یگانگی ذات در حرکت است و این راه توحید است . 


۵ تعلیم و تربیت و آموزش اجباری در عصر جدید اساس شرک فرهنگی و هویتی است و لذا نسل های مولود اين نظام 
تماما غرق در پوچی و سرگردانی و ابطال روانی و معنوی هستند که این خود علت العلل گرايش به مخدرات و خودکشی و 
ماجراجونی ها و بزهکاری جهانی است . پوچی و بطالت در منطق قرآن مولود فرهنگ شرک و همسان سازی است . 


۶ علت العلل اجتماعی و روانی شکست سوسیالیزم ها در جهان مدرن نیز همانا تلاش برای همسان سازی انسانها بوده 
است که منجر به پوچی و فروپاشی درونی گردید . همه ایدنولوژیهای همسان ساز بشری ایدنولوژیهای شرک هستند و 
محکوم به ابطال . 


۷ والدینی که می خواهند فرزندانشان شبیه آنها شوند نیز جملگی به پوچی و شکست و نفرت می رسند . یعنی فرزندان 
خود را شریک هویت و موجودیت و سرنوشت تاریخی خود می خواهند و لذا وجودشان را به ابطال می برند و از خانه یاغی 
می سازند . 


۸ بزرگترین خطای فکری بشر مدرن این است که عدالت را همسان سازی و شبیه پروری عامة مردم می داند در حالیکه 
عدالت حاصل بی تانی و توحید وجود است و شباهت هم حاصل شرک است که خصم درجه اول توحید است . یعنی همسان 
سازی ضد عدالت است . 


۹ اینست که حاکمیت ها و نظامهای سیاسی که می خواهند مردمشان دارای باورها و سلیقه ها و رفتار و هویت مشابه 
باشند به اشد ظلم می رسند زیرا این عین شرک است و شرک هم طبق قول خداوند ظلم عظیم است . 


۰ لیبرال دموکراسی بر حسب تعریف به عدالت و توحید اجتماعی بسیار نزدیک است ولی از آنجا که بنیاد فلسفی آن 
تکنولوژیزم است جبراً اين ایدنولوژی هم به همسان سازی افراد جامعه می انجامد و منجر به ظلم و ابطال و پوچی و 
سرگشتگی می گردد زیرا تکنولوژیزم کارگاه همسان سازی آحاد بشری است و همه افراد بشری را مبدل به فتوکپی یک نسخه 
واحد می سازد که اين نسخه را هم خود تکنولوژی می نویسد که ایده آل آن یک ربات و انسان الکترونیکی و برنامه ریزی 
شده است . 


۱ - ارادة به همسان دیگران شدن همان شرک نفسانی و ایدنولوژیکی بشر است که اساس ظلم و عداوت و تفرقه می باشد 
و اینست که خداوند در کتابشس مومنان را از پیروی اکثریت جامعه منع نموده و اين پیروی را علت ظلم می خواند . پس 
دموکراسی که همان حاکمیت اکثریت است ایدنولوژی ظلم است زیرا نگاهی مشرکانه است . 


۲ وحدت در کثرت اساس عدالت است درست همچون نظام طبیعت که در آن همه موجودات ذات احدیت پروردگار را 
تسبیح و سجده می کنند و هر یک بر مدار خود می چرخند و در نظم و تعادل کامل بسر می برند الا اکثر انسانها که از اين ذکر 
و تسبیح و سجده غافلند و بانی ظلم در جهان می باشند و این ظلم و فساد را در جهان اشاعه می دهند و بقول قرآن حتی 


آسمان را هم به فساد می کشند همچون سوراخ شدن لاية اوزون که محصول تکنولوژی است که ابزار جهانی شرک قهار 


۳ ممکن است سنوال شود که آیا زكوة و انفاق که از واجبات است موجب همسان سازی جامعه نیست ؟ اتفاقاً عملی 
برعلیه همسان سازی و شرک می باشد زیرا وقتی فردی داشته های خود را در جامعه توزیع می کند مانع تقلید دیگران از 
خود می شود و زمينه استقلال هویت و احساس و انديشه را فراهم می سازد و اين همان عدالت است که این امکان را فراهم 


۴ اراده به همسان دیگران شدن همان تحقیر و تکفیر وجود خویشتن است و این ظلم بخویش و معصیت بر خداست که 
اصل وجود است و فرد مقلد دیگران را شریک وجود خود می سازد و بر خود مسلط می کند . این مصداق آشکار ظلم بر 
خویشتن است و لذا خداوند می فرماید : ظلم نمی کنید الا به خودتان و هیچکس به شما ظلم نمی کند. 


۵ - اراده به همسان دیگران شدن و تقلید از دیگران عین تهمت به خداست که خداوند را موجب نقصان وجود خود می داند 
و او را ظالم می پندارد . و این اساس جنگ با خداست که عین جنگ با خویشتن است . 


۶ در قرآن بارها این آیه تکرار شده است که چرا غیر خدا را برای خود معادل قرار می دهید و برای خداوند در خویشتن 
معادل و مترادف قرار می دهید . یعنی انسان فقط معادل خداست و بایستی شبیه او شود چون نماینده و خلیفة او در جهان 
است همانطور که در حدیث قدسی می فرماید : از من اطاعت کنید تا همچون من شوید. و اين اساس توحید و شرک زدائی از 
خویشتن است . 


۷ در قرآن می خوانیم که " از محبوبترین چیزهای خود انفاق کنید تا به مقام بریّت ( آزاده گی ) برسید" . زیرا هر چه 
غیر خدا ( و امام ) که پرستیده می شود و محبوب است شریک وجود است و وجود را تسخیر نموده است و به اسارت و 
حقارت کشیده است و ظالم ساخته است . 


۸ در قرآن " ابرار " بمعنای آزادگان است زیرا از ريشه لغت " بار " و بریّت بمعنای مبرانی و منزه و بی نیاز و مستقل 
بودن و آزاد شدن از غیر خویش است . و اين معنای آزادی و استقلال در قرآن می باشد که متأسفانه عامة مترجمین و 
مفسرین ابرار را مترادف " نیکوکاران " گرفته اند در حالیکه " اخیار " بمعنای نیکوکاران است . ولی ابرار کسانی هستند که 
وجود خود را از شرک زدوده و موحد و یگانه شده اند . و این آزادی الهی انسان است و لیبرالیزم اسلامی . 


. انسان در بی تانی است که به آزادی وجود می رسد زیرا از تسخیر و تجاوز سانر موجودات در امان است‎ - ٩ 


۰- سور: توحید بدین لحاظ تماماً بیان ارکان آزادی انسان در جهان است : احدیت ( یگانگی ) ۰ صمدیت (خودکفانی) ۰ لم 
یلد و لم یولد ( رهانی از نژاد و تاریخ و ژنتیک ) و لم یکن له کفوا احد ( بی تانی ) - و این چهار رکن آزادی است . 


۱ متأسفانه وحدت وجود در منابع عرفانی ما یا به شعر و استعاره است و يا به نثری بس غامض و راز وارانه و در تقیّه 
است که جز اهل معرفت و حق شناسان قادر به فهم آن نیستند و اینها هم بدون مطالعة چنین آثاری خود هدایت یافتگانند و 
نیاز واجب و مبرمی به اين آثار و معارف ندارند . و این ظلمی عظیم در حق عامه مردمان است که غرق در شرکند . تقیه در 
علم و عرفان امری ضد دین است همانطور که رسول اکرم می فرماید " هر که علم و حقیقتی را از مردم پنهان دارد مورد 
لعنت است و عذاب دوزخ برایش مهیاست " زیرا علما وارثان انبیای الهی هستند که مرکب قلمشان از خون شهیدان برتر است 
و بایستی حقایق را آشکار کنند حتی اگر جانشان به خطر افتد . خداوند اسرار را آشکار نموده و این علمای عافیت طلب آنرا 
پنهان می دارند و این شرک و ظلم عظیم است که ارادة خود را در اراد خداوند دخیل می کنند . و بنده کمر این ظلم عظیم 
تاریخی را به یاری حق شکسته ام . تقیه برای حفظ جان نیست بلکه برای حفظ دین و ایمان است . یعنی اگر کسی با آشکار 
کردن ایمان یا باورهایش بترسد از اينکه ایمان خود را از دست بدهد باید تقیه کند و این امر شامل علما نمی شود که مخازن 
ایمان مردمند . 


۲ برخی می گویند که حقایق توحیدی ممکن است مورد سوء استفادة دشمنان و جاهلان قرار گیرد. و اين ادعانی 
مشرکانه است حتی اگر با حسن نیت باشد . زیرا خدا خودش حافظ اذکار و اسرار دین خویش است همانطور که در کتابش 
بارها متذکر شده است . یعنی این مدعیان خود را شریک دین خدا می پندارند و بلکه خود را حافظ خود خدا هم می دانند و لذا 
عارفان را به قتل می رسانند تا مبادا به خداوند لطمه ای وارد شود و الوهیتش از دست برود . 


۳ هیچیک از ادعاهای عارفان خارج از قرآن و احادیث نیست و آنها فقط این حقایق را جمع آورده و شرح و بسط داده و 
برایش مصادیق یافته اند و آثارش را در جهان نمایانده اند . 


۴ آن دسته از عارفانی هم که رازوار سخن گفته اند مبتلا به شرکی بس لطیف و به اصطلاح عارفانه شده اند . زیرا یا به 
قصد حفظ جان و آبرو بوده که اين عین سوءظن و بی اعتمادی به خداست که گونی خدا کافی نیست برای حفظ وجود . و یا به 
قصد خودنمانی و فضل فروشی و کبر بوده که این هم شرک با خداست در کبریانی اش . و یا خود نیز آن اسرار را فهم نکرده 
اند تا برای دیگران هم مفهوم سازند . که این هم شرک دیگری با خداست که خود را عالم بر همه اسرار قلمداد کرده اند و 
مردم را هم تحقیر نموده و نااهل دانسته اند و از حریم توحید رانده اند و در شرک تثبیت ساخته اند . 


۷۵ هر کس که شرک را دریابد و سکوت پیشه کند حامی شرک است و مشرک است و بلکه مشرک تر از دیگرانی است که 
شرک خود را فهم نمی کنند . 


۷۶ سکوت عالم دربارة شرک که اساس ظلم است مشارکت در ظلم است . 


۷ هر ظلمی شعبه ای از شرک است . آنکه مال مردم می خورد خود را در حقوق مردم شریک کرده است . آنکه زنا 
میکند خود را در ناموس مردم شریک کرده است . و آنکس که دروغ می گوید و حقایق را پنهان می دارد شریک خود شیطان 
است زیرا شیطان مأمور گمراه کردن مردم دربارة حقیقت است . و آنکه مردم را از فقر و بدبختی آتیه می ترساند و دعوت به 
بیمه و دزدی و ربا می کند نیز شریک شیطان است زیرا ترساندن مردم از فقر در رأس رسالتهای شیطان قرار دارد . 


۸ چند دسته شرک ذهنی داریم : شرک با خدا . شرک با شیطان . شرک با مردم ۰ شرک با طبیعت و شرک با خویشتن . 
اساس شرک با خدا همان خدای ذهنی است . اساس شرک با شیطان همانا انکار مقام خلافت اللهی خویشتن است همانطور که 
شیطان مقام حضرت آدم را انکار کرد . و اساس شرک با مردم همانا تقلید و همسان شدن با مردم است . و اساس شرک با 
طبیعت هم تبدیل آن در قلمرو تکنولوژی و صنعت است و مالکیت طبیعت. و اما اساس شرک با خویشتن انواع خودفروشی 
هاست مثل فکر فروشی . دل فروشی . ایمان فروشی . تن فروشی . استثمار خویشتن و غیره . اين پنج منبع دانمی شرک 
بشر از طریق ذهن و آگاهی است . 


۹و اما شرک عاطفی یا قلبی هم داریم که بسیار شدیدتر و مخربتر از شرکهای ذهنی است که عموماً موسوم به عشقهای 
گوناگون می باشد که آشکارا موجب تسخیر روح و روان و جان و تن و اندیشه و اعمال آدمی می شود و زمينة مالیخولیا و 
جنون است . و آن یکی عشق پانین تنه ای است به جنس مخالف و دیگری عشق به نژاد می باشد که اساس آن عشق فرزند 
است . این عشق به تملک انسانهای دیگر می انجامد که عملاً فرد مالک را مملوک می سازد و به تسخیر خود می کشاند و 
بردة خود می نماید . 


۰ نوع ویژة دیگری از شرک است که خاص انبیاء و علماء و مربیان و رهبران اجتماعی است که به زور می خواهند که 
دیگران را هم سرنوشت خود و شریک راه و رسم خود سازند . در فرآن کریم خداوند از بابت این شرک به رسولان خود 
شدیدا اخطار نموده است و می فرماید که اگر شرک ورزید شما را چنان عذاب کنم که هیچ بشری را چنین عذاب نکرده باشم و 
گاه آنان را تهدید می فرماید که اگر شرک ورزید و بخاطر دل مردم از حدود الهی درگذرید کل وحی و علم را از شما می گیرم 
و شمارا چون نخست جاهل می سازم . این نوع شرک مخصوص رهبران اجتماعی و مصلحین است که گاه برای نجات مردم 
به سرکوب و قتل عام آنها می پردازند . اين همان به زور کشانیدن مردم به بهشت است و نمونه واضحی از الغای ۳ ۷ اکراه 
فی الدین " می باشد و ظلم عظیم است که بدتر از ظلم قدیم می باشد . اين شرک در والاین نسبت به فرزندان هم فراوان 
حضور دارد که فرزندان خود را مایملک وجود خود می دانند و شریک هستی آنان . 


۱ خداوند به رسولش میفرماید "می پنداری کسانی را که دوست می داری هدایت توانی کرد؟ چنین نیست بلکه خدا هر که 
را لایق بداند هدایت میکند." در اینجا آشکارا حب عزیزان بعنوان شرک عاطفی مانع هدایت تلقی شده است که تلاش رسولان 
را در امر هدایت مواجه با شکست و ابطال می سازد . و اين امری عمومی دربارة همه کسانی است که دوستشان می داریم و 
عاشق سعادت آنها هستیم و می خواهیم آنان را به زور به بهشت برسانیم و اتفاقاً به دوزخ رهنمون می سازیم . 


۲ می دانیم که حسن (ع) و حسین (ع) که فرزندان علی (ع) و فاطمه (ع) و رسول خدایند تحت تربیت سلمان فارسی قرار 
داشتند که یک بیگانه بود . زیرا حب نژادی مانع تربیت و هدایت پذیری است و این یک قانون ذاتی در بشر است که آدمی 
نمی تواند عزیزانش را هدایت کند زیرا عزیزان بواسطة شرک نژادی اين هدایت را پذیرا نیستند . و ماجرای حضرت ابراهیم 
با همسر محبوب و فرزندش بعنوان بزرگترین واقعة دینی و عرفانی و تربیتی در تاریخ است که اصل اول هدایت است و آن 
نژادزدانی از نفس خویشتن است که اساس شرک زدانی و اخلاص می باشد و نطفه توحید است . 


۳ همانطور که هیچکس نمی تواند خودش را هدایت و تربیت کند زیرا شریک وجود خویشتن است و لذا بی امام را کافر 
گویند. و امام » "من" را از مرید می ستاند در جریان اطاعت بی چون و چرای مرید تا وجودش را موحد و یگانه سازد و 
خدانی کند . 


۴ اصل و اساس محرمات برای شرک زدانی است و به همین دلیل است که اعضای یک خاندان نباید با یکدیگر ازدواج 
کنند زیرا دریانی امورات مشترک دارند و ازدواج هر چه دورتر باشد سالمتر است . 


۵ اگر امام و پیر عرفانی قادر به هدایت و تربیت دیگران است اینست که به درجه ای از بی تائی در جامعه رسیده است و 
با مردمان شباهت و شراکتی ندارد . 


۶ چرا زناشونی ها بسرعت بسوی پوچی و بطالت و غربت و سوء تفاهم می روند و با آمدن فرزند هم اين بیگانگی و 
تشنج به اوج می رسد ؟ زیرا بتدریج اشتراکات و همسانی پدید می آید که اوج اين اشتراک فرزند است . اين همان داستان 
ازلی آدم و حوا و خروجشان از بهشت تفاهم و توحید است . 


۷ اکثرا تصور بر این است که گونی تشابه و تشریک موجب تفاهم و وحدت و همسونی می شود درحالیکه کاملاً معکوس 
است . این بی تانی است که موجب وحدت و تفاهم است نه همسانی و اشتراکات عاریه ای و صوری و دنیوی . 


۸ همانطور که امروزه بزرگترین معمای عرفانی عصر مدرنیزم اینست که چرا درحالیکه بشر مدرن مستمراً بسوی 
همسانی می رود ولی تفرقه و عداوت و جنگ بهمان شدت توسعه و تعمیق می یابد . این تناقض عظیم را جز در فلسفة شرک 
نمی توان فهم کرد و حل نمود . 


۹ چرا دموکراسی تبدیل به کارگاه خصومت و بطالت و فساد و ستم نو به نو شده است . این نیز از اسرار شرک مدرن 
است که موسوم به برابری می باشد . 


۰ قرآن » مومنان را برادران حقیقی می خواند و نه فرزندان یک پدر و مادر را . زیرا موّمنان به خدای ذات خود رسیده 
اند و بی تا شده اند . برادری و برابری حقیقی حاصل بی تانی است و نه همسانی . 


۱ به تجربه می دانیم که مستبدان و جهانخواران و مردم سواران فقط تودة مردم را با همدیگر برابر می خواهند و نه خود 
را با مردم . زیرا این برابری موجب ابطال اراده و هویت جامعه می شود و می توان کل جامعه را به تملک خویش درآورد و 
۲ اصولاً عشق های غریزی و نژادی ذاتاً دروغند چون مشرکانه اند . زیرا هر کسی امیال و نشانه ها و شباهتهای 
خودش را در دیگری می پرستد و نه خود دیگری را . مثل عشق والدین به فرزندان که آشکارا عشق ژنتیکی است و پرستش 
ژن خود در فرزندان . و لذا این عشق ها عاقبتی خوش ندارند چون دروغند . و لذا کسی می تواند فرزند خود را تربیت کند که 
از این شرک منزه شده باشد . یعنی بر دین ابراهیم حنیف مستقر گشته باشد . 


۳ عرفان از آغاز تا مقصد نهانی اش چیزی جز سلسله مراتب شرک زدانی از وجود خویشتن نیست . یعنی پاکسازی همه 
شراکتهای وجودی با عالم و ادمیان و تاریخ و نژاد که اساس هویت و وجود عاریه ای و فرضی و فرضی است به فصد 
رسیدن به وجود داتی و الهی خویشتن . زیرا آنچه که بین انسان و خدايش حانل است شرکهای اوست . 

۴ عرفان سراسرش شرک شناسی و شرک زدانی است . و اين شناخت جز از طریق خودشناسی ممکن نمی آید آنهم به 
یاری یک آنینه به نام پیر طریقت . زیرا هیچکس نمی تواند خود را از خودش پاک کند . 


۵ اگر دروغ ام الفساد است دارای ذاتی مشرکانه است و شرک ذاناً دروغ است . یعنی هر دروغی تلاشی برای تشبیه و 
تشریک وجود خود با سانر موجودات و آدمهاست و ریاکاری عمل آن است . 


۰۶ ای موّمنان دین خالص را برای خدا برپا دارید حتی اگر دو نفر و یا یک نفر هستید". این کلام خدا نشان دهندة آن 
است که تا چه حدی اخلاص و توحید در جوامع بشری کیمیا و نامطلوب است و لذا موحدان و مخلصین همواره مهجور و 
غریب هستند مخصوصاً در نژاد و دیار خودشان . زیرا آدمی در نژاد و دیار خودش بیشترین شباهتها را داراست و لذا توحید 
و اخلاص و بی تانی در وطن خود غریب و محکوم به نابودی است . همانطور که بی تانی فرزند در خانواده منفورترین امور 
در نزد والدین است و والدین شبیه ترین فرزندان نسبت بخودشان را می پرستند و لذا توحید و اخلاص در میان نژاد مطرود و 
محکوم است . و اینست که امر اول به موّمنان همانا هجرت از نژاد خویش است . 


۷ مسئلة ذاتی اینست که آدمی از چشم و هوش خودش قادر به درک وجود خود نیست و از خود مهجور و بیگانه است و 
لذا در قحطی وجود است و اینست که نیاز به یک آنینه دارد تا خود را دریابد و صاحب وجود شود تا از شرک پاک شود . و 
لذا بی امام را کافر گویند یعنی بی وجود و در قحطی وجود که دمادم برای خودش شریک می آورد تا احساس وجود کند تا 
آنجا که دست آخر آن حداقل حس وجود غریزی را هم در خودش از دست می دهد و در زباله دان شریکان وجودی اش دفن 
می شود . و اینست که امام و پیر طریقت ناجی وجود است . 


۸ شرک حاصل تکفیر وجود خویشتن و انکار آن است و سپس برای وجود خود شریکانی آورده می شود تا وجود را 
تقویت کنند . پس مال پرستی شرک است . همسر پرستی و فرزند پرستی و خاندان پرستی شرک است . مقام و ریاست پرستی 
شرک است . مدرک پرستی و علم پرستی شرک است و حتی شرع پرستی شرک است مثل نماز پرستی . و پرستش هر چیز 
عاریه ای و غیر خودی و ورائتی و قرضی و فرضی شرک است که هولناکترین آن خدای تاریخی - عاریه ای است و اینست 
که علی(ع) میفرماید: وای بر شما از ایمان عاریه ای! و فریاد خدا بر نمازگزاران هم منظور نماز عاریه ای و ارثی - تاریخی 
است و تقلیدی . 


خدا و عبادات عاریه ای . عمیق ترین و مهلکترین و جهانی ترین و مزمن ترین شرکهاست و مادر همه شرکها و کمال 
همه شرکهاست که موجب شقاق و نفاق وجود می شود . نفاق غایت شرک است . و لذا خداوند منافقین را پست ترین و 
پلیدترین مردم نامیده است . 


۰ شرک زدانی قلمرو "۷ ال" است و توحید هم عرص ۷ ال" . پس لا اله الا اه حرکت از شرک بسوی توحید است . 


۱ -توحید ساده ترین و ذاتی ترین معناست و شرک هم پیچیده ترین و سطحی ترین معناست. هر چه روشن و یقینی بیان 
میشود توحیدی است و هر چه بغرنج و معماوار بیان می شود مشرکانه است . به مصداق این کلام خدا که: اسلام را نازل 
کرده ایم تا سختی ها را بر شما آسان کنیم و نه اينکه آسانی ها را سخت سازیم و آنان که دين ما را (توحید) سخت جلوه 
میدهند منافقانند که راه خدا را بر مردم سد می سازند. 


۲ قولو لا اله الا له تفلحوا . یعنی بگونید که جز خدا هیچ چیز دوست داشتنی و ارزشمندی وجود ندارد تا نجات یابید . 
زیرا " اله " هر چیزی را گویند که از انسان دل ببرد و نظرش را جلب نماید و مطلوبش واقع شود. پس می بینیم که خداوند 
چه راست می گوید که اسلام ساده ترین راه نجات است . یعنی سعادت ساده ترین روش است و بدبختی سخت ترین روش 
هاست . بدبختی جز شرک نیست و سعادتی جز توحید . 


۳ب زبان ساده. حرکت از شرک بسوی توحید همان حرکت از داشتن بسوی بودن است. زیرا همه داشته های بشری اله 
های اویند و بودن هم الّه اوست. تا از اله ها دست نکشد به الّه نمیرسد. زیرا بودن در زير زباله دان داشتن ها مدفون است, 


۴ بقول قرآن کریم در روز قیامت فقط شرک است که موّاخذه و محکوم می شود و در اين کتاب هیچ امری چون شرک 
محکوم و مطرود و ملعون و پلید نیست و کل قرآن شرح و بیان شرک و نهی از آن است . آیا در تاریخ اسلام چند کتاب 
میشناسید که دربارة شرک نوشته شده باشد. این خود دال بر مهجوریت قرآن و اسلام در نزد علماست و فقدان معرفت 
توحیدی. 


۵ - توحید عبارت است از زیبانی » عشق . وفا و ابدیت . و در نقطه مقابلش شرک یعنی حقارت » زشتی ‏ دروغ ۰ جفا . 
خیانت و گندیدگی . توحید اخلاق الّه است و شرک هم اخلاق شیطان . 


۶ در توحید . شریعت مرکبی بسوی خداوند است . و در شرک هم شریعت مرکبی برای ریاست بر مردم و حق سکوت به 
خداست , 


۷ در مذهب توحید ۰ شریعت وسیله است و لقاءاله هدف . ولی در مذهب شرک . شریعت مقصود است و خود یک بت 
اعظم است برای پنهان داشتن کفر . 


۸ در مذهب توحید ۰ عبادات عشق ورزی با خداست . و در مذهب شرک عبادات وجه المصالحه فسق است. 

. مذهب توحید شب رو است و مذهب شرک بازاری‎ ٩ 

۰ در مذهب توحید نان به نرخ شب می خورند و در مذهب شرک هم نان به نرخ روز . 

۱ فرق توحید و شرک همان فرق بود و نمود است . 

۲ - در مذهب توحید هر چیزی یک پدیده و بکر و نو است . و در مذهب شرک همه امور بازنشسته و کپک زده است . 
۳ فرق شرک و توحید » فرق تاریخی گری و اکنونیت است . 


۴ دیگر از خواص توحید آن است که هر چیزی با هر چیز دیگری در هر کجای عالم در ارتباط است و به آن خاصیت 
رساند و خاصیت گیرد و انسان موحد شاهد و بلکه عامل اين ارتباطات است و خود نیز با عالم و آدمیان در ارتباط است در تن 
و جان و روح خویش . چرا که به ذات هستی اتصال دارد و خود واحد وجود است . همانطورکه خداوند به رسولش میفرماید 
که : وحی کن به مردمان آنچه را که وحی کرده ایم به تو ! و فقط با درک این حقیقت است که ختم نبوت مصادف با القای 
وحی الهی بواسطة محمد در نفوس بشری است و اين وحی در نفوس بشریت بصورت عقل خلاق حضور دارد و اینست که 
محمد (ص) می فرماید که : " براستی عقل همان وحی بدن است". و علی (8) به یاری اين عقل که همان نزول وحی محمدی در 
دل و جان او بود موفق به معراج باطنی شد و با خداوند در صورت عالم ارض دیدار کرد . و همین واقعة القای وحی محمد به 
نفوس بشری است که بیان اين حدیث از رسول است که: "پروردگارم بر آسمان دنیا وارد شد" . اين ورود الهی به عالم ارض 
به همّت عرفان علی (ع) است که سوار بر عقل محمدی در ذات خود. پروردگارش را از آسمان هفتم به آسمان اول که آسمان 
دنیاست دعوت نمود و این دعوت اجابت شد که: دعوت کنید مرا تا اجابت کنم ( ادعونی استجب لکم ). 


۵- پس محمد ۰ بشریت را صاحب عقل نمود و لذا نبوت را ختم کرد . این عقل همان وحی محمدی است در نفوس عامة 
بشری و نه فقط مسلمانان. و لذا میفرماید " زین پس فقط رهروان خودشناسی به حقایق دین من نائل شده و رستگار 
میشوند" یعنی هر که بخود رجوع کند به نور عقل که همان رسوب وحی من در تن اوست متصل می شود و همه اسرار دين 
مرا درمی یابد . علی (ع) نخستین کسی بود که به تمامیت اين عقل و وحی باطنی دست یافت و امام کامل شد و بر همه اسرار 
هستی دست یافت تا آن حد که گفت : اگر همه حجابها کنار رود بر یقین من افزوده نمی شود. 


۶ کمال توحید در دین محمد و نبوت محمدی رخ نمود زیرا محمد به واحد وجود رسید و از این طریق توانست تمام وحی 
خود را به همه انسانها و بلکه کاننات انتقال دهد و اين انتقال در طول تاریخ جاری و ساری است و این ختم نبوت است که 
مترادف با نبوت باطنی می باشد که در همه بشریت حضور دارد و بواسطه معرفت نفس حاصل و خلاق می گردد . 


۷ محمد(ص) مظهر و حامل نفس رحمانی پروردگار است و لذا رحمتی بر همه عالمیان است و اين رحمت محمدی بصورت 
عقلی خلاق در نفوس بشریت حضور دارد . پس این واقعه تماماً از عشق محمدی در حق بشریت است از هر مذهب و ملتی تا 
پایان جهان . و اینست که می فرماید : " وای بر مسلمین که غیر مسلمین در اسلام از آنان سبقت گیرند" زیرا اسلام محمدی 
در نفوس عامة بشری حضور دارد و اهالی معرفت نفس به اين نور و علم دست می یابند . همانطور که در عصر جدید شاهد 
ظهور فرزانگانی از جهان غرب هستیم که در کشف معارف توحیدی از مسلمانان پیشی گرفته اند و حقایق اسلامی را به 
مسلمانان می آموزند همچون ماسینیون و کوربن و هایدگر و هوسرل و امثالهم . 


۸- حضرت مسیح (8) بعنوان آخرین پیامبر زنده بر روی زمین نیز حامل و انتقال دهندة وجه دیگری از وجود به کالبد 
بشریت است و آن " " روح " می باشد که مسیح روح الّه است . و اینست که در قرآن می خوانیم که " ای موّمنان از روح الّه 
مأیوس نباشید" . یعنی به آن توسل جونید در ذات خودتان تا دریابیدش . و هر که به این روح برسد به جبرنیل ذات خود 
رسیده است . و بیهوده نیست که در ظهور جهانی موعود . مسیح و مهدی با یکدیگرند که به نجات خلق می آیند . هر چند که 
اين نجات در نفس هر بشری حاضر و زنده است و عارفان قبل از ظهور جهانی به اين نور می رسند و امامان نجات خلق می 
شوند و خلق را دعوت به معرفت نفس می کنند تا به روح اللّه و عقل محمدی و امامت علوی برسند و صاحب وجود شوند . 


٩‏ عقل » روح و امامت : این سه وجه وجود است . روح همان ذات حیات و زندگی است . عقل هم معرفت حیات و اراده 
در آن است . و امامت که از علی است نور عشق و محبت الهی در وجود است . پس این مثلث وجود به بیان دیگری عبارت 
است از : اراده » جان و عشق ! که مسیح و محمد و علی مظاهر و اسوه های کامل آن هستند . و این روند دستیابی با علی 
آغاز می شود . از علی به محمد می رسیم که خود محمد گفته است که : من شهر علم هستم و علی درب آن است . و سپس 
در محمد هم به مسیح می رسیم . یعنی از محبت به معرفت می رسیم و از معرفت به جان حیات و روح خدا . و این توحید 
نجات و معراج است و مثلث وجودی انسان کامل . 


۰ محمد . عقل کل است . مسیح هم جان کل است و علی هم عشق کل است . و این سه وجه وجود آدمی است . پس محمد 
و مسیح و علی سه درب وجودند که شاه کلید این هر سه درب علی (ع) است که سلطان معرفت نفس و درب ورود به خویشتن 
خویش است و اين یعنی امام . و هر عارفی زنده به مثابة علی دوران خویش است که درب ورود به وجود را بر مریدان می 
گشاید یعنی راه توحید را می گشاید . راه ورود به هستی . درب دین . دین بمعنی راه وجود . 


۱ - برخلاف تصور اکثر عالم و عامی » عقل ربطی به فکر و شعور و علم و حکمت و معرفت ندارد بلکه آن اراده الوهیت 
است که بر نفس منفرد بشری فرود می آید تا آنرا به نفس واحدة الهی متصل سازد و در آن حل و جذب نماید و ارادة بشری 
را عین ارادة الهی کند . عقل همان رسوبات وحی در نفس بشر است یعنی وحی بدن. پس عقل همان عامل توحید انسان و 
خداست و سپس توحید انسان و جهان . و انسان کامل مظهر کل وحی است که وحی الهی در او تبدیل به عقل شده است . پس 
عقل نور توحید است نور وحدت وجود . و لذا نوری است که تحت تحت الشعاع آن علوم و معارف توحیدی کشف و درک می شود . 
و لذا مجموعه احادیث قدسی مظهری از عقل محمدی است . پس عقل به نوعی دارای مقامی پیشرفته تر و کاملتر از وحی 
چبرائیلی است . عقل همان حضور ارادهة خدا در بشر است به درجات . 


۲ پس محمد (ص) می فرماید که علی (ع) جمال نور باطن من است که در همه انبیای سلف بوده است. منظور اینست که 
علی تجسم وحی انبیای الهی است و جبرنیل مجسم است در صورت آدمی . 


۳ اگر محمد (ص) می گوید که سلمان مخزن وحی من است بدین معناست که پس از محمد (ص) هر کسی می تواند بواسطة 
معرفت نفس (عرفان) به نبوت باطنی برسد. این بمعنای نزول و اسکان جبرنیل در بشر است . این راز ختم نبوت است و 
عرصه عرفان و امامت . اين به معنای حضور انبیای الهی در بشر نیز هست . و لذا هر انسان اهل ذکر و معرفت نفس بتدریج 
در باطن خود با همة انبیای سلف روبرو و محشور می شود از آدم تا خاتم . 


۴ تعقل یعنی دریافتن . دریافت خویشتن . و این همان دریافت وحی باطنی است . و اینست که می فرماید که فقط عاقلان 
بر دين خدا وارد می شوند . پس تعقل یعنی رجوع به خویشتن خویش و تحویل گرفتن خویش و صاحب وجود شدن و با خود 
یگانه و موحد شدن . پس عقل نور توحید و اتحاد با خویشتن و پروردگار و انبیای الهی است . 


۳۳۵ علی (ع) می گوید انسان » جهان اصعر است و جهان هم انسان اکپر است. این بیان آشکار توحید انسان - جهان است 
که بواسطهة تعقل حاصل می آید . 


۶ مولوی می گوید " هستی از ما هست شد نی ما از او " . این بیان توحید برتر و برترین توحید است . 

این همان سخن علی (ع) است که " من فقط دو سال از خدا کوچکترم" . و نیز سخن محمد (ص) که " قبل از خلق آدم » من 
بودم " و نیز این سخن او که " من زمان هستم " و زمان اساس و بستر هستی است . و هر که به نور رحمت محمدی و عقل 
او برسد در مقام اوست و هر که به عشق و عرفان علوی برسد در مقام علی است . و بلکه هر کس که به نفس واحده و 
واحد وجود برسد و در آن استقرار یابد خليفة خداست و هم عمر اوست یعنی جاودانه است و بر عالم هستی احاطه دارد و از 
قبل تا بعد خلقت حضور دارد . 


۷ درک وجود آدمی جز به درک مقام رحمت مطلقه و محبت کبریانی پروردگار ممکن نمی آید و به کمتر از اين دچار 
کفران هستیم . و محمد ظهور اين مقام است و لذا حبیب الّه است یعنی خداوند آدمی را در مقامی برتر از کبریانی خود قرار 
داده است و اینست معنای تحت اللفظی فتبارک الْه احسن الخالقین : پس افزون آمد پروردگاری که برترین موجودات را آفرید. 
یعنی خداوند با خلق انسان به مقام اکبریت رسید و الّه » اکبر است و الّه اکبر معنای وجود محمدی است و اینست که بلافاصله 
پس از شهادت به فزونی خدا بایستی به مقام محمد و علی هم شهادت داد چرا که این دو حجت این فزونی هستند یعنی اکبریت 
الّه هستند . و اين همان معنای توحید برتر است و برترین توحید . 


۸- توحید برتر یعنی یگانگی برتر ! یگانگی برتر یعنی چه ؟ یعنی یک به توان بی نهایت . که البته باز همان یک است 
ولی یک برتر و برترین یک و یگانه . 


۹ - قبل از خلقت عالم و آدم . خداوند یکی بود و جز او نبود . او یکی یکدانه بود ولی با خودش یگانه نبود و ظاهر و 
باطن یکی نبود زیرا ظاهر نبود و فقط باطن بود . او باطن محض بود یعنی ذات مطلق بود و بودش عین نبودش بود و بود و 
نبود در آن عرصه یکی بود . ولی از خودش راضی نبود و لذا اراده کرد تا خودش را ظاهر سازد تا ظاهر و باطن یکی شود . 
و این توحید برتر است که اين برتری در خلق آدم رخ نمود و اوست ظاهر و باطن و اول و آخر . و اين توحید برتر است . 


۰ توحید برتر همان واقعهة تجلی است تجلی خدا در غیر خویش . تجلی وجود در عدم . و عدم خليفة وجود شد . و او در 
عدم ( آدم ) نشسته و خود را نظاره می کند . و اين توحید برتر است . 


۰-۱ پروردگارا حقیقت موجودات را همانگونه که هستند بمن بنما" این سخن محمد (ص) آشکارا از دو نوع حقیقت و دو 
نوع موجودیت سخن می گوید و دو نوع جهان : حقیقت جهان همانگونه که هست و حقیقت جهان آنگونه که نیست . جمال 
وجودی و جمال عدمی جهان . جمال وجودی جهان همان جمال پروردگار است و جمال عدمی جهان هم همان جمال اشیاء و 
جمادات و نباتات و حیوانات است . و این همان هست و نیست . این یگانگی بود و نبود است . این توحید برتر است . این الّه 
اکبر است . و چنین مقامی از توحید تاکنون به این روشنی گزارش و تعریف نشده است . این توحید توحید است مثل نور علی 
نور که موجب هدایت انسان بسوی پروردگار است که سلطان و بانی آن علی (ع) است که در هر چه که می بیند اول خدا را و 
سپس آن چیز را می بیند. اینست توحید برتر . 


۲ محمد (ص) می گوید که : ای علی اگر تو را آنگونه که هستی به مردم معرفی کنم تو را خود خدا می خوانند همانطور 
که مسیح را خدا نامیدند. مذهب علی اللهی برخاسته از اسراری است که برخی اصحاب رسول و مریدان علی به عینه دیده اند. 


۳ آیا علی خداست ؟ آیا یک عارف کامل خداست ؟ اینست مسنله و سزالاسرار توحید برتر و نور علی نور! پاسخ اینست: 
هست و نیست ! همانطور که علی دربارة خودش می گوید که : سینه من عرش خدا و بدنم کرسی اوست . و یا می فرماید : 


خداوند در درون هر چیزی هست ولی خود آن چیز نیست و برون هر چیزی است و غير آن چیز نیست . و اين یعنی هستی 
نیستی یا بود نبود ! و این معنای توحید برتر است و فتبارک ال احسن الخالقین ! و معنای اه اکبر ! 


۴ ال اکبر که ذکر اکبر است به چه معنائی است : خدا برتر است ! این یعنی چه ؟ برخی از مفسران این برتری را نسبت 
به مخلوقاتش دانسته اند . و عارفان هم این برتری را مربوط به معرفت بشری دانسته اند . یعنی خدا برتر از مخلوقات خویش 
است و برتر از فهم بشر است . ولی بنظر ما این هر دو معنا هست و معنای بسیار ابتدانی و بدیهی و غیرقابل تذکر است . 
معنای حقیقی اين ذکر اینست که خدا برتر از خودش است . خدا برتر از خداست و هیچ آیه ای در قرآن بهتر از فتبارک الّه 
بیانگر این معنا نیست . یعنی خدا بواسطة انسان » افزون و برتر آمد و الّه اکبر شد . این برتری خدا در انسان کامل است » در 
محمد و علی و عارفان واصل است. و این توحید برتر است . 


۵ توحید برتر همان است که محمد در معراجش و در آسمان هفتم پروردگارش را در جمال و کلام علی (2) می بیند و نیز 
اينکه خداوند را مشغول صلوة بر علی می یابد که می فرماید : يا سبّوح و یا قذوس! اين بمعنای الّه اکبر است و فتبارک الّه . 
و نیز اينکه خداوند انسان را برتر از خودش قرار داده است از عشق و رحمت مطلقه اش که محمد است . 


۶ این توحید برتر و حق الّه اکبر در هیچ مذهبی جز اسلام و خاصه تشیع ظهور نکرده و فهم نمی شود . و این حق تا 
قبل از اين هرگز تا این حد واضح نشده بود . 


۷ خداوند در قبل از خلقت عالم دارای ذات و صفاتی واحد بود یعنی صفاتش عین ذات و ذاتش کنه صفاتش بود و این 
یگانگی ذات و صفات چنان بود که برای بودن نیازی به مکان نبود و لذا هستی عمانی او هستی لامکانی بود یعنی وجود او 
عدم بود و عدم » وجودش بود . و در آنجا بود و نبود یکی بود . ولی با خلقت عالم صفاتش را به زمین و آسمانها بخشید و 
ذاتش را در انسان متجلی کرد و وجود آدمی را عرش استقرار خود قرار داد . و بدینگونه صفاتش از ذات جدا شد . و چون 
صفاتش عین ذاتش هستند لذا خداوند از عرصه یکی بودن به قلمرو بی نهایت یکی بودن وارد شد و هر موجودی مظهری از 
وجودش گردید ولی انسان را قلمرو ذاتش قرار داد که از این عرش بر جهان نظاره می کند . و اين عرش وجود امام مطلق 
است که سانر اولیایش به مثابة حاملان عرش اویند که یاران امام محسوب می شوند . پس خداوند در قبل از خلقت " یک بی 
نهایت " بود و پس از آن " بی نهایت یک " شد . و اين دو معنا از توحید است . 

۸ و انسان مظهر ذات پروردگار است و با اینحال موجودی از موجودات عالم است و لذا بندة صفات است . پس تا از خود 
صفات زدانی نکند به ذات خود یعنی به خدای خود نمی رسد و با او یکی نمی شود یعنی یگانه نمی شود . این صفات زدائی 
همان تزکیه و تسبیح و تطهیر نفس است . و این جریان یگانه شدن است . 


۹ آدمی چون از صفات منزه و پاک و سبوح و قدوس شود مظهر جمال ذات پروردگار می شود و مقصود خدا از خلقت 
حاصل می آید . و اين مقام توحید و انسان - خداست . 


۰ منزه شدن از صفات منزه شدن از همه صفات جمادی و نباتی و حیوانی و نیز تاریخی و اجتماعی و طبیعی و اقتصادی 
و نیز اخلاقی و شرعی و عرفی است و فراسوی خیر و شر قرار گرفتن و نهایتا از زمانیت خارج شدن و از زمان سبقت 


۰۱ از آنجا که همة صفات خداوند عین ذات اویند و مطلق هستند لذا هر موجودی در جهان که مظهری از صفات اوست 
نمایندة پرتوی از جمال ذات اوست در چشم انسانی که به ذات او در خود رسیده و چشم ذات بین یافته است . 


۲ همه صفات خداوند در یکایک مخلوقات خدا جمع است منتهی هر موجودی نمایندة مستقلی از یکی از صفات او در 
درجه ای معین است و مابقی صفات را تحت فرمان دارد . 


۲۳ صور جمادی و نباتی و حیوانی موجودات صور صفات بی ذات هستند که همان صورت عدمی می باشند ولی صور ذاتی 
موجودات را فقط انسان ذات بین درمی یابد که صور وجودی اند . 


۴ چون انسان به ذات رسیده و ذات بین قادر به درک جمال ذات پروردگار در جهان است لذا جهان هستی متحصن در 
وجود چنین انسانی است و در تسخیر اوست به قول قرآن کریم . یعنی او سلطان جهان است و قطب عالم امکان . یعنی جهان 
هستی روی به چنین انسانی دارد تا از عدم نجات یابد و صاحب وجود جاوید گردد . و اینست معنای سخن مولوی که : هستی 
از ما هست شد نی ما از او . و با این سخن که : چرخ در گردش اسیر هوش ماست . 


۵ سلسله مراتب انبیاء و نبوت ها در درجة توحید و خدابینی آنهاست یعنی قدرت بصیرت و معرفت ذاتی و ذات فهمی و 
ذات بینی در جهان هستی . همانطور که رسول اکرم () می فرماید همه پیامبران معراج داشته اند در درجات . و هر یک به 
مرتبه ای از آسمان وجود ارتقاء يافته اند و اوج این ارتقاء همان معراج آنها و غایت نبوت آنهاست . ابراهیم (ع) در نجوم 
معراج نمود و نهایتأ: کمالش در فرزندش اسماعیل بود و لذا به امامت رسید . موسی (2) در نبات ( درخت ) معراج نمود و 
یونس (ع) در ماهی و ... و بالاخره محمد (صه) در یک انسان معراج نمود که مظهر ذات خداست و آن علی (ع) بود و لذا نبوت 
به کمال رسید و محمد هم در وجود علی (2) تا آسمان هفتم ارتقاء یافت و نبوت هم ختم شد زیرا خبر ( نبا ) تبدیل به اثر شد و 
خداوند از خليفة خودش آشکار و متجلی گردید و لذا زین پس دین فقط امامت است و اینست که در احادیث قدسی مکرراً 
شاهدیم که خداوند از همة انبیای خود برای پیامبر اسلام و علی (ع) بیعت گرفته بود و محمد و علی قبل از خلقت آدم » وجود 
داشتند و نبوت و امامت آنها پیشاپیش معلوم بود . و بلکه کل کاننات در بیعت محمد و علی خلق شدند و لذا کل کاننات دارای 
نور محمدی و علوی می باشند و کل جهان هستی جهان محمد - علی است . و اینست که بقول امام صادق (ع) ذکر موّمنان در 
آخرالزمان که دوران دين کامل و امامت است چیزی جز "يا محمد یا علی" نیست. این ذکر توحید و وحدت وجود است که راز 
اتصال و اتحاد انسان با جهان و ذات هستی است و شاهراه ارتباط با پروردگار . 


۶ حال بهتر درک می کنیم معنا و حق و راز این حدیث قدسی را که بر پایه های عرش خداوند نوشنه شده است : اشهد 
ان لا اله الا اه . اشهد ان محمداً رسول اه و اشهد آن علیاً ولی اللّه . این سه شهادت دقیقاً شهادت به توحید برتر و وحدت 
وجود است همانطور که شرحش گذشت . 


۷ عرش خداوند بر آب است و اين آب همان کوثر معرفت توحیدی در وجود عارفان موحد است . و مردمان یا بواسطة 
این آب از نجاست شرک و تعفن و فساد آن پاک می شوند و یا بواسطة آتش دوزخ . همانطور که بهشت قلمرو حاکمیت آب 
است و دوزخ هم قلمرو سلطنت آتش است . و این دو پاک کننده اند . و وجود عارفان دربهای بهشت الهی است هر که بر اين 
درب وارد شود پاک و بخشوده می شود . اين ورود همان واقعة صلوة است . همچنین امامان شرک و نفاق هم دربهای طبقات 
دوزخند که مردمان مشرک که قصد توبه ندارند بر این دربها وارد می شوند و اين صلوة بر جهنم است که : "جهنم 
یصلونها. . 


۸ آدمی با در بهشت وجود عارفان صفت زدانی می کند و یا در دوزخ وجود مشرکان و منافقان . زیرا آدمی خلق شده 
است تا مظهر ذات حق باشد و صفات را به طبیعت و جانوران وانهد . انسان خلق شده است تا با خدايش یگانه باشد . انسان 
برای توحید آفریده شده است . توحید مبداً و معاد هستی انسان است . 


۹ انسانیت » کلمه توحید است و تعیّن این کلمه . سورة توحید سورة انسانیت است . 


۰ و اما توحیدی ترین کلمه همانا کلمة " الّه " است که تأویل آن " ال لا " می باشد که بمعنای لای معروف و موجود 
است زیرا " ال " معرفه بر " لا " ی نفی همان بیان وجود عدم یا بود نبود یا هستی نیستی می باشد . " ال لا " همان آری. 
نه است و نه مطلقی که از فرط اطلاق مبدل به آری شده است . يا آن عدمی که اصل وجود است : عدم معروف ! 


۱ بگو که اوست ال لا که یگانه است : قل هو اه احد ! یعنی بود نبود امری واحد است و عدم همان وجود است . اين 
همان رابطة بین ذات و صفات است چرا که ذات چون عدم است و صفات هم وجود می نماید . و اين دو امری واحد است : 
۳احد آ 


۲ ۰ الّْه " ( ال لا ) نام خلاق خداوند است نام عرصه ظهورش در خلقت آنگاه که کامل شد . و لذا اه نام خدای محمد 
است زیرا محمد اولین انسان کامل است که خلقتش کامل است و لذا خدایش هم اه است که ظهور عدم است : بود نبود ! 


۳ پس جهان هستی تعیّن و تجسم کلمه اه است همانطور که در حدیث قدسی آمده است که خداوند در ازل یک کلمه بود و 
آن کلمه . خدا بود . و آن کلمه اراده کرد تا خود را آشکار کند . پس عالم هستی ظهور کلم اه است . 


۲۴ یعنی خالق جهان هستی یک کلمه است کلمة " الب ۲ . 
۵- پس همه کلمات به مثابة انفجار و مشتق های کلمه اللّه هستند و تأویل همه کلمات همانا کلمة اه است . 
۶ پس ۲ ۳1 " نام ذات همه کلمات و همه موجودات است و ذکر وجودی همه موجودات عالم همانا کلمة اللّه است . 


۷- اللّه خدای آشکار شده در انسان است و نام خداوند قبل از ظهور محمدی نامی غایب است و لذا از ضمیر "هو" 
برخاسته است مثل هو و یاهو ( یهو خدای موسی ) و یا " اهور " خدای زردتشت و یا " هوم " خدای هندو که همه از ضمیر 
هو است که خدای فاقد جمال است مثل هوا . یعنی خدای غایب . 


۸ قل هو الّه احد . یعنی بگو که الّه همان " هو " است و این دو یکی است یعنی احد . و اینک بهتر منظور رسول خدا را 
درک می کنیم که می فرماید " زمین و آسمانها بر قل هو الّه احد استوار است " . در این امر بسیار تأمل کنید که اسم اعظم و 
شاه کلید همه اسرار توحیدی است . یعنی هو در اه آشکار شده است و اين دو یکی است یعنی هو همان الّه و ال همان هو 
می باشد و ظهور یهو و اهو و هوم است . یعنی الّه کلمة ظهور است که باز می فرماید : هو الاول و الآخر و الظاهر و 
الباطن. یعنی این آخر همان اول است و این جهان ظاهر همان جهان باطن و غیب است . غیب آشکار است و آشکار هم غایب 
است : ال لا ۰ بود نبود ! 


۹ و لذا در کل قرآن نیامده است که خداوند غایب است و غایب در اسلام از اسمای الهی نیست بلکه ظاهر از اسمای 
اوست و حاضر . 


۰ و لذا همه صفات الهی صفات ظهور و خلقت است . و لذا همه صفات دارای ماهیتی اللهی است یعنی ال لاهی . یعنی 
وجود عدم و نفی اثبات . و لذا جهان صفات سراسر جهان تضاد است و هر صفتی بواسطة متضادش فهم می شود : سفید و 
سیاه ۰ خیر و شر ۰ مرگ و زندگی و ... و لذا عرصه صفات تماما دو گانه است زیرا ال لاهی است ( ال + لا ) . الا اينکه 
چشم هونی پدید آید تا بتواند " ال " را در " لا " و " ۷ " را در " ال " و این دو را یکی ببیند یعنی احد . 


۱- یعنی از چشم هو می توان الّه ( ال + لا ) را احد ( یگانه ) دید . و لذا هو اسم اعظم عارفان است همانطور که اسم 
اعظم علی (ع) بود : يا من هو ( ای آنکه اونی ) . 


۲ حضرت موسی (ع) که از بزرگترین پیامبران صاحب رسالت و کتاب و فرقان و حکمت و آنهمه اعجاز و عظمت است و 
حتی به مقام امامت ذات رسیده بود وقتی تقاضای دیدار جمال پروردگارش را نمود » پروردگارش فرمود : لن ترانی ! یعنی 
نمی توانی ببینی . زیرا هنوز اللهیت ذات آشکار نشده بود و خداوند با اسم یا هو (یهو) بر موسی تجلی کرد نه الّه . ظهور الّه 
مربوط به علی (ع) است و لذا دین محمد دین علی اللهی است . یعنی الّه از علی آشکار شد و محمد خداوند را در جمال علی 
دیدار فرمود . 


۲۳ همه رذائل و خصانل زشت و نفرت انگیز و عذاب آور آدمی از شرک است مثل بخل و حسد » طمع و شهوت » مکر و 
ریا » کبر و غرور . دروغگونی و خیانت ۰ هرزه گی و فحشاء » دزدی و حرام خواری » غیبت و تهمت و الی آخر . 


۴ آدم بخیل و حسود از فرط قحطی وجود و فقدان توحید و وحدت وجودش با عالم و آدم ۰ خود را شریک همة مردمان 
می داند و هر چه در نزد دیگران می بیند از آن خودش می خواهد و لذا نسبت به نعمات و نیکی های دیگران دچار عذاب می 
شود زیرا منزوی و مطرود از عالم و آدمیان است و جهانش به دو شقةه خودی و غیر خودی تقسیم شده است که هر چه غیر 
خود را دشمن می دارد زیرا خود را شریک آن می خواهد بی هیچ حقی . مثل یک زندانی که نسبت به جهان بیرون از زندان 
دچار حسرت و حسد است . و انسان بی خدا در خویشتن ۰ زندانی خویشتن است آنهم زندانی انفرادی و ابد . کسی که احدیت 
ذاتش را درنيافته است و یگانه نشده است همواره یک موجود نیمه و نصف کاره است که نیمه دیگر خود را در نزد دیگران 


جستجو می کند و خود را شریک دیگران می خواهد و گونی دیگران حق او را خورده و ضایع کرده اند . ساتر خصائل زشت 
همچون دروغ و مکر و تهمت و دزدی و هرزه گی و کبر و شهوت حاصل همین وضعیت است زیرا در خودش حقی نيافته 
است و حق خود را در نزد دیگران جستجو می کند و چون نمی یابد عداوت می ورزد . همه رذائل بشری حاصل این عداوت 
است که حاصل فقدان توحید و ابتلای به شرک در وجود دیگران است . 


۵شرک آدمی را بتدریج دچار قحطی وجود می سازد و وجودش تحلیل می رود و روی به نابودی می نهد . همه رذانل 
بشری حاصل این حس نابودی است . این حاصل کفران وجود خویشتن است . 


۶ شعار برابری و همسانی نیز محصول درجه اول شرک است که در لباس عدالت پنهان شده است مثل برابری زن و مرد 
یا برابری اعتقادات و صفات و نژاد و طبقات و فرهنگها . اين برابری برخاسته از حس برتری طلبی است و داتش کبر و 
استکبار می باشد و لذا اشد استکبار و ستم در حامیان برابری رخ می دهد . این برابری حاصل عداوت است و لذا منجر به 
جنگ می شود مثل جنگ نهفته در جوامع دموکراتیک که پایان ندارد . جنگهای جهانی محصول این برابری بودند . 

۷ حق عدالت در حق بی تائی است . 

۸ یکی دانستن و یکی دیدن بی تانی ها : اینست عدالت ! 

! تفاوت ها را دلیل مهتری یا کهتری دانستن : اینست ظلم‎ ٩ 

۰ الهی دیدن موجودات : اینست توحید ! 


۷۱ پس برابری و همسان سازی جنگ با توحید است و جنگ با حق وجود و جنگ با احدیت و صمدیت و بی تانی 
موجودات . جنگ با آزادی و ظهور وحدانیت ذات . جنگ با خدا . 


۲ پس دموکراسی ها و سوسیالیزم ها ایدئولوژیهای ضد عدالت و ضد انسانیت و ضد دین هستند . 


۳ مشرکانه تر و ظالمانه تر از دموکراسی و سوسیالیزم ایدنولوژیهای دینی پیرو همسان سازی آحاد جامعه است جهت 
سلطة مطلقه بر مردم مثل دموکراسی و سوسیالیزم دینی . 


۴ یک فرد يا جامعة مشرک هر حق و معرفتی را تباه می سازد و هر مکتب عادلانه ای را به انحراف می کشاند و ابزار 
فساد و سلطه می سازد . 


۵ شرک همان عمل و فعالیت کفر است . کفر بمعنای انکار خدا در خویشتن . زیرا کسی که خدا را در خود منکر است 
دچار قحطی وجود شده و خود را شریک عالم و آدمیان می داند و این اساس ظلم و تجاوز است تحت عنوان برابری ! 


۶ یک حاکمیت توحیدی امکانات اقتصادی و معیشتی را برای آحاد جامعه جدای تفاوتهای صوری (صفاتی) بطور یکسان 
تقسیم میکند ولی آنان را در آداب زندگی آزاد می گذارد تا حدی که تجاوز در حقوق مردم رخ ندهد. ولی حاکمیت های 
مشرکانه بین افراد و گروهها تبعیض قرار میدهند ولی آنان را در آداب زندگی مجبور به امر واحدی می کنند تا همه همسان 
شوند تا تحت سلطة مطلقة آنان باشند . 


۷ نگاه و عمل توحیدی نظر به صور و صفات ندارد و بلکه نظر به ذات می کند و عدالت اینست . مثلاً در قرآن میخوانیم 
که خداوند می فرماید که " این کتاب مومنان را هدایت می کند و کافران را گمراه ساخته و منافقان را رسوا می نماید". یعنی 
با اينکه همه تحت عنوان مسلمان روی به قرآن می کنند و آنرا می خوانند ولی عمل قرآن دربارة هر گروهی بسته به باطن 
آنهاست و نه صورت و ادعای ظاهری آنان . و علاوه بر آن قرآن با همه کسانی که با آن سر و کاری هم ندارند کار دارد یعنی 
آنچه که موجب هدایت مومنان و گمراهی کافران و رسوانی منافقان می شود قرآن است چه مردم بدانند و چه ندانند . و اين 
رابط توحیدی خدا با خلق است که همه را به یک چشم می نگرد و همه را بسوی وجود می کشاند . موّمنان را به هدایت 


میکشاند چون طالبش هستند و کافران را گمراه می کند تا خطای خود را بیابند و توبه کنند و منافقان را رسوا می کند تا 
ماهیت خود را در بیرون تماشا کنند و خود را اصلاح نمایند . پس توحید دارای ذاتی متعهد و عاشق است و خداوند حتی به 
دشمنانش هم نظر مهر دارد و آنان را به جهلشان مواخذه نمی کند . 


۷۸- " خداوند نظر به قلوب دارد و نه صورت ظاهر اعمالتان" - این حدیث بیان ذات نگری خداوند است . و پیامبر اکرم 
می فرماید " خداوند اعمال بد آدمی را در همین دنیا عذاب می کند يا می بخشد ولی اعمال نیک را در هر دو دنیا اجر می 
دهد". در حقیقت آنچه که سرنوشت اخروی انسان را رقم می زند نیّت قلبی و موقعیت ذاتی اوست . یعنی در قيامت کبرا باطن 
هاست که محاسبه می شوند و ابدیت را رقم می زنند . و علی (ع) می فرماید " آخرین میزان در قيامت همانا عشق است" 
یعنی اينکه آدمی تا چه حدی پروردگارش را در خود یافته و شکر او را نموده و در ذات او فنا شده است . علاوه بر اين در 
قرآن می خوانیم که میزان راستی یک عشق اینست که فرد عاشق خداوند را عاشق تر باشد . یعنی هر عشقی از عشق به خدا 
برمی خیزد . عشق به خدا همان عشق به وجود وحدانی خویش است که در مقام خلافت رخ می دهد زیرا در عشق است که 
جای عاشق و معشوق عوض می شود و هر یک بر جای دیگری قرار می گیرد و اين یعنی خلافت . و آنکه بر جای خدا 
نشسته باشد می تواند بر جای همه قرار گیرد و اين همان مقام توحید است که عین عشق است . و عشق باطنی ترین امور در 
انسان است . 


۹ ابن عربی می گوید در میان عداوتها و شقاوتهای بین افراد و گروه های بشری هیچ عداوت و شقاوتی بدتر از رفتار 
علمای رسمی ( شرعی ) بر علیه عارفان نیست . زیرا اينان غرق در ظواهر امورند و از باطن آدمی که قلمرو ذات اوست 
بیگانه اند و شقاوت آنها عین نبرد شقاوت برعلیه محبت است . نبرد صفات برعلیه ذات . و لذا این علمای قشری امامان 
شرک در میان مردمند . 


۰ - خداوند نظر بر باطن دارد و عارف هم از اخلاق خدایش پیروی می کند . و ابلیس اسیر ظواهر است و به ظاهر آدم 
حکم نمود و سجده اش نکرد و کافر شد . پس علمای قشری و ضد عرفان پیروان ابلیس هستند . 


۱ - انسان وحدت وجودی کل عالم هستی را حریم خود می بیند و لذا به آن نظر بد و بخل ندارد و انسان مشرک به همه به 
چشم نامحرم می نگرد و لذا بدبین و دزد است و بخیل . 


۲ معرفت توحیدی همان معرفت باطن گراست که روی به احدیت ذات دارد برخلاف معارف مشرکانه که صفات پرست و 
قشری و ظاهربین است و باطن نگری را الحاد و يا خرافه و توهم و بقول امروزیها ایده آلیزم می خواند و لذا در ظلمت مادیت 
جهان و شریعت کور و کر و ابله و دیوانه می شود . و لذا ماتریالیزم و شریعت پرستی دو روی سکه شرک است : شرک 
مذهبی و غیر مذهبی . 


۲۳ هر که خداوند را در ذات آدمی انکار کند مشرک می شود چه از نظر علمی - فلسفی و چه از نظر دینی و عقیدتی . 
اولی شاه است و دومی ملای دربارش . اولی کافر و دومی منافق است . و هر دو مردم خوارند . اولی به زور و دومی به 
تزویر . هر دو حامی ظلم هستند . 


۴ - خداوند در حدیث قدسی می فرماید : " ای انسان بیمار بودم عیادتم نکردی . گرسنه بودم غذایم ندادی . تشنه بودم آبم 
ندادی". آیا براستی آدمی هیچ حالی از خدا در درون خود می پرسد ؟ آیا در شأن خداوند نیست که انسان احوالش را بپرسد ؟ 
علی (ع) می فرماید " ای مومنان مراقب پروردگار خود باشید " . خود خداوند در کتابش می فرماید " یاری کنید مرا تا یاری 
کنم شما را" و باز می فرماید " بشر را از فطرت خود آفریدم". این داستان خلافت است داستان عشق است و نه نیاز خداوند . 
این دوستی بین انسان و خداست . خداوند در کتابش از دست و چشم و گوش خودش سخن می گوید و می گوید " انسان را با 
دو دستان خودم آفریدم" و باز می فرماید که " انسان را از صورت خود صورت دادم و از روح خود روح دادم و از علم خود 
علم دادم". باور به اين معارف و آیات همان باور توحیدی است و آنانکه اين آیات را تبدیل می کنند و به گمان خود خدا را 
دوباره به پشت آسمان فرافکنی می کنند مشرکان هستند . زیرا خدا را در وجود خود انکار می کنند تا بتوانند خود را شریک 
او سازند . یعنی نمی خواهند جانشین او باشند بلکه می خواهند شریک او باشند . اين تفاوت توحید و شرک است . آیا مفهوم 
است ؟ 


۰۵ زمستان » بهار موّمن است. شب » روز موّمن است . و هر چه را که کافران نیک می دانند موّمنان شر می خوانند". 
این احادیث معکوس و متضاد بودن همه ارزشها و مفاهیم کافر و موّمن را نشان می دهد که در قرآن هم به وفور آمده است . 
موّمن کسی است که خداوند را در دلش درک و تصدیق می کند . و کافر هم در آسمان و خیال خود . موّمن فنای در خداست و 
کافر هم خدا را از خود دور کرده است تا بتواند به دور از نگاه او خودش را شریک او سازد و اعمال زشت خود را به حساب 
او گذارد و یا از طریق رشوه دادن به او اين اعمال را حلال سازد . پس واقعیات در نزد موحدان واژگونه است در قیاس با 
مشرکان . حقیقت چیزها در نزد موحدان غیر آن است که از حواس مادی درک می شود و بلکه عکس آن است . پس موحدان 
دارای هوش و حواس دگرند و واژگونه . چرا ؟ مگر نه اینست که کانون ادراک و فهم بشری خداوند است . خدای موحدان در 
دلشان و خدای مشرکان در اسمان است . انسان موحد روی به دل خویش و سر به درون است و مشرک هم روی به اسمان 
است . و این دو سوی متضاد است و لذّا موجب دو درک متضاد می شود . موحد اسمان را در دل خود دارد و مشرک هم دل 
خود را به آسمان فرافکنی کرده است . و اين دو روند وارونه و متضاد است . یعنی بالای مومن در پانین است و پانین مشرک 
در بالاست . پس جهت یابی مشرک و موحد کاملا معکوس است . 


۶ مشرک اسیر محسوسات مادی است و لذا بت پرست است . و موحد هم مادة جهان را معنوی و نوری می یابد و بت 
شکن است . 


۷ معرفت و ادراک انسان مشرک . عاریه ای و از راه دور است ولی از آن موحد خودی و بسیار نزدیک است زیرا 
خدایش از رگ گردنش نزدیکتر است نه به ادعا که فی الواقع . 


۸ و اما گروهی از مشرکانند که غرق در تباهی اند و در خویشتن جز زشتی نمی یابند اینان با توسل به معارف توحیدی و 
وحدت وجودی می خواهند همة پلیدیهای خود را به ردن خدا بیندازند. اینان منافق ترین منافقان و نجس ترین مشرکان و 
شقی ترین اشقیاء هستند که در بسیاری از فرقه های موسوم به درویشی دیده می شوند و خداوند آنان را به اشد رسوائی و 
هلاکت مبتلا می سازد. و عرفان و تصوف حقه خصمی بدتر از اين گروه ندارد . اين گروه و ایدنولوژی برای نخستین بار در 
حواشی اصحاب صفه به رهبری علی پدید آمدند و به مکتب " مرجنه " معروف شدند که در رأس آن عمرعاص قرار داشت . 
بسیاری از فرقه هانی که تحت عنوان درویش نا به امروز ادامه یافته اند نحت امامت تاریخی عمرعاص قرار دارند . 
"مرجنه" از رجوع است بمعنای رجوع دادن همة اعمال خود به خداوند . و خود را از مستولیت اعمال خود مبرا ساختن . این 
پوستین وارونة وحدت وجود علوی است . 


۹ عارف حقیقی کسی است که حنی مسئولیت کل مردم و بلکه مسئولیت خداوند را در نزد مردم به عهده دارد و اين 
معنای خلافت است و یاری خدا که : یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را . اين عارفان سپر بلای حق در قبال خلق هستند . و 
مرجنه کاملاً به عکس هستند . اینست فرق بین صوفی و دجال . فرق بین علی و عمرعاص . این شيعة اموی است که آخرین 
خصم شیعه علوی می باشد . 


۰ در معنای نهائی فرق بین موحد و مشرک عین فرق بین بود و نبود است زیرا وجود در نزد یک موحد همان عدم در 
نزد مشرک است و بالعکس . 


۱ در نظامهای سیاسی در عصر ما همانطور که نشان دادیم دموکراسی و سوسیالیزم دو صورت از شرک است ولی 
شرکی هولناکتر از آن التقاط بین مردم سالاری و دین است یعنی شرک بین خدا و خلق . شرک اولی نوع کافرانه است و دومی 
هم منافقانه . و لذا دومی ظالمانه تر است و مفاسدش شدیدتر و عمرش هم کوتاهتر . 


۲ آری ! جز امامان و عارفان واصل مابقی بشریت در سلسله مراتب شرک قرار دارند و شرک ام الفساد ایدنولوژیکی 
بشر است و ایدنولوژی دروغ و فساد و دزدی است . زیرا مکر با خداست و دزدی با خداست . و لذا حاکمیت توحیدی هم فقط 
حاکمیت امامان و عارفان و حکیمان الهی است و لاغیر . و اين در صورتی محقق می شود که اکثریت مردم موّمنان باشند 
زیرا موّمنانند که به ذات وحدانی خداوند در خود پی برده اند و رسالتی جز شرک زدائی از خود ندارند . 


۳ در قرآن می خوانیم که " هیچکس مشرک نشد الا اينکه اول مسلمان شد" یعنی دارای خدای ذهنی آسمانی شد . و باز 
می خوانیم که " اکثر مردمان چون ایمان می آورند مشرک می شوند" این بدان معناست که مسلمانان بایستی بواسطة اطاعت 


از امامی زنده به خدای قلبی برسند که همان ایمان است و موّمنان هم باید تحت ارادت امام و بواسطة معرفت نفس مستمراً از 
خود شرک زدانی کنند یعنی بقایای خدای ذهنی - آسمانی را که به ارث برده و هویت تاریخی شده است از خود پاک سازند 
یعنی شرک بین خدای قلبی و خدای ذهنی را از میان ببرند که همان شرک بین خدای حقیقی و هوای نفس می باشد . و ذهن 
خود را تماما مرید دل خود سازند که در ارادت امام است که به مثابة بیت الّه و عرش خداست تا به لقاء الّه برسند همانطور 
که علی در محمد » سلمان در علی . مقداد در سلمان و مولوی در شمس به لقاء اللّه رسیدند . 


۴ رسول اکرم می فرماید " جبرنیل گفت که میان من و پروردگارم هفتاد پرده از نور است که چون نظر بر نخستین پرده 
کنم تا ذاتم بسوزد" . ولی ذات محمد و علی و بسیاری از عارفانی که در پرده های متفاوت پروردگار را دیدار کردند نسوخت 
و بلکه منورتر شدند . و اين بدان معناست که ذات آدمی از جبرئیل که نزدیکترین ملک درگاه خداست لطیف تر و الهی تر و 
قدسی تر است یعنی انسان از ملک مقرب هم ذاتاً به خدا نزدیکتر است و خدا مقیم دل است و بقول علی (ع) " همان خویشتن 
خویش انسان ۰ خداست " و آنچه بین انسان و خدا حانل شده است شرکهای اوست یعنی آن چیزهانی را که بجای خدا میپرستد 
و به دل راه می دهد و شریک وجود خود می سازد تا مثلاً وجودش را تقویت کند حال آنکه تحلیل می دهد و به عدم میکشاند. 
و عدم تاب تحمل وجود ( خدا ) را ندارد . 


۵ - خداوند در کتابش می فرماید " آنانکه بخل را از خود زدودند رستگارانند" . بخل همان میل به شراکت انسان با جهان 
است و جهان را در خود دخیل نمودن و به تسخیر جهان در آمدن . در حالیکه جهان بایستی به تسخیر انسان درآید . و انسان 
در مالکیت هایش مملوک می شود یعنی به تسخیر عدم درمی آید چرا که جهان صفات بی ذات همان صورت عدم است زیرا 
جهان از عدم آفریده شده است ولی انسان از صورت و روح خداست و حامل علم و کلمات خداست و امانت خدا که همان ذات 
اوست . و لذا زمین و آسمانها از پذیرش این امانت ( ذات ) سرباز زدند و حتی حس این امانت نزدیک بود آنها را فروپاشد و 
نابود کند. زیرا چگونه عدم توان حمل وجود را دارد . یعنی صفات توان حمل ذات ندارند . 


۶ علی (ع) می گوید " خداوند جهان را برای انسان و انسان را برای خود آفریده است " و این یعنی جهان خانه انسان 
است و انسان خانه خداست . جهان در تسخیر انسان است و انسان باید در تسخیر خدا باشد ‏ 


۷ در ذات آدمی نقطه ای لامتناهی است که از آن نقطه است که احساس وجود می کند و اين همان امانت خدا در نزد 
انسان است که کاننات از حمل آن ناتوان بودند و کوهها از کشیدنش فروپاشیدند . این همان نقطه ای است که موجب 
خودآگاهی وجودی انسان است که می داند که هست . از این نقطه اگر احساس " من " کند این کفر اوست و اگر احساس 
"او" یا هو کند ایمان اوست . ذکر " یا من هو " در عارفان به همین نقطه اشاره دارد که : ای آنکه اونی ! اين همان کانون 
توحید در انسان است که می گوید : ای منی که اونی . بمیزانی که انسان اين اراده به بودن در خویشتن را تحویل به ارادة حق 
در دین خدا می دهد بتدریج من تبدیل به هو می شود و شرک به توحید می گراید . اين همان نقطة خلافت اللهی انسان است 
که در عرفان موسوم به " نقطة اولی " می باشد . اين نقطه لامتناهی همان وجود خداوند در عرصه قبل از خلق عالم است 
یعنی همان هستی عمانی و لامکانی او که اینک مکان یافته و انسان را عرش خود ساخته است . این نقطه در دل همان "او" 
است و در ذهن هم " من " است جمعش شرک است . 


۸ بهرحال انسان شدن از شرک آغاز می شود یعنی از لحظه ای که با ایدة خدا آشنا می شود و حرکتش از حیوانیت آغاز 
می گردد که آغاز رنج است و اینست که می فرماید " براستی که انسان را از رنج آفریدم" و رنجش از اینست که می داند که 
هست : رنج هستی یا بار هستی ! 


۹ این همان نقطه ای است که چون از باد انسان برود آدمی در آن واحد هم خود و هم خدا را از یاد می برد. همانطور که 
در قرآن می خوانیم . اين همان نقطة خود - آ می باشد . و از همین بابت است که خداوند می فرماید که " هر که هدایت یا 
گمراه شود بر خودش هدایت یا گمراه شده است" این همان نقطة " ذکر " است . عقل یا جنون آدمی از قوت این ذکر (یاد ) 


 تسا‎ 


۰ نزول روح در شب قدر در هر موّمنی موجب جنبش و انقلاب این نقطه می شود که اين ذکر و خود - آنی بحدی میرسد 
که فرد از فرط یاد خدا به دیدار خدا در جهان نانل می آید . 


۱ این همان نقطه است که علی (ع) می فرماید که " براستی خداوند همان خویشتن خویش انسان است". 


۲ اين همان نقطه ای است که یک سالک سیر الی الّه در سمت او حرکت می کند و نهایتاً در اين نقطه ذوب و فنا میگردد 
و به لحاظ وجودی موحد شده و محل تجلی حق می آید . 


۳ این همان نقطة " ام " وجود است . امیّت یا امامت وجود . این همان ذات است . همان هو است همان احد و صمد و لم 
یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احد وجود انسان است . این همان چشمی است که شاهد بر خلقت انسان است. این همان نقطه 
عرفان است که : هر کسی که خود را شناخت خدا را شناخت . 

۴ کل توشه آخرت و حیات جاوید آدمی حاصل کار و بار او بر این نقطه است . 

۵ این همان نقطه است که خداوند می فرماید : چرا بر خود نظر نمی کنید. از شماست که بر شماست . 

۶ چون " من " ذهنی به این هوی ذاتی ملحق شود آدمی یگانه می شود و از شرک بین اين من و او می رهد . 


۷ وقتی خداوند می فرماید که ای انسان چرا به خودت نظر نمی کنی منظور اینست که چرا بر من که خدای تو و در توام 


۸ این نقطه همان چشم خدا در انسان است و لذا می فرماید که : ای مومنان بگونید که خدایا بر ما نظر کن. 


٩‏ - گاه این چشم بسته می شود و انسان بی خود و بیگانه می شود و خود را به نسیان می سپارد . نظر کن بر من تا نظر 
کنم بر تو ! 


۰ این همان وجود محض یا هستی فی نفسه در فلسفه و حکمت است . 

۱ این نقطه درست در وسط سینه و مرکز جناق آن و آن گودال کوچک بین سینه و شکم احساس می شود. 

۲ اين همان نقطه ای است که بقول قرآن کل کاننات متمرکز در آن هستند و تسلیم صاحب آن. 

۳ این همان نقطه " کن " در وجود انسان است که موجب "فیکون" می شود: امر به بودن (کن) و بوده شدن (فیکون). 
۴ همه انواع و درجات انسانیت حاصل توجه و نظر و خطابه انسان به اين نقطه است . 


۵ هر که اين نقطه را از یاد برد گم می شود نابود می شود انسانیت او » که : هر کس که خود را نشناخت و قدر خود 
ندانست نابود شد. علی (ع) - 


۶ این نقطه همان نعمت الّه وجود است یعنی آری خدا به انسان . 


۷ فاصله بین انسان تا اين نقطه ذات همان کوتاهترین فاصلة انسان و خداست یعنی صراط المستقیم هدایت. و لذا علی (ع) 


۸- خودشنا همانا شناخت این نقطه است نقطه ۱ : 
حو سبی 01 و 


, این نقطه درب آسمان است و عارفان از اين درب معراج می کنند‎ ٩ 


۰ مومنان از اين نقطه بو و حسّ هستی جاوید می یابند و کافران هم بو و حسّ مرگ و نیستی . و لذا کافران از آن 
میگریزند و فقط به ذهنیت اين نقطه متوسل می شوند که منیّت است . 


۱ - این همان نقطه ای است که قرآن آنرا قلب می نامد که کانون عقل و ایمان و حکمت و فقه و عرفان و یقین و حیات و 
روح می خواند . و آنچه را که اکثر مردمان قلب یا دل می نامند هوای نفس آنان است که در سمت چپ سینه حس می کنند . 


۲ این نقطة ذات در کالبد آدمی نیز دو کانون دارد یکی در قلب گوشتی و دیگری در مغز اوست . و ثنویت انسان از اين 
بابت است . 


۳"ِِث0۳‌- هر که بر این نقطة اولی متمرکز و نظر کند و ب بر آن مات شود آن دو کانون جسمانی در قلب گوشتی و مغز هم با 
یکدیگر متحد می شوند و این مقام توحید است و رهانی از دیالکتیک و جدال نفس که : براستی که آدمی دمادم مشغول جدل 
است - قرآن. 


۴ همه مکاشفات و مشاهدات غیبی آدمی از درب و چشم این نقطه است . 


۵ همه احساسات آدمی برخاسته از این نقطه است : حسد و سخاوت و صبر و شجاعت و کفر و ایمان و اضطراب و یقین 
و ترس و شجاعت و اراده و پوچی و وجود و عدم . 


۶ روح بر اين نقطة اولی نازل می شود بهمراه ملانک و کتاب و میزان و فرقان و حکمت و معرفت و فقه و يقین . و 
شیاطین نیز بر محور اين نقطه تجمع می کنند . و این حاصل توجه یا بی توجهی انسان نسبت به این نقطه است . حضور و 
غفلت نیز همین امر است . 

۷- عشق و ارادت عرفانی نیز از نقطة اولی است درحالیکه عشق جنسی و شهوت از سمت چپ سینه و قلب گوشتی است 
۸ وجدان بمعنای وجود - دان ( دانای وجود - با خانة وجود ) نیز از همین نقطف اولی است . 

. ) اين همان نقطه ای است که با انفجارش عالم هستی آغاز به پیدایش نمود ( نظرية انفجار بزرگ‎ ٩ 

۰ اين همان نقطه ای است که فیثاغورس آنرا منشاً هستی می دانست و آنرا می پرستید . 

۱ نقطه در علم هندسه و ریاضی که مبداً و اساس کل علوم است حاصل تصوّر و فرض نقطه اولی در عالم مکان است . 


۲ فرقة نقطویون در تصوف اسلامی سربرآورده از نام و قداست و عظمت نقطف اولی می باشد . 


۳ عرفان چیزی جز جنبش و انقلاب این نقطه نیست و در حقیقت انفجار این نقطه . انفجاری که نفس فرد را تا به اقصی 
نقاط جهان هستی پرتاب می کند و توسعه می بخشد و با جهان به صلح و وحدت می کشاند . و در هر انفجاری پرده های 
ظلمت و آسمانها را می شکافد و به دیدار ماورای طبیعت می برد . همانطور که محمد (ص) را به دیدار با پروردگارش برد در 
آسمان هفتم . 


۰۴ دروغ به همانجانی منتهی می شود که راست " اين سخن علی () از ارکان اخلاق توحیدی و حکمت اخلاق است که 
در استمرار و تکمیل این دستگاه توحیدی می توان گفت که بهشت به همانجانی منتهی می شود که دوزخ . کفر به همانجانی 
منتهی می شود که ایمان . حق به همانجانی منتهی می شود که باطل . و همه انسانها نهایتاً به یک مقصد می رسند و آن 
محضر پروردگار است و هیچکس از آن گریزی ندارد . منتهی اين راه را یکی به اختیار و شوق طی می کند و دیگری به جبر 
و زجر . و عاقبت آن یکی راضی و خشنود است و این یکی شاکی و دیوانه . یکی به وجود رسیده است و دیگری به عدم . 
زیرا وجود برای موّمن همان عدم است برای کافر و بالعکس . همانطور که خداوند برای موحدان مظهر وجود است و برای 


مشرکان هم مظهر عدم . همه از هر راهی به وجود می رسند و از آن گریزی ندارند . این اساس توحید و وحدت وجود و 
قانون ذات موجودات است که : انا له و انا الیه راجعون . 


۵ - تفاوت آدمها نه در راه است نه مبداً و نه مقصد . بلکه فقط در ادراک است : ادراک توحیدی و ادراک مشرکانه . خوب 
این یکی بد آن دیگری است . نگاه و فهم اين دو نوع آدم کاملاً معکوس همدیگر است . اين تفاوت بود و نبود است . زیرا 
مشرکان بسوی خدای قبل از خلقت میل می کنند که ایدة خدا و عین عدم است . و لذا شرک بین صفات و ذات پدید می آید . 
ولی موحدان بسوی خدای عرصءه ظهور میل می کنند عرش او وجود انسان است و این به اتحاد ذات و صفات می انجامد . 
زیرا انسان در عالم خاک موجود به صفات است . 


۶ علی(ع8) فقط موّمنانی را لایق درک و حمل حق امام و امامت می داند که خداوند قلوبشان را آزموده باشد . اين آزمون 
دل به نور ذات احدیت است و موّمنی که از این نور نگریزد و تسلیمش باشد از عدم » وجود می یابد. و آنکه بگریزد مبتلا به 
وحشت نابودی می شود . آنکه وجود و عدم را در دلش یکی یافت قادر به درک و حمل نور امامت و وحدانیت است و او را 
موحد راستین نامند . 


۷- واقعة آزمون دل با نزول روح آغاز می شود زیرا با اين نزول است که آن نقطة اولی در ذات به جنبش می آید و منفجر 
می گردد و آدمی در هر انفجاری حس مرگ و نابودی می کند و آنکه معرفت لازم را دارد تسلیم اين واقعه است که موت اراده 
نامیده می شود که همانا موت " من " فردی است تا از مرگ و نابودی "من" ۰ هو طلوع نماید و انسان هونی گردد . مومن 
آزموده شده بواسطه پروردگار همان انسان هونی است که مرگ و نیستی را تجربه کرده است و آنرا پشت سر نهاده است و 
لذا پهلوان عالم است و بقول قرآن کریم " و اين موّمنان را زان پس دیگر مرگی نیست و از پس و پیش پاک شده اند" - 
اینان مصداق درجه ای از تحقق سوره توحیدند که از نژاد پاک شده و به نزاد پیوسته اند . 


۸ حدیثی منسوب به رسول اکرم (ص) می فرماید هر که به اين فکر مبتلا باشد که از کجا آمده و به کجا می رود . از 
رستگاران است. سخن از ابتلای به باور مبداً و معاد است که اساس دین است و همه معارف دینی از اين انديشه برمی خیزد . 
این ابتلا دال بر این حقيقت نیز هست که فرد مبتلا حرکت جوهری را در خود حس کرده است و خود را ساکن و مقیم در جهان 
نمی یابد و رفتن را درک می کند و این رفتن لزوماً مربوط به واقعة تولد و مرگ نمی شود زیرا همگان شاهد اين واقعه هستند 
ولی اندکند که آنرا جدی گرفته و مشمول خویشتن می دانند یعنی مرگ را برای غیر خود می پندارند . آنکه حرکت جوهری را 
حس می کند مرگ خود را هم باور می کند . 


۹ حرکت جوهری در انسان همان حس جوهرة زمان در خویشتن است که زمان باطنی است و اين زمان باطنی بستر و 
اساس موجودیت است که احساس وجود نامیده می شود که بصورت یک جریان مستمر همچون جریان رودخانه ای در دل 
احساس می گردد . اين همان گذر عمر است که انسان را پیر می کند . این همان حضور خدا نیز هست که : عمر یار است که 
در ما به جفا می گذرد. این جفا پيشةه ما بهر وفا می گذرد . اين همان واقعه انا شم و انا الیه راجعون است که : برای اونیم و 
بسوی او می رویم . این حدیث رسول اکرم از زبان خداوند در کتابش نیز حضور دارد که : به کجا می روید! 


۰ اصلاً " مذهب " در ريشه لغوی به معنای رفتن است و آنکه این رفتن را در خود حس می کند و با آن می رود در واقع 
به فطرت خود رسیده که همان مذهب و دین فطری است و این فطرت هم بقول قرآن همان خداوند است زیرا می فرماید که : 
بشر از فطرت خداست . 


۱ در قرآن کریم می خوانیم که "خداوند بر صراط المستقیم در انتظار توست". و علی(2) می گوید که صراط المستقیم 
همان معرفت نفس و نظر بر خویشتن و اهل باطن شدن است و رودخانة مذهب را در خود یافتن و بر اين رودخانه شناور 
شدن . 


۲ اين جریان باطنی و اين رونده و این راه و این حرکت همه خداست که انسان را هم بخودش می خواند و با خود همراه 
می خواهد که : به کجا می روی ؟ بیا تا با هم برویم ! یاری کن مرا تا یاری کنم تو را . 


۳ خداوند در همه حال با ماست . اين مانیم که با او نیستیم و لذا او می رود و ما جا می مانیم همچون یک جسد در حال 
گندیدن . زیرا او خود ماست . جان و روح ماست ابدیت ماست . 


۴ او با ماست و دمادم ما را صدا می زند که: بیا برویم به حجله گاه دیدار. ولی اکثر ما خود را به کری می زنیم و 
میگونیم: تو برو ما بعدا می آنیم . فعلاً خیلی کار داریم . او می رود و ما می مانیم تا قیامت کبرا. که بناگاه با او روبرو 
میشویم و می گونیم: ای کاش خاک می بودیم . و آنگاه خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون می سازیم از فرط زشتی. تا 
نابود شویم . ولی او باز هم مهربان است و در دوزخ یکبار دگر بما جمال می بخشد و زیبایمان می کند و پاکمان می سازد تا 
تاب تحمل دیدارش را داشته باشیم . تا تاب تحمل رویارونی با خود را داشته باشیم . زیرا او جمال ذات ماست . 


۵ حقیقتی و افسانه ای و ماجرانی جز توحید در این جهان نیست . اين توحید در پایان جهان بر همگان نقاب از صورت 
می کشد. ولی خوشا بحال کسی که پیشاپیش با او دیدار کند . بعنی سبقت جوید از تاریخ . و السابقون و السابقون گردد و 
مقربون. در محضر علیین (علی واران) . و اين داستان در قرآن مذکور است که : آنانکه سبقت جسته و به خداوند نزدیک 
میشوند با علیین روبرو می شوند که کتابی ناطق هستند . یعنی قرآن ناطق . یعنی کلام ال . یعنی محذث . یعنی امامی آشکار! 


۶ و امام بیرونی تو جمال آن کسی است که در درون تو می گوید : بیا برویم به حجله دیدار ! بیا از تاریخ درگذریم و 
پیشوای زمان باشیم » امام زمان | 


۷ - آنانکه امام را فقط در وجود مهدی موعود یا مسیح موعود محدود و محبوس کرده و او را به قعر چاه عدم فرستاده اند 
همانطور که خدا را به پشت بام آسمان فرافکنده اند بزرگترین دشمن امامت و توحیدند . اينان از امت محمدی نیستند . اینان 
شيعة علوی نیستند . مسلمان محمدی و شیعه علوی کسی است که بقول خود مهدی " تا امامش را نیابد بر همسر خود حرام 
است " همانطور که براستی که آدم و حوای آخرالزمان عموماً بر یکدیگر حرامند زیرا بی امامند » بی وجودند . بی خدایند . 
بی حقند ۰ بی روحند . نه مردند و نه زن . نه هستند و نه نیستند . و بقول خداوند " و آنان را دلی نیست " و یا " قلوبشان از 
سنگ سخت تر است" . فاقد مهر و محبت هستند تاب تحمل عشق را ندارند . توان انس و الفت ندارند . 


۸ کسی که امام ندارد محبت ناپذیر و محبت نافهم و محبت گریز است . هر که امامی دارد و از نور محبت او دلش زنده 
است توان دوست داشتن دارد . همانطور که در قرآن می خوانیم که : آنکه کسی را دوست دارد خدا را شدیدتر دوست دارد . 
یعنی اگر کسی خدا را دوست نداشته باشد قادر به دوست داشتن کسی نیست . و محبت پروردگار از وجود اولیاء و عرفای 
اوست که به مردمان می رسد . زیرا آدمی چیزی را نادیده عاشق نمی شود . و عارف مظهری از جمال خداست و نذا مظهر 
عشق و محبت در میان مردم است و مردم بواسطة وجود اوست که می توانند یکدیگر را دوست بدارند . آنرا که امامی نیست 
محبتی نیست زیرا احساس وجودی نیست . زیرا وجود آدمی از عشق پروردگار است و لذا بواسطه عشق دریافت می شود . 
وجود بی عشق عین عدم است . و امام مظهر عشق خداست و نیز نور وجود . پس امام نور اتحاد آدم و حوانی است . 


۹ عالم هستی تجلّی هزاران توی طوفانی و انقلابی ذات وحدانی پروردگار است . به لحاظی این طوفان تجلی حاصل مستی 
عشق الهی در ظهور است . ذات ۰ مست است و عاشق . و این عشق و مستی حاصل اراده به ظهور است یعنی عشق و 
مستی عرفانی است . و لذا عارفان هم بدست پروردگار خود انواع شرابهای عرفانی نوشانیده می شوند تا خود را متجلی کنند 
و بشناسند . هر یک از شرابهای بهشتی در قرآن موجب جوشش عرفانی وجهی و طبقه ای از ذات می شود : شراب کافوری. 
شراب زنجبیلی و شراب طهوری. این شرابها اسرار توحیدی است و اين اسرار موجب انفجار و تجلی باطن و معرفت میگردد. 


۰ هر سرّی یک جام شراب است. و هر سرّی یک سرّ توحیدی است. اینها بنیادی ترین اسرارند که ذات را به مستی می 
آورند: خدا همان خویشتن خویش انسان است . جهان هستی . انسان اکبر است ۰ انسان جانشین خداست . انسان صورت 
خداست و ... و اینست که پیر عرفانی را ساقی می نامند که اسرار توحیدی را در جان مرید می ریزد و دلش را منقلب و 
جانش را دگر می سازد . آدمی بایستی زیر و رو شود تا جهان هستی را آنگونه که هست دریابد . پس در واقع این مستی 
اتفاقا چشم ذات را می گشاید و جان را هوشیار می کند پس این مستی هوش است و بیداری است همانطور که رسول اکرم(ص) 
می فرماید : مردمان خوابند و چون بمیرند بیدار می شوند . و عارف در همین دنیا می میرد بارها و بارها بواسطة مستی اين 
اسرار توحیدی که در مرحلة نخست دارای طعم بس تلخی هستند همانطور که حقایق برای یک رهرو مبتدی تلخ می آیند . 


۱ و اما شرابها و مسکرات مصنوعی به مثابة مستی های مشرکانه اند و اینست که حضرت رسول می فرماید که هر چه 
سر سا . بدین ترتیب هر چیزی که احوال آدمی را تغییر دهد حرام است و امروزه داروهای اعصاب 
و روان که هر یک به نوعی مستی آور و روان گردان است حرامند . بنابراین شراب » افیون » بنگ و انواع روان گردانها 
هلگ مساتی های مشرکنه نا و لا تشن و دیشر اصل و تن و روان پشرزرا ب بل و تجسیمی عشقنا و عامز قلم 
هستند و انواع تجاوزات . یعنی مولّد احساسات و امیال و افکار و اعمال مشرکانه و ظالمانه اند . 


۲ اسرار توحیدی ذات انسان را مست می کنند پس این مستی در خویشتن و از خویشتن است و ذات است که انسان را 
مست می سازد و مستی از ذات است . درحالیکه مستی های مصنوعی از بیرون است و فقط صفات را آنهم در سطحی ترین 
جنبه اش برای اندک مدتی متحول می سازند که آنهم بتدریج بی اثر می شود و فقط اعتیادش باقی می ماند و نفس فرد به 
حالت قدیم رجعت می کند درحالیکه مستی عرفانی موجب تبدیل نفس و صفات می شود و نه فقط تغییر موقتی احوال . و 
تبدیل و تحول باقی می ماند و تبدیل به مقام وجودی می شود . 


۳ معارف و اسرار توحیدی به ذات می رسند و ذات را خلاق می کنند درحالیکه معارف غیر توحیدی فقط پوسته بیرونی 
نفس را تحت تأثیر قرار می دهد و این تغییری سطحی است که موجب نفاق بین طبقات نفس می شود و فاصله و تضاد بین 
ظاهر و باطن را تشدید می کند . ولی جنبش ذات موجب تحول و تبدیل کل نفس می شود که حتی در جهان بیرون نیز اثر می 
نهد و از عالم صفات کشف حجاب می کند و موجب کشف و شهود عرفانی می گردد . 


۴ بعلاوه مستی های مصنوعی تبدیل به هدف می شوند و مکتب اصالت مستی پدید می آید که اساس اعتیاد است . و اين 
شرک وسیله و هدف است. یعنی وسیله. هدف می شود. همانطورکه مثلاً بسیاری از امور و اعمال عبادی هم که موجب نوعی 
مستی و خلسه و سبکی جان میشوند اگر تبدیل به هدف شوند آن عبادات مشرکانه می شوند و عاقبت تبدیل به اموری سهوی 
می گردند مثل مصرف مواد مخدر. و لذا خداوند در کتابشس می فرماید: بدانید که نماز برای ذکر است و ذکر از نماز برتر است, 


۵ مکتب هر کار و چیزی برای خودش . یکی از ارکان شرک است مثل نماز برای نماز » هنر برای هنر » عیش برای 
عیش . تغذیه برای نغذیه و نهایتاً زندگی برای زندگی . این همان شرک وسیله - هدف است که وسیله را هدف می سازد . 


۶ شرک عبادی در مذاهب و خاصه دین اسلام از ارکان قهار و بس مخرب شرک در جوامع اسلامی است که یکی از 
ارکان ظلم در روابط اجتماعی می باشد . این شرک و ظلم از بدترین نوع آن است که همواره در نقطه مقابل ظهور انبیای الهی 
و امامان و عارفان قرار داشته و حکم به قتل آنها داده است که مظاهر توحید بودند مثل ملایان یهود در نقطه مقابل مسیح و 
ملایان اسلامی در نقطه مقابل امامان و عارفان مسلمان . و این بزرگترین ظلمی بوده که در تاریخ مذاهب رخ نموده است و 
همواره جاریست . اين نبرد حامیان خدای قبل از خلقت برعلیه حامیان خدای عرصه ظهور و عرفات است . اين همان نماز 
پرستی بر علیه خداپرستی است. در اینجا نماز یک بت اعظم است . 

۷ ۰" حقیقت ایمان اینست که بنده بداند که هر آنچه که بر او واقع می شود حق است". این کلام رسول خدا بیانی دیگر از 
توحید افعال است و وحدت وجود انسان و خداست . 


۸ فرق یک انسان عارف موحد با جاهل مشرک در اینست که اولی می داند که هر چه از او و بر او رخ می دهد حق است 
و از خداست ولی دومی این حق را نمی داند و برخی از وقایع زندگیش را از خودش و برخی دیگر را از خدا می داند . 


4 پس فرق موحد و مشرک تماماً همان فرق عارف و جاهل دربارة خویشتن است . و لذا فرق دوزخ و بهشت هم فرق 
بین معرفت و بی معرفتی انسان در حق خویشتن است . 


۰ در سرآغاز سورة فتح می خوانیم که خداوند کسانی را که با امام بیعت کرده اند و در ارادت اویند مورد بخشش مطلق 
قرار داده و همه گناهان آنها را از قبل و بعدش پیشاپیش بخشیده است . و این حکمی بس عظیم است که درکش به مثابه درک 
مغز توحید وجود است و مقام عصمت را تداعی می کند که امری مربوط به هر عارفی است . زیرا کسی که دارای امام زنده و 
در اطاعت اوست دارای آئينة باطن است و خود را می فهمد و لذا جز حق در خود نمی بیند و این نگاه است که همه گناهان 
فرد را تا پایان جهان می بخشد و از او پاک می کند و او را در حلقة عصمت قرار می دهد . یعنی این معرفت نفس است که 


انسان را پاک می کند و به عصمت می رساند و از گناه و ناپاکی تا ابد منزه می سازد . زیرا کسی که جز خدا در خود نمی بیند 
و همه افعال خود را از او می بیند دیگر گناه محلی از اعراب ندارد . و اینست که معرفت نفس را برترین عبادات و پیروزی ها 
و رستگاری ها در جهان دانسته است حضرت علی (ع) که خود سلطان عرفان و عصمت است . 


۱ و اینست که انسان عارف از هر عبادت دیگری بی نیاز است زیرا مقصود نهانی همه عبادات همانا رجعت بخویشتن 
است و درک حضور خداوند در ذات خویش . و لذا معرفت نفس را صراط المستقیم هدایت نامیده است و برترین عبادات و 
عالیترین علم و بزرگترین پیروزی علی () . 


۲ و اینست که بقول مولوی و ابن عربی و بسیاری دگر از عارفان بزرگ » عارف به مقامی می رسد که دعا و نمازش 
عین شرک است و گناه . همانطور که رسول اکرم می فرماید " اعمال نیک نیکوکاران برای مقربین عین گناه است" به مانند 
کسی که به حضور یار رسیده و هنوز برایش از سر عادت نامه می نویسد . و يا کسی که راضی به رضای خدا شده است ولی 
هنوز برای خود دعا دارد . و نماز سراسر دعا است . 


۳ آنکه خدا را شناخت خودکفا شد" - این سخن علی (ع) نیز مثل اکثر سخنانش بیان وحدت وجود انسان - خداست . 
زیرا خداوند بایستی در ذات آدمی باشد که چون شناخته شود آدمی را کفایت کند و موجب خودکفانی شود . وگرنه خدای 


آسمان موجب خودکفانی انسان نمی شود . 


۴ هر که خواست بفهمد فهمید" . اين سخن علی (ع) نیز بیان دیگری از خودکفانی ذاتی انسان و یگانگی انسان - 
خداست زیرا رب العالمین و علیم و حکیم و عارف خداست و لذا هر که در نیت خود اراده به فهم نمود خدايش اجابتش کند و 
بفهماندش . 

۵ ۰" ظلم نمی کنید الا بخودتان . فریب نمی دهید الا خودتان را. گمراه نمی کنید الا خودتان را. بخل نمی ورزید الا 
بخودتان. خوبی نمی کنید الا بخودتان. هدایت نمی کنید الا خودتان راو ... " این آیات که در قرآن فراوان است واضح ترین 
بیان وحدت وجود انسان - جهان است . و بدین معناست که آدمی با هر کسی هر کاری که می کند با خودش کرده است . این 
همان جهان به مثابه انسان اکبر در سخن علی (ع) است. و اينکه : ای انسان تو خود تمام جهانی و جز تو در جهان نیست - 
اوپانیشادها . 


۲۶ هر که خدا را یاری کرد خدا هم یاریش کرد " - علی (ع) . یاری دادن خدا در ظهور است از خویشتن. و لذا یاری 
کردن او عین یاری کردن به خویشتن و ظهور ذات خویش است . و این عشق بین انسان و خداست. 


۰-۷ هر که خدا را از یاد ببرد خود را از یاد ببرد " علی (ع) - این نیز بیان دیگری از یگانگی انسان - خداست . 


۸ هر که تسلیم امر خدا شود در خویشتن » جهان هم تسلیم امر او شود . و اين بدان معناست که جهان هستی مظهر 
صفات ذات خداست و هر که با ذات خدا یکی شود جهان هم روی به او می کند یعنی روی به ذات خودش می کند . 


۹ خدا » ذات انسان است و انسان هم ذات جهان است . 


۰ تا زمانی که برای آدمی استثنانی در جهان هست این آدم هنوز موحد و یگانه نشده است . آن استثناء همان قلمرو 
شرک اوست . آدمی با هر چه شرک ورزد آن چیز با وی یاغی می شود . 


۱ توحیدی جز توحید وجود نیست و شرکی جز شرک در وجود نیست . 


۲ تنها صفت توحید و توحید صفات ۰ عشق است . و لذا عشق ننها صفتی غیرقابل وصف است و بی علت و معلول . و 
نیز این عشق در هر جا و زمانی نیز بکانه و بی تا و غیرقابل تکرار است . یعنی دو تا عشق همسان نیست . 


۳ توحید . صفت نیست بلکه بودن است و بودن هم صفت نیست زیرا ضدی ندارد چون عدم ۰ وجود ندارد بلکه عدم هم 
وجود است . 


۴ یگانگی وجود و عدم اصل محوری و ذاتی توحید است و تنها اصل توحید نیز هست . توحید اصل دیگری ندارد . و لذا 
توحید را یکی از اصول دین دانستن خطاست و نگرشی مشرکانه است . زیرا همه اصول دین جلوه هائی از توحید است . 


۵ توحید بی نهایت تجلی دارد . فروعی ندارد . 
۶ - توحید ۰ معنای امامت است و امامت هم مادف توحید است . توحید و امامت » ظاهر و باطن یکدیگرند . 
۷- علم توحید . علم وجود داشتن است . پس مادر همه علوم است و اصل ادراک . 


۸- توحید روح شناخت شناسی است . یعنی آن نوری است که انسان بواسطة آن حس می کند ۰ می فهمد . بیان می کند . 
عمل می کند . اراده می کند » نفس می کشد و هست . 


۹ بنابراین بواسطة علم توحید . همه حواس و هوش و ادراک و باور و یقین و احساس و اراده و عمل و حیات و هستی 
آدمی تقویت و تعالی می یابد . 


۰ فهمیدن چیزی همان یگانه یافتن و یافتن یگانگی آن چیز است . 


۱- پس علم توحید » علم عشق نیز هست . 


۲ آدمی در مقام بنده هنوز مشرک است به پروردگارش زیرا برای خود وجود مستقل از خداوند قائل است . فقط در مقام 


عاشق است که موحد است زیرا بی من است . یعنی در مقام عبادالله المخلصین . ( بندة عاشق ) . و آیا آدمی نادیده عاشق می 
شود ؟ 


۳ آدمی در مقام عشق و توحیدش . فنا و خاموش است . و آنگاه که از اين قلمرو خارج می شود و دوباره به ثنویت و 
شرک مبتلا می شود در ذکرش به معارف توحیدی می رسد و بیان می دارد . و لذا همه معارف محصول قلمرو شرک بشری 
هستند . الا آن معارفی که معروف به شطحیات هستند که گاه از پیامبر و علی و برخی عارفان چون حلاج و بایزید و ابن 
عربی و حافظ و مولوی بیان شده اند که از نگاه کسانی که هرگز مقام توحید و عشق و فنا را تجربه نکرده اند الحاد و زندیق 
می نماید . 


۴ همه عارفان شهید بواسطة سخن گفتن در مقام عشق و فنا و توحید ۰ کشته شده اند و یا متهم به الحاد گردیده اند . 


۵ پس توحیدی ترین معارف شطحیات هستند که همچون کفر مطلق اند در نزد توحید نايافته ها. همچون این سخن علی(ع) 
که " منم اول و آخر » ظاهر و باطن » حی و قیوم ۰ خالق و باری و ... " و یا اين کلام بایزید بسطامی که " در قبای من جز 
خدا نیست " و يا سخن مشهور " انا الحق " در حلاج که موجب کشته شدن او گشت . به فتوای حاکمان شرع . 


۶ و البته فراوان بوده اند کسانی که بیگانه از توحید بوده و به تقلید سخنان توحیدی بر زبان رانده اند . هر چند که همف 
سخنان عامة بشری تقلید و تکرار است ولی این تقلید از بهترین و برحق ترین آن است . یعنی راست ترین دروغها و 
دروغترین را ستی هاست . 


۷ احادیث قدسی در اسلام مملو از شطحیات خداوند از زبان رسول و علی (ع) است . و خود قرآن هم منزه از شطح نیست 
مثل باری کنید مرا تا یاری کنم شما را . بیمار بودم عیادتم نکردی . گرسنه بودم غدایم ندادی و... . 


۸- شطح انسان اینست که دعوی خدانی می کند و شطح خداوند اینست که دعوی بندگی و بشری می کند . این هر دو بیان 
عشق است . عشق خدا به بنده و عشق بنده به خدا . 


۹ شطح از هر نوعش در نزد عالم و عامی » دلچسب ترین و نافذترین و انقلابی ترین سخنان است و سرنوشت سازترین 
کلامی که کسی در کل زندگیش می شنود یا می خواند . 


۰ - گویندگان شطح محبوب همه مردمانند حتی حاکمان شرعی که فتوای قتل شطاحان را صادر می کنند . و این خود دال بر 
حقانیت این سخنان و گویندگانش است چرا که خداوند میفرماید: هر که را دوست بدارم او را محبوب قلوب مردم قرار میدهم. 
و اینست که هیچکس نمی تواند علی و علی واران را دوست نداشته باشد حتی علیرغم میل خودش . عارفان محبوب قلوب 
بشرند زیرا به نفس واحده رسیده اند و در همه حضور دارند . 


2۹۱ - یکی از نشانه های ظاهری کلام توحیدی مختصر و مفید بودن آن است مثل سخنان قصار یا آیات قرآنی . هر چه که با 
کمترین کلمات بتوان بیشترین معانی را بیان کرد آن سخن به توحید نزدیکتر است و توحیدی تر است . و کلمة الّه (خدا) 
توحیدی ترین سخن است و از آن توحیدی تر کلمة " خود - 1 " می باشد که وحدت وجودی ترین سخن است . و کل فلسفة 
وحدت وجود چیزی جز شرح ۳ خود - آ" نیست . این کلمه مغز همه آنار بنده است که تبدیل به فرهنگ شده است برای 
نخستین بار . 


۲ مفاهیم و معارف توحیدی از منظر ادراک مشرکانه بصورت وحدت اضداد فهم می شوند یعنی دیالکتیکی اند . و لذا 
مشرکان توحید را برابری ضدین می یابند و اين در آن واحد اشد گمراهی و جنون است که کل نظام تفکر مشرکانه را به اوج 
خود رسانیده و فرو می پاشد و اين می تواند استانة توحید باشد . همچون نیهیلیزم (پوچی گری) که می تواند سراغاز عرفان 
باشد . 


۳ بنیاد شرک همان شرک بین وجود و عدم است . اگر انسان بتواند یگانگی وجود و عدم را دریابد ریشه و ذات شرک را 
در خود برانداخته است . 


۴ موجودیت آدمی بزرگترین و تنها نمونه و حجت یگانگی وجود و عدم است . لذا فقط از طریق معرفت نفس است که این 
یگانگی بافته شده و شرک نابود می شود . زیرا هیکل آدمی از عدم آمده و به عدم می رود . پس همین هیکل حجت آشکاری 
از وجود عدم و عدم وجود است و یگانگی اين دو . 


۵ - تفکر دربارة مرگ و تشییع مرده از جمله عبادات بزرگ است چرا که یگانگی وجود و عدم و مرگ و زندگی تداعی 


میشود. 


۶ ۰ قرآن را هفت بطن است که چون به بطن هفتم آن رسی نه کفر بینی و نه ایمان " این سخن رسول خدا آشکار کننده 
ذات توحیدی قرآن است که ورای کفر و ایمان است زیرا کفر و ایمان دو صفت است که برخاسته از جهان صفات است و این 
جهان با قيامت کبرا برچیده می شود و جمال یگانه رخ می نماید و لذا کفر و ایمان هم از میان می رود و آنچه که می ماند 
بقول علی(ع) همانا توحید و عشق است . 


۷ -امام رضا(ع) میفرماید " موّمنان ما در قرآن با خداوند دیدار می کنند". اين بدان معناست که خداوند در کلام خود حاضر 
و ظاهر است و اين کلام واقعه ای قدیم نیست بلکه کلامی زنده و جاری است . و موّمن هر گاه با او سخن گوید و یا به سخن 
او گوش دهد او را دیدار می کند . همانطور که خداوند قبل از خلق جهان یک کلمه بود و آن کلمه خدا بود . هم اینک هم چنین 
است و انسان موّمن که متصل به ذات است با ادای ذاتی این کلمه با او دیدار می کند . یعنی خداوند بواسطة نامش بر بنده اش 
تجلی می کند . و این توحید کلمه است که با قوت عشق صاحب کلمه آشکار می شود . 


۸- حضرت رسول (ص) می فرماید : "اگر مردمان گناه نمی کردند خداوند قوم دیگری را می آفرید تا گناه کرده و توبه 
نمایند تا آنان را بر بهشت خود وارد کند . زیرا آنچه که از گناه بدتر است خودپسندی و خودبینی است و لذا خداوند شیطان را 
مأمور کرد تا آدمیان را به گناه وادارد تا خودخواهی و غرورشان شکسته شود ." از این دیدگاه می توان فلسفة توحیدی 


رسالت شیطان و ارتکاب گناه در انسان و امر توبه را درک نمود . زیرا بدین طریق " من " فرد می شکند و در هوی ذات 
محو می شود و مقام خلافت اللهی و توحید و وحدت وجود انسان - خدا رخ می دهد . 


٩‏ - بهشت جایگاه وجودی کسانی است که "من" در آنان تبدیل به "هو" شده باشد و یگانگی انسان - خدا رخ داده باشد و 
لذا در بهشت اهالی آن دارای قدرت کن فیکون هستند یعنی هر چه اراده کنند محقق شود یعنی دارای ارادة الهی می باشند . 


۰ - پس موحدان در همین دنیا نیز دارای قدرت کن فیکون و ارادة الهی و هویت بهشتی اند و دری از درهای بهشت برای 
مردمان مبی باشند . 


۱ -آنچه که تقوا نامیده می شود خودشکنی است که زمينة انحلال " من " در " هو " می باشد . 
۲ همه بلایای الهی بر موّمنان در هم شکنندة من آنهاست تا ذات الهی از ذات من طلوع نماید . 
۳ آنچه که پاک شدن و مقام عصمت و طهارت نامیده می شود همان پاک شدن ذات از " من " است تا هو رخ نماید . 


۴ پس اخلاق توحیدی چیزی جز از خود گذشتن و منیّت خود را در هم شکستن نیست . این همان اخلاق الّه است که از 
خود گذشت و غیر خود یعنی آدم را بر جای خود نشاند . و اين اخلاق عشق ایثاری است . 


۰۵ جهت سخن گفتن از توحید و سخن توحیدی گفتن نیازی نیست که انسان سخن خاصی گوید بلکه هر چه گوید که مفهوم 
و واضح آید از توحید و توحیدی سخن گفته است به نسبت . زیرا ذات منطق توحیدی است و منطقی بودن سخن همان 
توحیدی بودن آن است و قدرت بلاغت کلام همان قدرت توحیدی نهفته در آن است . زیرا آدمی در خطاب با هر کس و چیزی 
اصل ذات وحدانی آنرا مخاطب قرار می دهد وگرنه سخنی مهمل و بی منطق است . 


۶ و اما سخن و منطق وحدت وجودی که یک توحید عارفانه است چنان است که گوینده اش در مخاطب خود جز خدا را 
مخاطب قرار نمی دهد و هر کسی باید با خدای دیگران سخن گوید . واين منطق ناب توحیدی است . 


۷ سخن گفتن دربارة هر چیز دیگری بغیر از انسان نیز بایستی وحدت وجودی باشد یعنی خدای مخلوقات مد نظر و 
مخاطب باشد . و آدمی بایستی با خدای هر موجودی در وجود آن موجودات سخن گوید و اين اساس سخن و منطق توحیدی 


۸ اگر مقصود ذاتی سخن و منطق همانا رسانیدن پیام به مخاطب است و قدرت منطق در بلاغت آن است در صورتی 
پیامی به ذات و قلب مخاطب می رسد که ذات او مخاطب واقع شود و ذات او همان خدای اوست و دلش خانة خداست . 


٩‏ اگر سخن انبیاء و اولیاء و عرفا قدرتمندترین و بالغ ترین و رساترین منطق را داشته است به دلیل توحیدی و وحدت 
وجودی بودن آن سخن است و لذا سخنان اين انسانهای موحد بر روی زمین و در طول تاریخ ماندگار شده است زیرا به قلوب 
و ذات بشریت رسیده است . 


۰ وقتی ناطق و منطوق هر دو خدا باشد آن منطق توحیدی محض است . یعنی ناطق یک عارف واصل به ذات باشد و 
ذات مردمان را مخاطب سازد . 


۱ پیامبر اسلام می فرماید ۳ آنرا که حق است سخنش نافذ است". حق آدمی خود حق خداوند است پس کسی که در 
خویشتن خداوند را درک و حاضر نموده است صاحب حق است و لذا سخن او هم در قلوب و ذات دیگران نفوذ می کند و اين 


۲ پیامبر اسلام می فرماید " نشانه کمال ایمان آن است که انسان در هر سخنی یک استثنا بیاورد" چرا ؟ زیرا هر سخن 
دارای حدی از منطق توحیدی است ولی خود توحید امری مطلق و همواره برتر از ظرفیت و فهم گوینده و شنونده است و اين 


همان معنای الّه اکبر است . پس هیچ پیام و منطقی نمی تواند در آن واحد حق الّه اکبر را ادا کند و لذْا همواره در چهارچوب 
هر امری یک استثناء هم وجود دارد . و کمال ایمان درک حق الّه اکبر و حد مطلق الهی است و لذا هرگز منطق و فهم خود را 
مطلق نمی سازد و مطلق را به پروردگارش وامی گذارد . 


۳ علی () می فرماید "چه بسا شیطان در صورت آدمی" و رسول اکرم می فرماید " چه بسا فرشتگان در صورت آدمی". 
این بیانی دگر از وحدت وجود انسان و موجودات غیبی است که بیان وحدت وجود طبیعت و ماورای طبیعت است . کافران و 
منافقان در باطن خود با شیاطین محشورند و مومنان و مخلصین و عرفا هم با ملانک و قدیسین محشورند و امامان هم با 
خود خداوند . هر کس با همجنس و همتای وجودی خود محشور است . و این بیانی از طبقات عالم وجود است همچون بهشت 
و طبقاتش و دوزخ و برزخ و طبقاتش و ناسوت و ملکوت و لاهوت و طبقاتش . 


۴ - یعنی همه موجوداتی که بر روی زمین هستند در طبقه و جهان واحدی از وجود زیست نمی کنند و نفس آنان هر یک 
در جهانی همتای وجودشان قرار دارد . چه بسا اعضای یک خانواده که یکی اهل دوزخ است و دیگری اهل برزخ و سومی 
اهل بهشت . یکی در ناسوت است دیگری در ملکوت و الی آخر . آدمی در آن واحد در هر دو جهان حضور و هستی دارد و 
در هیچ قلمرونی از هستی نیست که نشانی از هر فرد بشری نباشد . آدمی بواسطة معرفت نفس است که بر وحدت وجود خود 
با جهان هستی آگاه و بینا می شود . 


۵ " الّه " ام الکلمه است و لذا مبداً و معاد و بستر هر نطق و منطقی است . لذا هر ناطقی بمیزانی که یاد و سرّ اين کلمه 
را در منطق خود داراست نطقش منطقی یعنی توحیدی و وحدتی و اصیل و برحق است . به همین دلیل از سخن کسانی که به 
این کلمة ذاتی توجهی ندارند و يا اصلاً منکرش هستند مفاهیم و آثار متفرق و پریشانی حاصل می آید و لذا موجب سرگردانی 
و گمراهی و سوء تفاهم و سوء استفاده می شود . یک سخن منطقی و اصیل و توحیدی آن است که یک و فقط یک پیام و 
معنای واحد و روشن و یقینی به مخاطب برساند . سخن توحیدی دارای معنای واحدی است و این راز بلاغت سخن است . 


۶ آنکه از سخن خویش در آن واحد بیش از یک معنا منظور دارد مشرک است . و چنین سخنی دارای بلاغت و رسائی 


۷- سخن توحیدی آن است که مخاطب را با خویشتن خویش روبرو می کند و او را بخودش رجوع می دهد و به صدق و 
یگانگی با خودش دعوت می کند و خود فرد را علت خود می داند . این راز بلاغت و کمال رسانی پیام است . و سخن عارفان 
چنین است . 


۸- یکی از علل فتوای ارتداد و تحریم آثار و کلام عارفان از جانب متشرعین مشرک همین راز بلاغت کلام آنان است که 
مردم را بخودشان رجوع می دهد و صراط المستقیم هدایت را می نماید و رابطة بيواسطه انسان و خدا را آشکار می سازد و 
این به خیر منافع مشرکان نیست زیرا خود را شریک خدا در مردم می دانند و بین مردم و خداوند حانل و سد راه هستند . 
سخن عارف این مانع را از میان برمی دارد و رابطة مردم با خداوند را توحیدی و بیواسطه و شریک می سازد . 


۹ توحیدی و صادقانه ترین سخن همانا حدیث نفس انسان با خویشتن است که اوج و کمال آن در آیات نماز است بشرط 
آنکه نمازگزار ۰ خداوند را در ذات خودش مخاطب سازد و نه در آسمان . و امام و پیر عرفانی آنینه ارتباط مرید با خود و 
خدای خود است و اینست که بی امام را نماز نیست و نماز فرد بی امام ( بی آنینه ) کارخانه شرک او با خداوند است زیرا آن 
خدانی را که می خواند جنبه ای از هوای نفس و ذهنیت اوست . یعنی او وجودش را دو شقه کرده است که نام یکی خداست و 
نام دیگری خود اوست . و اینست که نمازگزاران بی امام بسوی نفاق و شقاق نفس می روند و دو شقه می شوند . ولی آنکه 
دارای امام است در آنينة وجود امامش به تمامیت نفس واحدة خود می رسد و من او کامل و جمع می شود و در قبال خدای 
وجود امام می ایستد و من خود را تسلیم او می کند تا بر جای او بنشیند و خلافت رخ نماید یعنی من در او فنا شود و او بر 
جای من قرار گیرد . و این توحید يا وحدت وجود است و مقام یگانگی . 


۰ این نکته بس مهم را باید دریافت که " وحدت وجود " بمعنای اتحاد دو موجود نیست بلکه بمعنای جانشینی این دوست 
بر جای یکدیگر که همان فنای یکی در دیگری است . اين وحدت و خلافت در مرحلة نخست در رابطه بین مراد و مرید رخ 
می دهد و سپس در رابطه بین مرید با خدايش . اين دو امری واحد است و دو مرحله زمانی نیست . 


۱ - رابطة مراد و مرید از جنس عشق عرفانی است و لذا مراد بر دل مرید وارد می شود و اين صلوة است . و مرید با 
اطاعت محض از مرادش بتدریج در ارادة مراد حل می شود . و این توحید نفس است و راه رهانی از شرک و نفاق . 


۲ هیچکس نمی تواند بخودی خود به ذات وحدانی خود راه یابد و این قانون الهی و خدشه ناپذیر است و اصل امامت 
است بعنوان دین آخرالزمان . پس عرفان بی پیر نداریم الا اينکه خود پیر تحت ربوبیت پروردگارش باشد و بقول قرآن ربش 
اه باشد که در اینصورت خداوند فردی را از کودکی تحت ربوبیت خاص خود قرار می دهد و او را امام خلق می سازد . 


۳ آنچه که وحی یا الهام و کشف و شهود و معراج روحانی نامیده می شود ارتباط انسان ناسوتی با انسان ملکوتی و 
جبروتی و لاهوتی است . ارتباط انسان ارضی با انسان آسمانی است . ارتباط انسان اهل صفات با انسان اهل ذات است . این 
رابطه یا از جانب انسان اسفلی با انسان اعلاتی است و با بالعکس . نوع اولش رابطه ای عرفانی و ولوی و امامیه است و 
نوع دومش هم رابطه ای نبوی است . 


۴ در دورة آخرالزمان که عصر ختم نبوت است اساس هدایت بر عرفان و رابطه ولوی است از نوع آنچه که در امامان 
صدر اسلام گزارش شده است . ولی این بدان معنا نیست که ارتباط نبوی و وحیانی از جانب عالم اعلا به عالم اسفل به پایان 
رسیده است . نه تنها به پایان نرسیده که جهانی تر و عامه شده است و این از برکات نبوت محمدی است که آسمان را به 
زمین آورده است همانطور که می فرمایند : " پروردگار من بر آسمان دنیا وارد شده است" . مسئلة ختم نبوت به دو معناست 
یکی اينکه دیگر کسی از بابت وحی دارای رسالت نمی شود زیرا اين رسالت عامه و جهانی شده است و باطنی و عقلانی و 
عرفانی . و دیگر اينکه میزان حقانیت اين ارتباط نبوی و وحیانی همان نبوت و وحی محمدی است که در کمال است و کسی 
فراتر از آن نمی رود که امکان نسخ و الغای حقایق دین محمد باشد . یعنی دین محمد تا قيامت پابرجا و برحق است و برترین 
دین و عالیترین حد از تعالی برای بشر است و همه معنویت ها زیر مجموعة نبوت محمدی است . حقانیت این ادعا علاوه بر 
جنبة عقلانی و قرآنی و عرفانی و تاریخی آن تجربه و مکاشفات شخصی خود اینجانب است . به زبان دیگر هر انسانی بالقوه 
این استحقاق را در آخرالزمان دارد تا به حقایق و اسرارغیبی و آسمانی دین محمد نانل آید همانطور که خود ایشان فرموده اند 


که : زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من نائل می آیند و رستگار می شوند" . اين واقعه بیان دیگری از 
قدرت وحدت وجودی محمد (ص) در نفس واحدة بشریت است یعنی نفس و نص محمدی در جان بشر جاری و ساریست و هر 
که بخواهد بواسطه معرفت نفس و تزکیه و مراقبه و جهاد این گوهرة محمدی را در خود کشف می کند که البته بایستی به 
یاری یک امام وعلی واری باشد که : " من شهر علم هستم و علی (ع) درب آن است ". و هر عارفی یکی از علیین است که 
درب ورود سالک به خویشتن خویش است نتابه شهر محمدی در خود راه یابد . 


۵ پس در آخرالزمان وحدت وجود امر ی جهانی و عامه است و تنها قانون دین و هدایت است و این بدان معناست که در 
این عرصه ماورای طبیعت در طبیعت نزول نموده است و عالم غیب تعیّن یافته است و الوهیت در انسان آشکار شده است و 
لذا لقاءاللّه بدون معراج به آسمانها بر هر طالبی ممکن شده است . و این دستاورد محمد و علی است و اهل بیت . 


۶ " خداوند تعهد کرده است که شما اهل بیت را از هر گناه و ناپاکی بطور کامل پاک سازد " قرآن - اکثر مفسران اهل 
بیت را فقط اهل بیت محمدی دانسته اند و بس . در حالیکه آل محمد سر سلسلة هر بیتی است که محل نزول رحمت و عصمت 
الهی باشد چه از نژاد محمد و چه غیر او . همانطور که سلمان فارسی هم از اهل بیت عصمت و طهارت محسوب شده است . 
و امام رضا علناً معنای اهل بیت را به هر فرد و خانه ای تعمیم داده است که اهل الّه باشند . یعنی در هر کجا و دورانی و در 
هر نژادی که یک انسان عارف بهمراه مریدانش مشفغول سیر و سلوک الی الّه و اخلاص دین و نفس خود باشد اهل بیت 
محمدی محسوب می شود و مشمول آیه مذکور در قرآن است و شعبه ای از خاندان عصمت و طهارت است . یعنی محمد و آل 
محمد اساس وحدت وجود همه مومنان و عارفان و متقین بر روی زمین نا قیامت کبرا است . و لُذا همه سالکان دارای سنت 
محمدی و مکاشفات و معارف محمدی هستند حتی اگر غیر مسلمان باشند مثل ماسینیون و کوربن در عصر ما . یعنی هم 
عارفان و پاکان به محمد ملحق می شوند از درب علی . و این معنای دین واحد جهانی و رسالت جهانی محمد و حقانیت 
جاودانة دین او تا قيامت است . زیرا دین محمد دین وحدت وجود است . در دین او ظاهر و باطن و اول و آخر » و غیب و 
عین و زمین و آسمان امری واحد شده است که : هو الاوّل و الاخر و الظاهر و الباطن. قرآن - 


۷ شرک همان داشتن و اراد به مالکیت است : مال و فرزند داشتن ۰ آبرو و شهرت داشتن » قدرت و رعیت داشتن . 
عنوان و منصب داشتن و ... اینها شرکای وجود آدمی هستند که وجودش را به غارت می برند. 


۸- دوست داشتن هر چه غیر خود ۰ شرک است . اين خود که آدم را از غیر بی نیاز می کند همان نور ذات احدی 
پروردگار در انسان است . بنابراین خودشیفتگی انسان تنها و فقیر و بیمار » عین توحید است . همانطور که خداپرستی انسان 
ثروتمند و صاحب رعیت و ریاست و اعتبار دنیوی عین شرک است . 


۹ - خداپرستی خالص و توحیدی عین خودپرستی است بدون غیر . 


۰ هیچکس غیورتر از خدا نیست" - پیامبر اکرم (ص) . انسان غیور کسی است که غیر خویش را طرد می کند و 
دوست نمی دارد . ولی می دانیم که خداوند با همه بندگان و مخلوقاتش مهربان است و از مقام رحمان و رحیمی بر مخلوفاتش 
رابطه دارد . پس خداوند همه را خویش می داند و غیر نمی شناسد . ولی خود گفته است که از کافران و مشرکان و منافقان 
بیزار است و آنان را دوست نمی دارد یعنی نسبت به آنان غیور است . چرا ؟ زیرا بقول خودش . کافران خدای اسمان را 
میخوانند و او را از جانی بس دور می پرسنند و مشرکان هم خیال خود را می پرستند و نامش را خدا نهاده اند . پس خداوند 
کسانی را غیر می داند و نسبت به آنان غیور است و دوستشان ندارد که خداوند را غیر می دانند و دوستش نمی دانند و او را 
بسیار دور از خود می خواهند و بخود راهش نمی دهند یعنی دوری و دوستی را می طلبند . هر که خدا را از خود دور سازد 
خدا هم او را از خودش دور می سازد . و اين امری واحد است . 


۱ - خداوند نسبت به کسانی غیور است و غیرشان می شمارد که می گویند مخلوق را چکار به عشق با خداوند . و مخلوق 
فقط باید بندگی کند و بس . ولی خدا می گوید : هر که مرا عاشق شود عاشقش می شوم و او را خلیفة خود می کنم و بر جای 
یکدیگر می نشینیم. یعنی بنده اش خدانی می کند و خدا هم بندگی . همانطور که دربارة علی می فرماید : ای محمد نسبت تو 
بمن مثل نسبت من است به علی . یعنی خداوند مخلص و مرید علی است و علی واران . و لُذا می گوید : هر که مرا دوست 
می دارد باید علی را دوست بدارد وگرنه دوستی اش را نمی پذیرم. چرا ؟ زیرا علی (ع) محل ظهور خداست و خدا از علی 


آشکار شده است . پس هر که علی را دوست ندارد در واقع خدا را دوست ندارد و خدای ذهنی - آسمانی اش همانا هوای 
نفس و مخلوق خود اوست یعنی خالق را مخلوق خود کرده است و مخلوق خود را خدا می نامد که بازيچهة اوست . اين راز 
امامت و ولایت وجودی و وحدت وجود است . و اینست که بی امام » بی خداست . و لذا خداپرستان کافر مظهر اشد شقاوت 
هستند و کافران بی خدا بسیار مهربانترند . 


۲ کسانی که ایدة خدا را بکلی طلاق داده اند در اشد خودپرستی کافرانه چه بسا بناگاه به خدا می رسند . و در طول تاریخ 
از این نوع عارفان بزرگ بوده اند که روزی کافرانی مطلق و بی ریا بودند . بمانند باراباس که بزرگترین خدمت را به دین 
مسیح نمود . يا مثل ابودر غفاری که دزد سرگردنه و بی ریانی بود که به یکی از بزرکترین یاران پیامبر اسلام و خادمان 
مخلص دین او بدل شد . یا همچون موسی (ع) که کافری بی ریا بود و بت نمی پرستید یعنی مشرک نبود که بناگاه یکی از 
بزرگترین پیامبران خدا شد . و یا همچون علی (ع) که می گفت خدای نادیده را نمی پرستد . بنابراین در تاریخ بشری چیزی 
زشت تر و پلیدتر از شرک نبوده است و آنچه که دین خدا را بدنام کرده است همین شرک است و لذا خداوند مشرکان را به 
بدترین صورتی عذاب می کند و آنان را نجس می نامد . 


۳ شرک بزبان ساده همان وجود فروشی و وجود خری است . تجارت با خدا و خدافروشی . ولی چنین چیزی در حقیقت 
رخ نمی دهد ولی مشرکان چنین گمان دارند . پس شرک یک توهم و جنون تا سرحد مالیخولیاست . آنچه که ضلالت نامیده می 
شود همان تاریکی حاصل از اين توهم می باشد . 


۴ - گفته می شود که بدین ترتیب با رعایت اخلاص و توحید همه آحاد بشری بایستی به غارها بازگردند و زندگی رهبانی و 
ریاضت کشی پیشه سازند . چنین نیست . این هم یک تصور و توهم مشرکانه است . ما در رسالة " جامعة امام زمانی " این 
مسئله را روشن ساخته ایم که یک فرد یا جامعة موحد و مخلص مشمول نعمتهای کبیر و حیرت آور از جانب خدا می شود و 
در همین دنیا به وجهی از جنات نعیم وارد می شود و غرق در عزت و معیشت بهشتی و عرفانی می شود . و اتفاقاً این زندگی 
مشرکانه است که در عین فراوانی غرق در قحطی و دلّت و عذاب است و سراسر نجس می باشد . زندگی جوامع مسلمان را 


در سراسر جهان بنگرید . و اینست که اين مشرکین و منافقین همواره جوامع کافر و بی ریا را مدینه فاضله و بهشت موعود 
خود می دانند و حق هم چنین است . 


۵- مجموعه آثار ما چیزی جز نمایاندن حقیقت توحید و بطالت شرک در همه پدیده ها و مفاهیم زندگی انسان در جهان 
نیست مثل عشق . تکنولوژی ۰ سعادت ‏ سلامت . رفاه » آزادی » دموکراسی » زناشونی ۰ حکومت . عبادت و غیره . 


۶ توحید در یک کلمه بمعنای یکی و متحد بودن با خود . خدا . طبیعت . مردمان و کائنات است . و اين همان معنای 
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اسلام (تسلیم) است . یعنی زیستن با "هستی" و نه " بایستی " . " بایستن " همان کفر و انکار است که اساس شرک است . 


۷ موحد کسی است که " بایستی " را در عین هستی می یابد . یعنی حقیقت را در عین واقعیت می بیند . یعنی آرمان را 
نقد دارد . و لذا آخرتش را در دنیا درک و دریافت می کند و آسمان را بر زمین و متافیزیک را در فیزیک . زیرا خدا را در 
خود درک می کند . این انسان سعید است و مابقی هم شقی . توحید هستی و بایستی همان یگانگی کن فیکون است بی هیچ 
مکثی بین کن ( بشو ) و فیکون ( شدن ) . 


۸ آنکه دنیا را از آخرت جدا کرده و بین اين دو نفاقی بفاصلهة عالم هستی انداخته است مجبور است که این دو را مخلوط 
سازد تا اموراتش بگذرد . و این شرک است و نجسی . این اساس توهم و جنون است. این عین گمراهی است . 


٩‏ اقامة صلوة واقعة وحدت وجود است به معنای ورود بر واحد وجود که در مقام سجده ممکن می شود . چرا که سجده 
بر خاک بمعنای سجده بر واحد وجود خویشتن در عالم ارض و آسمان دنیاست . زیرا خاک مادة اولية موجودیت در جهان 
است . همانطورکه با مرگ و الحاق به خاک وارد بر جهان آخرت می شویم که عرصه وحدت وجود آشکار است و لذا همچون 
بیداری از یک خواب عمیق است که از رویا بر واقعیت وارد می شویم . همانطور که انسان مشرک تماماً اسیر اوهام خویش 
است و از واقعیت جهان بیگانه می باشد و گرنه آنرا عين بایستی و آرمان و مطلوب نفس خود می یابد . یعنی جهان آخرت 
تعیّن نفس انسان است که در آنجا ظاهر و باطن یکی است . سجده بر خاک تمرینی برای این ورود پیشاپیش است یعنی از 
مرگ و زمان سبقت جستن . 


۰ ولی برای یک مرید وجود امام درب آخرت است و اصلا تج آخرت است و صورت متافیزیک و بلکه صورتی از وجه 
اللّه است . لذا سجده بر خاک در صلوة بایستی سجده بر جمال پیر باشد که بقول حافظ شیرازی: 


در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد حالتی رفت که محراب به فریاد آمد . 


۰۱ عارف کسی است که خود را جاهل مطلق می بیند . موّمن مخلص کسی است که خود را کافری منافق می یابد . موحد 
کسی است که خود را مشرکی نجس و بت پرست می بیند . اینست توحید و وحدت وجود ! زیرا انسان بمیزانی که به خداوند 
نزدیک می شود و با او در خویشتن روبروست ناپاکی و جهل و تاریکی و کفر خود را به همان میزان شدیدتر می بیند . و 
اینست که امامان ما ضجه می زنند که : " پروردگارا اگر لحظه ای ما را بخود وانهی در درک اسفل السافلین ساقط میشویم", 
این تناقض نیست بلکه یگانگی بود و نبود است. اين همان یاری انسان به خداوند است تا از عدم آشکار شود . اين رنج و 
هراس عشق است . اين نعرة عدم است در قبال وجود . تا عدم بر عدمیت خود واقف شود و حق وجود را بداند . 


۲ روح آدمی چون به مقام اعلاء به آسمان می رود بدنش هنوز در درک اسفل مقیم است و چشم روح از آسمان بیش از 
هر زمانی بر اسفلیت تن بینا و آگاه است ولی باید بماند و انجام وظیفه کند و حق عشق الهی را ادا نماید . این حق همان 
امامت در میان خلق است در میان دشمنان خدا . و لذا بدن آدمی در خاک تنها و فقیر و بیمار و محصور دشمنان است از 
برای عشق به خدا . اینست آن یاری که خداوند طلب نمود که : یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را . پس این ماجرای عشق 
است نه تضاد . این همان امتحانی است که خداوند بواسطة آن قلوب مدعیان عشق را بدان می آزماید . این آزمون وجود در 
بوتة عدم است تا عدم به تمام و کمال وجود پذیر و موجود گردد . یعنی عشق پذیر شود . خدا پذیر و متأله شود . تا وجود از 
عدم آشکار گردد . 


۳ - باید درک کرد که توحید و وحدت وجود امری مکانیکی و عددی نیست بلکه واقعه ای سراسر عاشقانه است آنهم در 
قبال عشق مطلق و لامتناهی پروردگار . 


۴ آنانکه عشق را در نمی یابند درکشان از توحید فهمی عددی و حسابی است و درکشان از اخلاص هم معضله ای 


۵ اگر عشق نباشد کل دین و امر تقوا و اخلاص امری مهمل و بلکه احمقانه می آید و رباعیات خیام عالیترین تفسیر 
زندگی می شود که عین عبث پرستی و نیهیلیزم است . آنکه عاشق نیست دین را فهم نمی کند و در دین منافق است . 


۰-۶" اه " نه تنها خالق همه کلمات است و نه تنها کلمة " خلق " است . بلکه کلمه عشق است زیرا اه همان نام خداوند 
در قلمرو ظهور است . ظهوری که تماماً از عشق و ایثار و از خود گذشتگی اوست . " الّه " همان ایثار " هو " است . و لذا 
کلمة توحید است که عرص یگانگی وجود و عدم در ظهور است . و اینست که حکیمان بزرگ جهان هستی موجودات را 
ظهور عدم و صورت نابودی می دانند و اين همان ظهور بود. نبود و یگانگی هستی و نیستی است . آیا براستی مفهوم است؟ 
واضح تر از این ممکن نیست . 


۷ - اه . هوی عاشق است عشق هونی است . در کلمه و معنا . در ذات و صفات . 


۸و بیهوده نیست که رحمن و رحیم در پیشاپیش کلمه الّه دوانند و همانطور که خود در کتابش می فرماید اگر رحمت خدا 
پیشاپیش عدالتش نبود بشریت نابود می شد. چرا ؟ زیرا اگر عشق نبود چگونه عدم حق وجود می یافت . زیرا بر اساس 
عدل. حق عدم همان عدم است و نه وجود . حق و عدل اینست که هر چیزی سرجای خودش باشد . پس این رحمت مطلقه 
(عشق) خداست که عدم را وجود بخشیده است و وجود را بر عرش فنا نشانده است . اینست که ما هستیم و خدا نیست . و 
این یعنی عشق و رحمت مطلقه. 


٩‏ - از این دیدگاه بهتر می توان معنای عدل را برای بشر درک نمود . عدمی که صاحب وجود شده است و بر جای وجود 
نشسته است عادل بودنش چیست ؟ اینست که بر جای خودش باز گردد و از هستی خود درگذرد و آنرا به خدايش وانهد . یعنی 
همان کاری را که خدا کرد و از خود گذشت . انسان هم باید از اخلاق خدا تبعیت کند تا لایق وجود شود . یعنی بایستی سالک 
وادی فنا شود تا چون خدا شود . یعنی خدا محتاج ایثار بشر نیست بلکه بشر برای رسیدن به وجود الهی بایستی از وجود 
بشری خود بگذرد . و اين یعنی عشق عرفانی . 


۰ پس عشق و ایثار عرفانی برای بشر عین عدل است و کمتر از این ظلم است . پس عارف همان عادل است و همان 
عاشق است . و این توحید واژه های بنیادین خلقت و هستی است : عشق - عرفان - عدل . 


۱ پس انسان باید از موجودیت عدمی خود در گذرد تا به وجود نانل آید . زیرا وجود خاکی آدم همانا بود نبود است که تا 
از آن نگذرد به بود بود نمی رسد و بود - 1 نمی شود یعنی خود - 1 . 


۲ وجود عدمی بشر در عالم خاک حاصل اسارتش در زمان است پس باید از زمان فرا رود و اين همان جریان از خود 
گذشتن است . اين همان تاریخ زدانی و نژاد زدانی از خویشتن است که جز به یاری کسی که از زمان رهیده و رهبر و امام 
زمان شده ‏ ممکن نیست. فقط او می تواند از تو زمان زدانی کند که : والعصر ان الانسان لفی خسر : قسم به زمان که انسان 
در خطر است . در خطر نابود شدن ! الا اينکه ایمان آورد و اعمالش را صالح کند و حق و صبر پیشه سازد و اشاعه دهد. 


۳ ایمان آوردن یعنی امام آوردن . و صالح شدن یعنی به صلح و وحدت با جهان و جهانیان آمدن : توحید ! و حق پیشه 
نمودن یعنی عادل شدن و به حق خود که عدم است تن در دادن و فنا پیشه ساختن و بر این امر صبور ماندن که : خدا با 
صابران است . یعنی خدا با کسانی است که سالک وادی فنایند چرا که خود بر عرش فناست . آیا مفهوم است ؟ ساده تر از اين 


۴ سورة عصر سورة فناست یعنی سوره توحید انسان است توحید و یگانگی بقا و فنا . از بقا به فنا رفتن و در فنا » بقای 
خدا یافتن . 


۵- جناب احمد فردید که از انديشة هایدگری به برخی از اسرار توحیدی قرآن دست یافت و تاب نیاورد و بدجوری کوس 
انالحق زد و لذا زحمات خود را بهدر داد و باور نشد . عشق را در حکمت توحیدی نمی شناخت و لذا به پریشانی و هذیان 
افتاد و ملعبه برخی فرصت طلبانی شد که از حکمت برای خود کلاهی در قدرت می بافتند و البته بسیار سریع رسوا شدند . اين 
تجربة بس تلخ و ننگین نشان داد که معارف ناب توحیدی را بخدمت بازی سیاست و قدرت گرفتن چه عواقبی دارد . گونی 
تجربة هیتلری کفایت نکرده بود . 


۶ داستان درک مشرکان از معارف توحیدی همان داستان فیل است در شهر کوران در مثنوی مولوی . 


۷ اندیشه های بزرگ نیچه در " چنین گفت زرتشت " با مغز کوچک هیتلر همان کرد که معارف توحیدی و امامیه با 
مغزهای حقیر برخی از شیعیان تشنه قدرت جهانی . ابرمرد نیچه آلمان را بخاک سیاه نشاند امید داریم ايدة امام زمان برای 
شیعیان و ایرانیان چنین نکند. 


۸ معارف ناب توحیدی در مذهب امامیه دارای اقتداری جبروتی اند که بسیاری از تشنگان قدرتهای جهانی را به وسوسه 
می اندازد و رسوا می سازد همانطور که قرآن موجب رسوانی منافقان می شود . 


۹ آنچه نیز " قدرت " نامیده می شود در احساس و انديشة بشری چیزی جز انرژی معارف توحیدی و وحدت وجودی 
نیست که البته عموماً فاقد معرفت لازم در آگاهی بشر است . به همین دلیل همواره شاهان از حضور فلاسفة خودفروش در 
دربار جهت تقویت انرژی شاهانة خود بهره می گیرند . 


۰ همه جهانخواران و خونریزان بزرگ در طول تاریخ که گاه مسیر تاریخ بشری را تغییر دادند شدیداً تحت تأثیر معارف 


وحدت وجودی بوده اند . چون اسکندر مقدونی شاگرد ارسطو ۰ چنگیز خان مغول مرید یک شمن چینی (صوفی) و هیتلر که 
تحت تأثیر انديشه های مادام بلاواتسکی صوفی مشهور روسی و انديشه های نیچه بود . 


۱ - معارف وحدت وجودی همچون بمب نوترونی و هیدروژنی است که بواسطة آن هم می توان جهان را نابود کرد و هم 
نجات داد . زیرا هیدروژن به مثابة واحد همه عناصر است و نوترون هم به مثابة ذات اتم است. شکافتن معارف توحیدی نیز 
انرژی های حیرت آوری در بشر پدید می آورد و به فعل می آید . 


۲ ۶- بواسطة معارف توحیدی هم می توان یک شبه به خدا رسید و هم به ابلیس . 

۲۳ یگانه جونی و یگانه گری و ذات بینی و ذات جونی در هر عرصه ای اعم از خیر وشر و کفر و ایمان همواره 
موتورهای حرکت بشر در تاریخ بوده است . مثلاً انديشة " اتم " در فلاسفة یونان باستان تا به امروز موتور محرکه کل تمدن 
غرب بوده است که از اتم فلسفی به اتم تسلیحاتی رسیده است . اتم بعنوان واحد وجود در عالم هستی . 


۴ -جستجوی خدای واحدی که باعث و بانی کل اين جهان باشد موتور محركه کل انديشة بشری در سراسر جهان در طول 
تاریخ تا به امروز بوده است . و بشر هر چه هست و شده محصول این جستجوی یگانه بوده است . 


۵ ۶- معارف توحیدی و وحدت وجودی هم خوب است و هم بد. هم نابودکننده است و هم هستی بخش. درست مثل خود خدا. 


۶ در میان همه انواع اندیشه ها و فلسفه ها و نظریه ها هیچیک همچون وحدت وجود برای بشر تا این حد جذاب و 
افسونگر و جادونی نبوده است . و هیچ انديشه ای هم چون وحدت وجود پرستیده و منفور واقع نشده است . 


۷ هیچ انديشه ای چون وحدت وجود شهید و قربانی نداده است . 


۸ عنصر وحدت وجود هم از منظر علوم طبیعی و هم علوم دینی و عرفانی» همانا نور است. نور عنصر یگانگی و اتحاد 


۹ در معرفت قرآنی همه صفات و مقامات دینی در بشر نورانی است : نور ایمان » نور يقین » نور علم » نور عقل » نور 
هدایت و ... و نهایتا خود خدا هم نور است . پس توحید . نور است و بلکه نورالنور است . 


۰ علی (ع) خداوند را نور و نور النور و نور ماقبل نور و نور مابعد نور و نور فوق نور و نور مادون نور نامیده است. 
پس خداوند یعنی توحید طیفی بی نهایت پیچیده و لامتناهی و تودرتو از انواع نورها در کیفیت متفاوت است . و این خود بیان 
درجات توحید و درجات موحد است . 


۷۱ رسول اکرم (ص) نماز را هم نور نامیده است (الصلوة نور) یعنی عنصر توحید و وحدت وجود است که انسان بواسطة 
این نور به خدايش ملحق میشود که اوج اين الحاق در سجده است که آدمی پیشانی اش را بر خاک می ساید و خاک را 
میبوسد. و می دانیم که پیشانی و بخصوص بین دو ابرو هم طبق معارف عرفانی و هم اساطیری دارای چشمی واحد است که 
چشم سوم يا چشم توحید و ماورانی نامیده شده است . و در سجده این چشم بر خاک مالیده می شود و ذات خاک را می نگرد 
و اين نگاه در ذات خاک موجب عروج روحانی و نوری و گاه لقاء الّه است همانطور که رسول ما می فرماید که : نماز معراج 
موّمن است. 


۲ پس در سجده چشمی گشوده می شود که ذات خاک یعنی ذات عنصر واحد هستی موجودات را دیدار می کند در آنينة 
خاک. این چشم همان خدانی را دیدار می کند که نور زمین و آسمانهاست . یعنی خدای آسمانی را در دل خاک دیدار می کند . 


۳ معنای لغوی صلوة که همان " ورود " است بمعنای الحاق است الحاق به حق . و صلوة . حق الحاق است . و سجده 
هم محاق اين حق الحاق است . و الحاقه هم که در قرآن نام قیامت و واقعة دیدار با خدا که "قسم به آنچه که می بینید . آیا 
نمی بینید؟ " . 


۴- پس نور خدا و خدانی که نور است نه نور آفتاب و نجوم که نور نهفته در ذات خاک است . و خاک هم که طبق نظرية 
نسبیت » نور است و مجذور نور . یعنی نور علی نور است که در قرآن همان نور هدایت انسان بسوی خداست . 


۵ و نیز در قرآن می خوانیم که مومنان هدایت شده حامل نوری از پیشانی خود هستند که آنها را ره می نماید . این همان 
نوری است که در سجده بر خاک حاصل شده است . هر چند که بسیاری از فرط سجده حامل سیاهی و ظلمتی بر پیشانی اند که 
حاصل سجده بر دوزخ است از فرط خود پرستی . 


۶ خاک درب ورود به آخرت است همانطور که قبر . و این درب را امام می گشاید بر مریدی که به یاد و عشق امامش 
سجده بر خاک می کند سجده بر پیشانی امامش . 


۷ در یک کلام کمال عبادت یک مسلمان محمدی سجده و بوسه بر خاک است یعنی خدا در خاک است . که فرمود : 
پروردگارم به جهان خاک فرود آمده است . و اين توحید و وحدت وجود محمدی است و نخستین مسلمانی که در این سجده 
دیدار کرد خدا را » علی بود . و لذا علی را » بوتراب خوانند یعنی پدر خاک . و لذا بی امام را صلوة نیست یعنی امکان الحاق 
به حق نیست . 


۸ پس خدا ۰ ور خاک است نور زمین و نه آسمان . همانطور که خود می فرماید که" در آنروز زمین به نور 
پروردگارطلوع می کند و منور می شود" این زمینی است که امام بر آن گام نهاده است و بر آن سجده کرده است و اثرا 
بوسیده است . و لذا در روز قيامت که جمال او بر همگان آشکار می شود منکرانش می گویند : ای کاش خاک می بودیم . آیا 
مفهوم است؟ از اين روشن تر ممکن نیست . 


۵۹ اگر چنین است پس خاک وجود آدمی آیا کمتر حامل نور است؟ یعنی کمتر حامل خداست؟ و اینست که در قرآن میخوانيم 
که " و خدا در همه حال با او بود" خدا در همه حال با کسی است که او را در خود باور دارد . خاک را باور دارد . و اینست 


که می فرماید : و آن مومنان که بخشوده شده اند چنان با خشوع و حیا بر خاک گام بر می دارند که گونی دمادم از خاک عذر 
خواهی می کنند. 


۰ اگر عالم هستی حضور خداست و او ظاهر است و غایب نیست و در همه حال و همه جا هست . ای حضور و ظهور 
و وی و وت وی سم , بدنی که دو سومش آب است , و نیز همو در کتابشن می گوید 
" عرش او بر آب است" خاکی که بر آب است . اين بدن آدمی . آیا مفهوم است ؟ عیانتر از این ممکن نیست . 


۰-۷۱ ای موّمنان دين را برای خدا خالص و برپا کنید حتی اگر دوتا و بلکه یک نفر هستید . و خدا با شماست و شمارا در 
همه حال کفایت می کند" - این کلام او در کتابش چه می گوید؟ چو خالص شوید از هر شرک و غیری . آنگاه خدا با شماست 
در همه حال و کافیست . یعنی اين خود شمانید . که باز می گوید " ای مومنان بدانید که هر چه هست خود شمانید و از 
شماست" و باز می گوید " و من از رگ گردن به شما نزدیکترم". 


۲ چون غیر خود را از خود بزدانید و خود شوید و غیر خود نباشید او با شماست در همه حال . پس او خود شماست و 
این غیر است که بین شما و او حانل است . و نیز گفت : تنها شو تا بمن برسی . 


۳- رسول خدا می گوید " خداوند در حال مناجات بنده اش با بنده اش مناجات می گوید" آیا براستی چه کسی است که در 


سرآغاز هر سوره ای در قرآن می گوید بسم الّه الرحمن الرحیم ؟ آیا غیر خدا این کتاب را نطق نموده است ؟ پس خود خداست 
که با بنده اش مناجات می کند . 


۴ بسم له الرحمن الرحیم یعنی " بسوی خدای مهربان " . چون " اسم " در حقیقت بمعنای سمت و سو است همانطور 
که اسم هر چیزی سمت و سو و آدرس آن چیز را تداعی می کند . چرا که کل قرآن حرکت بسوی خدای مهربان است و نه چیز 
دیگری . نه خدای خالق و قهار و رزاق و ... . فقط بسوی خدای مهربان و عاشق . و کل قرآن آدرس و سمت و سوی 
خداست آنهم از درب مهر و عشق او . و امامان ما مکرراً گفته اند که : موّمن در قرآن با پروردگار ملاقات می کند . 


۵- و اما چگونه و در چه شرایطی می توان مهر و محبت و رحمت برتر و برترش را درک و تجربه نمود ؟ مسلماً در 
سختی ها . در فقر و تنهائی و بیماری و بلایانی که بسوی غير او نروی و روی بسوی دیگران نکنی و در خود بمانی . یعنی 
احد شوی و یگانه تا مهر و محبت او را به حساب دیگران نیاوری و شرک نورزی . یعنی تا تنها نشوی مخصوصاً در بلا » از 
شرک رها نمی شوی و او را در خود نمی یابی . باید احد شوی تا احد ببینی . " تنها شو تا بمن برسی " پس فاصله بین 
انسان تا خدا همان فاصله بین انسان و خویشتن خویش است. 


۶ هر که به خاک تن خود برسد و آنرا در آغوش گیرد او را با تمام وجود احساس می کند . " چون کسی از شما بمیرد 
در حالیکه همه بر گرد مرده جمع آمده ايد در آن حال خداوند از همه شماها به او نزدیکتر است". چرا ؟ زیرا دیگر تنها شده 
و دست از سر دیگران برداشته است و خودش شده است . و اینست که تشییع مرده اینقدر خیر و تواب بهمراه دارد و از 
عبادات خاص است مخصوصاً غسل مرده . و مخصوصاً غسل مومنان . 


۷ جرا موی ترین تجرییت ی مشاهدات عببی: همه آدمها دن عالم خواب است ؟ زیر دز این وسع تک و تتهاست و دست 
از همه کشیده است . و حضرت رسول می فرماید " رویا » بخشی از نبوت است" . 


۸ بزرگترین خاصیت نماز اینست که انسان برای مدتی تنها می شود و دست از همه می کشد . نماز رویارونی انسان با 
خویشتن خویش است و لذا نماز کامل و معراجی آن است که در ذهن و دل نمازگزار هم هیچکس نباشد . آنگاه خدا است که 
ترکاهی شودیر, خویشت : 


۹ از ما می پرسند که اگر مسنله به همین سادگی است که شما می گونید پس چرا در طی هزاران سال این همه شریعت ها 
و آداب و آنین و فلسفه های پیچیده با آنهمه ریاضت ها پدید آمده که آدمی اندکی به خدا نزدیکتر شود و آمرزیده گردد . چرا 


در یک کلام پیامبران خدا به مردم نگفته اند که: ای مردم خدا در شماست والسلام . بنشینید تا پیدايش شود !! و اما پاسخ ما: 
اگر ساعتی و فقط ساعتی تنها نشستید و در خود به انتظار خدا ماندید و به غیر او فکر نکردید و از او خبر و اثری نیافتید 


ادعای ما کذب محض است . ولی چند دقیقه که از اين با خود نشستن گذشت تازه درک می کنید که آنهمه پیامبر و امام و 
قدیس و عارف آمدند تا به بشر بیاموزند که ساعتی با خود بنشیند . کل مشکل بشر این است که نمی تواند با خود بماند . 
لحظه ای در خود بمان ای بی وجود ! اين عصارة رسالت همه پیامبران و عارفان است . و همه عبادات و احکام برای رسیدن 
به این مقام و توانانی است . بشر با هر کسی می تواند بنشیند الا با خودش . اینست مسئله ! و اینست که همو مکررا گفته 
است که : براستی که خدا با صابران است . یعنی با کسانی که در خود و با خود و برای خود نشسته اند و بر خود صبور شده 
اند و خود را تحمل کرده اند . هر که با خود بنشیند با خدا نشسته است . اینست کل راز آشکار که ام الْسرار بشر است . 


۰ ۶ چرا انسان اینقدر بیقرار است و نمی تواند ساعتی در خود بماند بی حضور غیر در درون يا برون ؟ زیرا درونش به 
تمام و کمال در اشغال و تسخیر غیر است از انس و جن و شیاطین و اشیاء و ایده های عاریه ای . اینان شرکای وجود اویند . 
"و در آن روز به مردم گفته می شود که اینک شریکان خود را بیاورید تا پاسخگوی اعمال و سرنوشت شما باشند ". قرآن - 


۰۱ مشرک کسی است که در او غیر اوست والسلام . و اینست که مشرکین را نجس نامیده است آیا نه اینست که 
عمومی می شود . آیا مفهوم است ؟ ملموس تر از این ممکن نیست . 


۲ وجود آدمی از عالیترین مصالح ساخته شده و در بدترین و پست ترین شرایط افکنده شده است . این وجود اعلی 
العلیین در اسفل السافلین مورد محاصره و تهاجم و تسخیر و تجاوز همه موجودات مقیم در اين درک اسفل قرار دارد تا در 
این هراس از نابود شدن خدایش را بیابد و نجات یابد . موجودی که بدنش از آب و گل است . آبی که حامل عرش خداست و 
خاکی که ربوبیت اوست و نور اوست . و صورت این گل از صورت اوست . و روحش از روح اوست و دلش دانشگاه اسمای 
اوست و مغزش کانون علم اوست . و لذا همة اهالی وادی اعلی العلیین او را سجده کردند به برتری و سروری الا اپلیس . 
پس این موجود خانه ای بس امن و مقدس و عالی و خدانی دارد و بایستی در اين خانه اقامت جوید و آنرا تصاحب کند و از 
خانه بیرون نیاید و "هل بیت بیت" اه شود تا اللّه را در این خانه بیابد . کافی است که بقول خودش " ایمان آورد و اعمال خود را 
اصلاح کند" یعنی به این حقیفت خانة خود ایمان آورد و با این خانه در این شرایط اسفلی به صلح برسد و مقیم آن گردد و 
لحظه ای اين خانه را ترک نکند تا به تسخیر غیر در نیاید زیرا در درک اسفل السافلین همه موجودات در قحطی وجودند و 
شبانه روز مترصد تسخیر این موجود اعلانی می باشند . ولی افسوس که این موجود الهی خانة الهی خود را ترک گفته و در 
این درک اسفل گم و گور شده و خانه اش اشغال گردیده است . این خانه خود خداست و انسان باید در خدا قرار گیرد و برای 
قرار گرفتن در او باید جهاد کند : جهاد فی ال ! 


۳ فلسفة عملی وحدت وجود همانا ولایت است در سلسله مراتب عالم وجود . که دارای دو صورت است : ولایت پذیری از 
عالم وجود بالاتر و القاء و تعمیل ولایت بر عالم وجود پانین تر . مثلا یک مرد بایستی از جانب پیر و امامش ولایت پذیر باشد 
که این ولایت وجودی را بر همسر و فرزندانش تعمیل کند . 


۴" ولایت " در لغّت عبارت است از فرمانروانی عشق یا حکومت محبت الهی . پذیرش و القای این ولایت همانا پذیرش 
و القای وجود است . انسان بمیزانی که وجود را طالب است و از امر وجود تبعیت بی چون و چرا می کند قادر به القای ولایت 
بر دیگران است . فرمان بی چون و چرا و پذیرش بی چون و چرای امر مربوط به ذات وجود است همانطور که وجود پذیری 
از جانب عدم و القای وجود به عدم امری بی چون و چرا و بی علت است و ذاتی عاشقانه دارد . همانطورکه علی (ع) میفرماید 
"خداوند از عشق و کرم خود جهان را آفرید" . یعنی خلقت جهان هیچ علت دیگری جز عشق ندارد . اين ذات معنای بی چون 
و چرانی در امر ولایت است که البته بایستی بر معرفت باشد و بدون آن اطاعت بی چون و چرا ممکن نیست و سراسر اکراه و 
ریا و عداوت انگیز است . 


۵ ۶- علی () می فرماید " به کسی امر کن که تو را دوست داشته باشد " و اين بیان ارادت عرفانی است . پس وای بر آن 
ولایت که متکی به زر و زور و تزویر و زار باشد . 


۶ پس وحدت وجود در قلمرو توحید و اخلاق عملی هم بر ذات عشق عرفانی استوار است تا آن حد که هر امری از جانب 
امام بر مأموم مصداق کن فیکون باشد و هر بایستن به آنی تبدیل به هستن شود . 


۲۷ هر چه در زمین و آسمانها هست بلاوقفه مشغول حمد و سجده و ذکر و تسبیح پروردگارست ولی اکثر شما این معنا 
را درک نمی کنید" اين کلام قرآن بیان امر ولایت پذیری کاننات از ذات باریتعالی است . این همان قانون وحدت وجود است که 
عین وجود پذیری عدم از ذات وجود است که خداست . پس ولایت همان موجودیت است . 


۸ هر وظیفه ای که هر موجودی در جهان هستی بر عهده دارد همان ولایت پذیری اوست از جانب حق . و همان تسبیح 
و حمد پروردگار است که علت وجود آن موجود است . که فرمود " خدای را در آنچه که فرمانشان داده سرپیچی نمی کنند". و 
نیز فرموده که : " نیافریدم چیزی را الا اينکه مرا پرستش کنند" . این پرستش و اطاعت و انجام وظیفه عبن حمد و تسبیح 
خداست و عین موجودیت انهاست و بدون اين امر نابود می شوند . 


٩‏ همه خداوند را اطاعت کردند و ولایت حق را پذیرا شدند الا دو موجود : شیطان و آدم . و اين بدان دلیل بود که خداوند 
کل ولایت خود را در آدم قرار داد و او را خليفة خود ساخت و همه را امر کرد تا اين ولایت را تصدیق و سجده کنند و از 
طریق آدم ولایت خدا را دریابند . همه اطاعت کردند الا ابلیس . و سپس ابلیس آدم را هم وسوسه کرد تا اصلاً ولایت مطلقة 
خداوند را پذیرا نشود تا اين گناه او هم برداشته شود تا او مستقیماً ولایت حق را از خود حق بپذیرد . ولی خداوند همواره 
بندگانی عاشق بر روی زمین دارد تا ولایت او را به کاننات برسانند . این انسانها همان امامان و خلفای او هستند که قطب 
عالم امکان هستند و عالم هستی متمرکز در ولایت آنهاست و در تسخیر آنهاست . و لذا فرمود : همه را برای آدم آفریدم ولی 
ادم را برای خود افریدم . 


۰ از رسول اکرم نقل است که خداوند فرمود : " آدمیان مرا تکذیب کردند و چنین حقی نداشتند . آدمیان دشنامم دادند و 
چنین حقی نداشتند". و باز فرمود : " هیچکس از خداوند صبورتر بر آزار نیست و با اينهمه آنان را روزی می دهد و با آنان 
مهربان است . 


۱- پس انسان تنها مخلوقی است که بدون اطاعت و پرستش و پذیرش ولایت خداوند امکان وجود دارد و نابود نمی شود و 
این عشق مطلقة خدا بر بشر است. و نیز بدلیل شفاعت امامان است که مظهر عشق مطلقة خدا بر بشرند. ولی انسانهای کافر 


و ولایت ناپذیر (محبت ناپذیر - وجود ناپذیر) همواره در حین وجود دچار احساس نابودی هستند و این اساس همه 
عذابهاست. این حس نابودی علت همه صفات پلید در بشر است همچون بخل. دروغ» سلطه. ستم. خیانت و زنا و غیره. اين 
صفات و اعمال جملگی حاصل تداخل عدم در وجود است یعنی شرک : شرک و التقاط وجود و عدم . 


۲- آنان که ولایت الهی را از جانب امامان نمی پذیرند به اسماء و صفات الهی دست نمی یابند و لذا دچار قحطی صفات نیز 
هستند یعنی فقدان قدرت . خلاقیت » عرّت . بی نیازی » رحمت ‏ محبت ۰ سخاوت » صبر . اراده » علم » بصیرت و غیره می 
باشند و این قحطی وجود است و اين همان دوزخ وجود است . اين همان وجود در محاق عدم است . اینان حتی حواس خود را 
از دست می دهند " کورند و کرند و لالند" . یعنی تفاوت ها و حدود را تشخیص نمی دهند و در نظر آنان همه چیز مساوی 
است : " کافران می گویند نیک و بد و پاک و پلید یکسان است" . این همان شعار برابری لیبرالی است نا آنجا که حتی 
جنسیت غریزی هم تباه می شود و اين مولد برابری زن و مرد است که عاقبت به همجنس گرانی می رسد . اين حاصل ابتلای 
وجود به عدم است زیرا عرصه وجود تماماً عرصة بی تانی است که عرصه قداست حدود است . ولی ولایت ناپذیران همه چیز 
را با هم مخلوط می کنند زیرا حدود را نمی شناسند زیرا وجود را نمی شناسند زیرا آنرا پذیرا نشده اند . یعنی وجودشان امر 
جبری است و لذا اینان پرستندگان جبرند و جبار و مجبور . 


۳ آنکه وجود را انتخاب نمی کند و ولایت الهی را پذیرا نمی شود در حقیقت عشق را درنمی یابد . و لذا مبتلا به اکراه و 
اجبار می شود و تمام زندگیش فسق و زور و ستم است . 


۴ خالقیت از عشق است و لذا مخلوقیت و موجودیت هم معلول عشق پذیری است . و عشق پذیری بصورت عشق ورزی 
آشکار می شود : " نیافریدم الا اينکه مرا بپرستند". زیرا من آنها را می پرستم و مرید آنان هستم و با اينکه مرا فحش 
میدهند و عداوت می کنند و آزارم می دهند رزقشان می دهم و خواسته هایشان را ادا می کنم و با آنان مهربانم . و اینست که 
" مرید " از صفات خداوند است . و خداوند از پرستیده شدن بی نیاز است ولی این مخلوق است که چون نیازمند وجود است 
باید عشق بورزد تا وجودش تباه نشود . 


۵ در حقیقت خداپرستی همان وجود پرستی است و لذا علی (2) می فرماید " هر که قدر خود را نشناخت نابود شد". و لذا 
شکر خداوند همان شکر نعمات اوست و می فرماید " شکر خالق شکر مخلوق است" و در قرآن می خوانیم که " هیچکس 
قدر و شکر خدا را آنگونه که هست ادا نمی کند و هر که شکر می گوید خودش را شکر می گوید ". - 


۶و اکثر مردمان حتی خودشان را یعنی وجود خود را هم شکر نمی کنند . و اما کیست که خداوند را برای خدا بودنش و 
نه برای مخلوق بودن خود شکر نماید ؟ یعنی خدا را برای خود خدا دوست بدارد و نه برای اينکه او را خلق کرده و رزق 
میدهد . چنین کسانی امام و عارفان واصل هستند که کل جهان هستی و بشریت باقی به بقای اين انسانهاست . 


۷ بنابراین برترین حمد و سجده و تسبیح پروردگار همانا عشق به اوست و این عشق البته حاصل معرفت دربارة اوست 
مخصوصاً معرفت دربارة عشق خداوند به بشر که مرید بشر است و بشر را بر خودش ارجح نموده است . بنابراین برترین 
عبادات همانا معرفت نفس است که به خداشناسی وجودی ميرسد. این عبادت و تسبیح از عبادت ملاتک مقرّب هم برتر است . 


۸- پس انجام وظیفه بر اساس احکام دین خدا » اساس و حداقل ولایت پذیری و وجود پذیری و عبودیت و تسبیح خداوند 
است . و لذا وظیفه شناسی اساس خداشناسی است و کل فرهنگ بشری و فضائل اخلاقی متکی بر این حق است . 


٩‏ حق محبت در محبوب همان اطاعت محض است از عاشق . این اصل و اساس وظیفه در انسان است که از کسی که 
دوستش دارد و مورد محبت اوست اطاعت کند تا بتواند این محبت را دریافت و حل و جذب نماید وگرنه در قبال محبت احساس 
حقارت و نابودی می کند . این کل مشکل زن در قبال شوهر است و مشکل فرزند در قبال والدین . و مشکل مأموم در قبال 
امام . و مشکل مخلوق در قبال خالق . 


۰ به چه دلیل آدمی کسی را دوست می دارد؟ اگر این محبت حقیقی و خالص باشد و نه از نیاز . پس وظيفة فرد مقابل 
است که بی هیچ دلیلی اطاعت کند زیرا عاشق هم بی هیچ چون و چرا و شرطی معشوق را دوست می دارد . پس اطاعت از 
خالق اساس وظیفهة وجودی انسان است و این حق وجود است . و چون اطاعت از خدای ذهنی منجر به فریبکاری می شود و 
آدمی نفس خود را خدا می نامد پس باید از امام اطاعت کند که خود در اطاعت مطلق خداوند است , 


۱- وظیفه و اطاعت بی چون و چرا حق عشق است و قانون برخورداری از عشق . و اگر دوران عصر ما غوغای بی 


۲ در حدیث قدسی و نیز در قرآن می خوانیم که خداوند می فرماید " اگر مرا دوست می دارید اطاعت کنید از کسی که من 
او را دوست می دارم" این اساس دین خدا و مذهب امامیه است و همان امری است که ابلیس از آن ابا نمود یعنی آدم را که 
خدا دوست می داشت سجده و اطاعت نکرد و گفت که : " من تو را بیواسطه اطاعت و پرستش می کنم". و این دروغ بود 
یعنی ابلیس خداوند را دوست نمی داشت و پرستش نمی کرد وگرنه آدم را که مورد عشق خدا بود حتماً سجده و اطاعت میکرد 
این قانون ذاتی عشق است که آدمی محبوب محبوب خود را هم دوست می دارد و نه اينکه با وی عداوت کند . پس ابلیس 
برخلاف تصور بسیاری یک عاشق خالص خدا نبود و بلکه خودپرست بود و محبت خدا نسبت بخود را محبت خودش نسبت به 
خدا می پنداشت و در این امتحان رسوا شد و خودش را شناخت ولی توبه نکرد یعنی حق عشق خدا که همان اطاعت بی چون 
و چرا می باشد ادا نکرد و با خدا چون و چرا نمود و عاقبت به خدا گفت : تو مرا فریب دادی! یعنی به خدا تهمت ناحق زد 
درحالیکه خودش مشغول خودفریبی و فریبکاری بود و نمی خواست بی محبتی خودش بخدا را تصدیق کند . 


۳ دوست داشتن دوست دوست قانون ذاتی دوستی و امتحان و میزان دوست داشتن است . و اینست که علی (ع) میفرماید 
" هر که دوست تو را دوست بدارد تو را هم دوست می دارد". آنچه که عشق را از نیاز تشخیص می دهد همین حق دوست 
دوست است . بنابراین هر که خدا را دوست بدارد انبیاء و اولیای او را هم دوست می دارد و از امر خدا که اطاعت محض از 
انبیاء و اولیای اوست تبعیت می کند . 


۴ پس خداوند آدم را آفرید تا سانر مخلوقات خود و ملانک را در عشق امتحان کند . و امامان را برگزید تا بشریت را به 
عشق امتحان نماید . پس عالم هستی دانشگاه و آزمایشگاه عشق است . لذا هستی شناسی تماما عشق شناسی است . و کسی 
که می خواهد موجود باشد و وجود جاوید یابد یعنی احد و واحد باشد بایستی عاشق باشد و برای عاشق شدن بایستی بی چون 


و چرا اطاعت کند کسانی را که او را دوست می دارند که این دوستی نهایتاً به احد و واحد مطلق و عاشق مطلق یعنی خداوند 
میرسد. و عالم هستی چیزی جز سلسله مراتب این عشق و اطاعت نیست و این ولایت وجودی است و قانون وحدت با وجود 
که خداست . این قانون موخد و موجود بودن است . 


۵ در قرآن کریم حتی یک آیه نداریم که خداوند مردم را امر به اطاعت از قرآن کند که کلام و امر خداست . بلکه در صدها 
آیه مردم را امر به اطاعت از رسولان و اولیای خود نموده است . یعنی اطاعت از دوست دوست. 


۶- پس واضح شد که کل سلسله مراتب ولایت وجودی در جهان هستی از قانون " دوست دوست " تبعیت می کند . هر که 
این قانون را درک و تبعیت نکند دین خدا را و عشق را و هستی را درک و تبعیت نکرده است. 


۷ - آیا خداوند چه کسانی را دوست می دارد و مردم را امر به تبعیت از دوست خودش می کند ؟ کسی را که عاشق خدمت 
به مردم است و از خود مردم به مردم مهربانتر و دلسوزتر است . و چنین کسانی همان انبیاء و اولیای خدا بر روی زمین 
هستند . پس مردمی که چنین کسی را دوست نمی دارند پس چگونه دعوی دوستی با خدا را دارند . 


۸ و بعلاوه خداوند می فرماید که مرید اولیای خویش است یعنی اراده اش در نزد اولیای اوست پس دعاهای مردم فقط در 
نزد این اولیای اوست که برآورده می شود و بس . و این راز عشق و دوستی است که همواره عاشة مرید معشوق است یعنی 
اراده اش در دست معشوق است و این راز وحدت وجود و قاعدة اول و آخر توحید است . 


۹ در حقیقت خداوند می فرماید که : هر که مرا دوست می دارد باید کسی را که من دوست می دارم دوست بدارد زیرا او 
همه را دوست می دارد از جمله شما کافران و اشقیاء را که من دوست نمی دارم . پس این قانونی کاملاً عاقلانه و عاشقانه 
است و به نفع همه است . 


۰- خدا همه را عاشق نیست فقط مومنان مخلص را عاشق است . ولی موّمنان مخلص او همه را عاشقند . مثل محمد (ص) 
که رحمتی بر همه خلایق است. در قرآن مکرر[ً شاهدیم که خداوند میفرماید که کافران و فاسقان و منافقان را دوست نمی دارد 


پس اینها بهتر است که بروند نزد کسی که خدا دوستش دارد . و اين شفاعت است . چون خدا دوستش دارد شفاعت او را 
برای کافران می پذیرد . اين قانون عشق است . 


۱- پس راه وحدت با وجود و الحاق با حق همان راه دوست دوست است که امامت نام دارد و مکتب ارادت عرفانی و 
اطاعت بی چون و چراست . 


۲ خداوند در کسی ظهور می کند که خداوند او را عاشق باشد . و خداوند کسی را عاشق است که همه خلق را عاشق 
باشد و خدمت کند . پس این عشق خدا به اولیای خودش عین عشق او به جمله خلایق است . پس اولیای الهی جبران قهر و 
غضب و غیرت خداوند نسبت به اکثر خلق هستند که کافران و مشرکانند . یعنی اولیای او به مردمان گمراه و کافر بسیار 
مهربانتر از خود خداوند به مردمان هستند . و اینست راز ارادت عرفانی و امامت بعنوان شاهراه توحید . 


۳ و اینست که آنانکه اولیای الهی را انکار می کنند و دعوی رابطة مستقیم با خدا را دارند بر قهر و غضب و آتش او 
وارد می شوند . پس دوزخ راه توحید کسانی است که قانون عشق و سلسله مراتب ولایت و محبت را رعایت نمی کنند یعنی 
ادب و حیا ندارند و بصورت نجس و وقیحانه و جاهلانه بسوی او می روند و لذا آتش غیرت الهی مانع می شود تا آنها را 
پاک سازد نا لایق محضر دوست شوند . 


۴ پس آدمی در حیات دنیا بین دوزخ و اطاعت از امام یکی را انتخاب می کند . بین دوست و دشمن . بین امام و شیطان . 
زیرا شیطان مالک دوزخ و راهنمای آن است . 


۵- پس آدمی در هر یک از دو انتخابش خواه ناخواه راهی بسوی توحید و خداوند را انتخاب کرده است : راه نوری یا راه 
ناری . پس همه سالک راه خدا هستند . یکی به جبر می رود و دیگری به اختیار . یکی به زجر و دیگری به شوق . یکی 
دانسته و دیگری نادان . یکی به رحمت و دیگری به غضب . 


۶ بهشت و دوزخ و برزخ و طبقات آنها جملگی مدارج و مجاری به وجود آمدن و احد و واحد و موجود شدن است . و 
حیات دنیا هم مرحله ای از اين راه است که آدمی انتخاب می کند که کدام مسیر را دوست می دارد مسیر محبت یا مسیر 
شقاوت . مسیر اطاعت از خالق یا مسیر عداوت با خالق . و لذا کسی که راه عداوت و شقاوت را برمی گزیند راه عدم را 
برگزیده و وجود را طلب نمی کند و اینست که در روز قيامت چون با جمال محبت الهی روبرو می شود می گوید : ای کاش 
خاک می بودم. یعنی بوجود نمی آمدم . و خودش بر دوزخ وارد می شود . دوزخ انتخاب است مثل بهشت . و اینست که در 
قرآن می خوانیم که : آیا حیرت نمی کنی از اينکه کافران چه صبورانه در آتش می سوزند؟ زیرا خودشان انتخاب کرده اند و 
انتخاب خود را دوست می دارند . پس آنچه که از بهشت هم برتر و حق تر است انتخاب است و اینست راز لااکراه فی الدین . 
و بهشت و دوزخ دو راه دین است . دین بمعنای راه رسیدن به وجود . و اینست که می فرماید : براستی که دین هر آن واقع 
است- قرآن - 


۷ - بنابراین انسان بی دین وجود ندارد زیرا اسان بی وجود ‏ وجود ندارد . ولی انسان ضد دین و ضد وجود . وجود دارد. 
و اینست که می فرماید : براستی که انسان خصم آشکار خویشتن است. 


۸ بنابراین اساس مکتب وحدت وجود همان وجود است . پس این مکتب وجود است . پس وجودی ترین مکاتب است . 
پس دشمنان این مکتب دشمنان وجودند . یعنی جاهلند و خصم خویشتن . 


۹ همانطور که ماهی در دریا » آب را نمی شناسد و قدرش نمی داند . انسان هم وجود را نمی شناسد و قدرش نمی داند و 
از نعماتش محروم است . و لُذا بایستی سالک وادی فنا شود تا یکبار دگر به بقا برسد و چون خدا شود . و وادی فنا همان 
وادی عرفان عملی است و اطاعت بی چون و چرا از پیر . 


۰ بی چون و چرانی منطق وجود است و عشق . پس منطق توحید و وحدت وجود است . و منطق هدایت است بسوی 
وجود و حضرت عشق . 


۱ - چرا هستی ؟ اين پاسخ به همه مسانل بشر در جهان است . 


۲ هتم آنکه هستم " . این پاسخ به موسی (ع) است که : تو که هستی ؟ این پاسخ هر انسانی به وجود خودش هم 
هست . این منطق توحید است . منطق وجود ! یعنی منطق منطق : ذات منطق . و مابقی منطق ها جعلی و دروغین و گمراه 


کننده و نابودی زاست . 


۳ چرا جهان وجود دارد ؟ چونکه تو وجود داری ؟ چرا وجود داری ؟ زیرا وجود داری : هستم آنکه هستم! پس هستی 
امری بی علت است . یعنی لم یلد و لم یولد است یعنی صمد و خودکفا و درون علت است و خود علت خویش است و ازلی و 
ابدی است و هوشیار هم هست یعنی خود - است . خداست . 


۴ بهرحال از مدتها پیش از اين و از زمانی که بشر به یاد دارد موجودی غیبی پیدا شده و ادعا کرده است که خالق هستی 
و انسان است و انسان باید او را بپرسند و از رسولانش که او را معرفی کرده اند اطاعت کند . چه کسی قدرت و جسارت آنرا 
داشت که این ادعا را نپذیرد . پس همه پذیرفتند زیرا دیدند که اين تنها پاسخ به هستی است و تنها دلیل هستی . 


۵ منطق همه کسانی که خداوند خالق را انکار می کنند اینست که : اگر خداوند خالق می بود و شاهد بر من می بود تا 
حالا بایستی مرا نابود کرده بود از فرط ستمی که کرده ام . پس خدانی نیست . این آدم راست می گوید زیرا خود خدا هم چنین 
می گوید که : اگر قرار بود با بشر به عدل عمل کنم تاکنون طومار بشر را از هستی زدوده بودم. ولی همواره رحمت من بر 
عدل من سبقت می گیرد و صبرم بسیار است و دوزخ هم مهیا است برای اين موجود اگر نخواهد دست از انکار بکشد چون 
می داند که من هستم و شاهد بر اویم و او را می بینم و در واقع مرا انکار می کند تا نابودش کنم ولی من بسیار مهربانم فقط 
اندک او را تنبیه می کنم تا سبکتر شود و دست ازخود - نابودی بردارد و به وجود خوش بین شود و طالب وجود گردد . 


۶ آنچه که انسان را به انکار خدا می کشاند ظلم او بخودش می باشد ظلم او به وجودش . و ظلم او به خدا که همان 
وجود است . او خصم وجود است . او عدم است . او آدم است : " و براستی که انسان موجودی کافر و ظالم و دشمن خویش 
است ". قرآن - 


۷ هر ظلمی که به خود می کنیم به خدا می کنیم و سپس از خود انتقام می گیریم و خود را در دوزخ که وادی تجربة 
نابودن است سرنگون می سازیم . اين همه خود خداست که از قلمرو عمانی خود (عدم) به عرصه ظهور می آید . آيا مفهوم 
است ؟ ساده تر از ان ممکن نیست . 


۸- براستی هر که خود را بشناسد خدا را شناخته است و همه خلایق را شناخته است و هستی را شناخته است . و آنگاه 


پیام آور و ناجی وجود از محاق عدم می شود . یعنی خدا را در ظهورش یاری می دهد . یعنی خودش را در بوجود آمدن یاری 
می دهد . " یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را". خدا - 


۹ انسان » خدای قبل از خلقت است . و اینست معنای جانشین انسان و خدا بر جای یکدیگر . و این است راز توحید . و 
مابقی شرکی است که با اعداد و ارقام بازی می کند. و چه خوب میگوید علی (2) که " هر چه که قابل شمارش است نابود 
است". و لذا آن خدائی که به عدد " یک " فهم می شود همان خدای نابوده است و عدم پرستی است و لذا عاقبتی جز انکارش 
ندارد زیرا خاصیتی ندارد و اجابتی ندارد . 


۰ - توحید را آنگونه که بنده فهم کرده ام فقط انگشت شماری در تاریخ فهم کرده اند . ولی آنگونه که بنده بیان و اثبات 


کرده ام کسی تاکنون نکرده است . آیا می دانید چرا ؟ اگر پاسخش را یافتید شما هم یکی از اين انگشت شماران خواهید بود . 
البته پاسخش قبلاً داده شده است و اشکال در باور آن است . 


۱ این اوست که در دست من می نویسد و این است دلیل روشنانی و اقتدار و وضوح سخن من . این صدق من است و جز 
خدا راستگونی نیست که همو می گوید : خداست که سخن راست و برحق می گوید و همو به راه خودش هدایت می کند. صدق 


اه العلی العظیم . و علی که عظیم است صدق خداست که نامش نیز صدیق است . و هر که با علی و در علی است علی است: 
علیین که کتابی است نوشته شده قرآن - همانطور که اين کتاب و اکثر کتابهايم را من ننوشته ام بلکه نوشته شده است . و 
خود من اولین شاگرد آثارم بوده ام . 


۲- کسی که امامی زنده ندارد و نمی شناسدش خداشناسی اش از جنس شناخت او از خودش در عرصه قبل از تولد و 
جنین است . یعنی هیچ ! 


۳ خداشناسی یعنی توحید شناسی و وحدت وجود شناسی و اين جز در امام شناسی ممکن نمی آی . "براستی که خدا جز 
در وجود ما شناخته و پرستیده نمی شود" علی (ع) - 


۴و امام و امامت فقط در آثار بنده است که شناخته و فهم می شود . من پیام آور امام زمان هستم . 


۵ - فقط تکنولوژیست های رنگارنگ هستند که مطلقاً از درک امام عاجزند چه نوع غربی و بی ریا و چه نوع شرعی و 
چه نوع درویشی . که جمله غرق در فوت و فن هستند . امام درست در نقطه مقابل فن قرار دارد. زیرا همه فن بازان 
تکنوپرست هستند یعنی عاشق برون افکنی نفس . و امام غرق در باطن خویش است و لذا اسوة توحید است و با خودش یکی 
است و لذا بیرون پرستان او را درنمی یابند چون او در درون است . و اين راز غیبت اوست . 


۶و اما بشنوید که چه می گوید در کتابش : " ای موّمنان خدا را بسیار بسیار یاد کنید و هر صبح و شام تسبیح کنیدش . 
و بدانید که اوست که بر شما نماز می گزارد بهمراه ملانک تا شما را از تاریکی بسوی نور برد . و او بر مومنانش مهربان 
است و زنده شدن شما روزی است که ملاقاتش می کنید ... " . و واضح ترین نشانه این حقبقت همان سورة حمد است که 
اساس نماز است که کلام خدا و بنده توأمان است و نماز خدا و بنده بر یکدیگر است . و لذا ضمیر " ما " بکار می رود که 
هر دو (خدا و بنده) تقاضای دیدار یکدیگر را دارند بر صراط المستقیم . چرا که همو می گوید که " خدا بر صراط المستقیم در 
انتظار است" . پس حقیقت توحید و وحدت وجود افسانه و فلسفه نیست بلکه واقعه است . 


۷- هر چه که آدمی بر صراط المستقیم به خداوند نزدیکتر می شود تا جمال وجود خود مشاهده کند آداب و ابزار فراق و 
کوری و کری و لالی هم ضعیفتر می شود یعنی قیودات شرعی در عبادات به کنار می رود . اين همان داستان مناقشة 
متشرعین فاقد تقزب است با عارفان . زیرا آداب حضور متفاوت از آداب غیبت و فراق است . آداب دیدار متفاوت از آداب نامه 


۸ و اینست که در قرآن در جانی خداوند موّمن را امر به اقامة صلوة می کند . در جانی دگر امر به ذکر محض می کند . 
در جانی هم می گوید که ای موّمن چون مست هستی اقامة صلوة مکن . در جانی هم می گوید که نماز را بر دل موّمن نوشته 
است یعنی دلش خود بخود نماز می خواند یعنی دانم الصلوة است . و در جانی هم می گوید : وای بر نمازگزاران . در جانی هم 
می گوید که رسول بر مومنان صلوة می کند . و در جانی هم خود خدا بر موّمنان صلوة می کند . و اين انواع موّمنان در 
درجات ایمان و تقرب الهی هستند با انواع عبادات و صلوة . و عجبا که صدها بار در کتابشس از صلوة سخن گفته ولی یکبار 
هم از آداب و کمیت و محتوایش سخن نگفته است . اين بدان معناست که صلوة در نزد خدا بسیار متفاوت از آن چیزی است 
که در نزد عامة مسلمانان رایج است . و بنظر ما این صلوة رایج در نزد عامة مسلمانان مشرک مصداق فویل للمصلین است 
که فریاد خدا را درآورده است که : وای بر شما و نمازتان ! بنابراین هیچ موّمنی حق ندارد دربارة نوع نماز مومنان دیگر 
قضاوت کند و طرد و لعن نماید . 


۹ علاوه بر این هر اهل صلوة دارای مقامی در آن است مثل راکعین . قانتین و ساجدین . 


۰- پس نماز رابطة ویژه بین خدا و بنده است و کسی را حق ورود و قضاوت در آن نیست . فقط مشرکین هستند که در اين 
باره بخود حق می دهند . 


۱ نماز کارگاه اصلی وجودیابی است که انسان از ظلمات بسوی نور می رود یعنی از عدم به وجود می گراید . پس نماز 
محصول نیاز به وجود است . 


۲ پس نماز واقعه تحقق " ادعونی استجب لکم" است : دعوت کنید مرا تا اجابت کنم . و کمتر از اين نماز نیست . دعوت 
از خدا به دل و جان خویشتن : اینست معنای نماز . و لذا صلّ و صلوة بمعنای ورود است . 


۳ پس اگر شاهد چند صد میلیون مسلمان هستیم که روزی لااقل سه بار اقامة صلوة می کنند و علیل ترین و ذلیل ترین و 
نابوده ترین و حقیرترین اقوام بشری هستند ظلمی است که در حق نماز کرده اند و مخاطب فریاد خدا شده اند که : وای بر 
نمازگزاران ! 


۴ این بدان معناست که قرنهاست که مسلمانان کسی نداشته اند که حقیقت نماز را از وی بیاموزند. یعنی امامی نداشته 
اند. و لذا بی نماز مانده اند در حین نماز . زیرا هر گاه هم که امامی به عرصه ظهور رسیده است او را تکفیر نموده اند . زیرا 
امام درب صلوة است درب ورود به حریم الهی . و لذا امام را " باب " هم نامیده اند . 


۵- اينهمه از نماز سخن گفته ایم چرا که نماز درب وادی توحید است و کارگاه وجودیابی و نجات از قحطی وجود . نجات 
از ظلم پذیری و ستمگری . نجات از شرق و غرب زدگی . نجات از عرب و عجم پرستی . نجات از بت پرستی ها . نجات از 
شرک . نجات از پوچی . شرک موجب ابطال وجود است بقول قرآن . و اين یعنی پوچی ! و امروزه مسلمانان پوچ ترین اقوام 
بشری اند زیرا با توحیدی ترین آنین بدترین معامله را کرده اند . و لُذا محمد در بین راه معراجش به آسمانی رسید که دریانی 
معلق از باران اشک ملانک بود که بر امت محمدی می گریستند. 


۶ انسان مشرک انسانی پوچ است و انسان پوچ را همه می زنند : غرب زده » شرق زده ۰ ماشین زده ۰ سیاست زده . 
پول زده » مردم زده . فلک زده . جنگ زده . انقلاب زده و نهایتاً خدازده : فویل للمصلین ! این همان خدازده گی است . کسی 
را که خدا زد همه می زنند . 


۷ از ما می پرسند که اينهمه احادیث عجیب و غریب را از کجا آورده ايد ؟ چرا تاکنون هرگز آخوندی یا عالمی از اینها 
سخن نگفته است ؟ پاسخ ما اینست که : بروید از همانها بپرسید . فقط احادیئی بر سر زبانهاست که بشود از آن عملی 
مشرکانه استخراج نمود. مثل این حدیث که امروزه ورد زبانهاست که : چون فقر وارد شود ایمان خارج می شود !!؟؟ و ما 
اعلان می کنیم که این حدیث کعب الاحبار است که ابوذر را به بیابان تبعید کرد تا از گرسنگی کافر شود و کافر از دنیا برود . 
ولی او در گرسنگی خدايش را دیدار کرد که : گرسنه شو تا مرا ببینی ! این حدیث را هم البته نشنیده اید . زیرا رسوا کننده 
مشرکان و منافقان است . رسواکنندة کعب الاحبارها . یعنی آنانکه با تفسیر و تبدیل قرآن خشت طلا ذخیره می کردند تا 
ایمانشان بر باد نرود . 


۰-۸" شیطان شما را از فقر می ترساند و آنگاه بدنبال خودش می کشاند" این کلام خداست در معرفی شیطان . آیا امروزه 
چند تا از این شیاطین در صورت بشری را می شناسید . یعنی همة اقتصاددانها و دولتمردان که با ترسانیدن مردم از فقر » 
رأی می گیرند و به سلطنت می رسند و مردم را سرکوب می کنند و آنگاه این حدیث را سر می دهند که : همة مستضعفین 
جانشین و وارث خدایند . 


۹- جهان سیاست و سیاست زده گی جهان تولید انواع شرکهای نو به نو است و مشرکترین آدمها سیاستمدارانند یعطی 
نجس ترینشان . و لذا کل جامعه را به نجاست می کشانند . و چون گند نجاست دماغشان را سوزانید مردم را سرکوب می کنند 
و می کشند اين خدایان برابری ! 


۰ آنکه از فقر می ترسد و می ترساند مشرک است . چرا ؟ زیرا عدم و ترس از نابودی را شریک وجود می کند و وجود 
را نجس می سازد و اقتدار وجود را باطل می نماید . " بدانید که همه اعمال مشرکان باطل است" قرآن - یعنی همواره ناکام و 
پوچ و بور هستند . 


۰-۱" خداوند با صادقین است" قرآن - زیرا صادق کسی است که با خود صادق باشد یعنی هستی خود را با تمام آنچه که 
هست تصدیق کند یعنی وجودش را تصدیق کند . چنین کسی با خدا و خدا با اوست . زیرا وجود خداست . وقتی انسان چیزی 
را تصدیق می کند بر آن چیز تسلیم و وارد می شود و به آن ملحق می شود . و اين همان صلوة و صل بر خویشتن است و 
الحاق بخویشتن و با خود یکی شدن است . و اين واقعة توحید و وحدت وجود است . هر که با خود باشد با خداست . و صدق 
با خود بودن است و از خودبیگانه و غافل نبودن و خود را انکار نکردن . یعنی هر که همة واردات و صادرات وجود خود را 
تصدیق کند خدا را تصدیق کرده است و لذا خدا با او است . و هر کسی برخی امور را تصدیق و برخی را تکذیب کند و بگوید 
از من نیست و این من نیستم مشرک است و لذا بی خداست چون خدا را در خود انکار کرده است . پس صدق همان اساس 
اسلام و تسلیم وجود خویشتن بودن است و هر آنچه که بر آن وارد يا خارج می شود . و ابراهیم (ع) نخستین مسلمان کامل 
بود و لذا به امامت رسید یعنی به ام وجود رسید یعنی مقام خلافت اللهی . یعنی توحید و وحدت وجود . " صدق رأس اسلام 


است" علی (ع) . 


۰۲ بگو که خیر و شر همه از اوست " قرآن - تا او را در خود بیابی . تصدیقش کن تا بیابی اش که او با صادق است . 
و لذا دروغگو دشمن خداست . و اینست که پیامبر اسلام می فرماید که : در انسان موّمن هر صفتی می تواند باشد الا 
دروغگونی. زیرا موّمن انسانی است که خدا را در خود می یابد و لذا دروغ نمی گوید زیرا هر دروغی تکذیب امری دربارة 
خویشتن است و این تکذیب خداست . پس هر که خدا را بخواهد خدا با اوست و هر که قصد دیدارش کند خدا دیدارش کند . 
پس فرق کفر و ایمان فرق خواستن و نخواستن خداست در خویشتن . 


۳- بسیاری از مسلمانان که به تقلید از حضرت رسول می پردازند مبتلا به شرک هستند چون می خواهند خود را همسان 
او کنند . از او اطاعت نمی کنند چون او دیگر وجود ندارد پس از آداب و اطوار او و مخصوصاً از لباس و زبان او تقلید می 
کنند و اینان بستر اصلی شرک در تاریخ اسلام هستند که بجای اطاعت از امام زنده به تقلید کورکورانه از رسول پرداخته اند . 
اینان که خود را اهل سنت می نامند حتی عمده شیعیان را هم شامل می شوند زیرا عمده شیعیان فاقد امام زنده ای هستند و 
آنها هم به تقلید صوری از روحانیون می پردازند که آنها هم مقلد رسولند . و در اسلام حتی تقلید از کتاب قرآن حرام است تا 
چه رسد تقلید از ساثر کتب . گرچه از خود امام زنده هم نباید تقلید صوری نمود که علی (ع) می فرماید " ای موّمنان از من 
تقلید نکنید که کافر می شوید بلکه از من اطاعت کنید" چون امام از خداوند اطاعت می کند پس بایستی از او اطاعت کرد که 
عین اطاعت از خداست و توحید است . تقلید در دین از هر مرجعی زنده یا مرده عین شرک است و بلکه تقلید در دنیا هم 


شرکی غیرمستقیم در دین محسوب می شود و بلکه در دين و دنیا باید از امام زنده اطاعت کرد و غیر از این شرک است . اين 
وضع در سانر مذاهب هم وجود دارد و لذا ملایان مذاهب عموماً اساس مذهب شرکند . و لذا همواره با انبیای بعدی و عارفان 
خود به نبرد و قتال برخاسته اند . 


۴ درک بین اطاعت و تقلید اساس تشخیص و معرفت توحیدی است , 
۵ و نژاد پرستی هم به همین دلیل شرک است چرا که بقول قرآن کافران پیرو و مقلد پدران و نژاد خود هستند . 


۶- فقط اطاعت بی چون و چرا از خدا . توحید است آنهم از طریق اطاعت از کسی که خود در اطاعت محض خداست و از 
مخلصین است و نه اطاعت از هوای نفس خود که نامش خدا گذاشته شده است و تشریک با نفس خویش است . آدمی در تقلید 
از دیگران هم عملاً از نفس خود تقلید می کند زیرا تقلید حاصل بخل نفس است که به قصد ریاست می خواهد شبیه دیگران 
شود . و لذا تقلید شرعی نیز بستر تاریخی شرک جامعة شیعی است . 


۷ توحید مطلق می گوید که چون همه صفات حامل ذات هستند پس همه صفات مطلق اند و لذا همه افعال هم الهی و 
مطلق اند و همه صور هم صورتهای مطلق صفات هستند و لذا همه اسماء و کلمات موجود در بشر اسماء الهی هستند منتهی 
اسمای ذات» اسماء صفات. اسماء افعال» اسماعء صور» اسماء حالات و الی آخر. خداوند نیز می فرماید که همه کلمات از اویند 
و کلمات او بی پایان هستند و اگر همه آبها مرکب و همه چوبها قلم شوند و دو برابر شوند کلمات خدا به پایان نمی رسند . 
سیب . انار » چوب » خر » مورچه . آدم » ستاره » ماه » ابر » سرخ » سفید ۰ خوب , بد ۰ صفت . ذات . کار » نور » حق ۰ 
حکیم و و ... جملگی اسمای الهی و صفات الهی و افعال و حالات و صور الهی هستند . و اين وحدت وجود مطلق است. ولی 
این فقط عارف واصل است که در هر یک از اين پدیده ها ۰ جمال واحدة پروردگارش را دیدار می کند در درجات تجلّی و 
ظهور. و براستی کلمات خدا بی پایان هستند و حتی همه آن کلماتی که در زبانهای متفاوت در نزد بشر است بی پایان است و 
هنوز بخش عمده ای از کلمات خدا بواسطه انسان کشف و خوانده نشده اند که زین پس خوانده خواهد شد . 


۸- برخی از علما می گویند از آنجا که کل عالم هستی بهمراه مخلوقاتش بالاخره در پایان جهان نابود خواهد شد و جز خدا 
باقی نخواهد ماند پس وحدت وجود مذهب کفر و الحاد و بت پرستی است . اینها متوجه نیستند که حتی ذره ای در پایان جهان 
نابود نخواهد شد . بهشت و دوزخ و برزخ و طبقات آن پس از پایان عالم باقی خواهد بود که قلمرو حضور جاوید همة 
موجودات جهان در تجلیات متفاوت است . و جهان پس از قيامت جهانی بمراتب عظیم تر است که حق توحیدی جهان است که 
بر همه انسانها آشکار می شود و آنگاه همه اعتراف می کنند که جز خدا نبود و نیست . 


٩‏ از پیامبر اسلام سنوال می شود که آیا عظمت و آفاق بهشت چه قدر است . می فرمایند که به اندازه کل عالم هستی 
است . سپس سنوال می شود که پس دوزخ در کجاست . می فرماید دوزخ هم به اندازة کل عالم هستی است. این بمعنای 
وحدت وجود است . یعنی بهشت و دوزخ و برزخ جلوه هانی از عالم هستی است . و عارفان اين جلوه ها را درمی یابند زیرا 
بقول قرآن کریم بر بهشت و دوزخ اشراف و احاطه دارند . 


۰ به بیان دیگر می توان گفت که به تعداد انسانها ء جهان ها وجود دارد و طبقات و تجلیات گوناگون از هستی . و عارف 
کامل نظر بر همه اين جهان ها دارد و برترین اين جهان ها آن است که جمال واحدة خداوند را در هر چیزی متجلی می سازد . 


۱ به بیان دیگر جهان واحد است و از هر منظر و هر بشری به گونه ای دیده و درک و تجربه می شود . 


۲- چگونه است که ذره ای از اعمال بشری نابود نمی شود ولی اعمال خدا در جهان نابود می شود ؟ با قیامت کبرا کل 
جهان هستی تعالی می يابد بی آنکه سابقه اش نابود شود . 


۳ بت پرستی اینست که انسان چیزی را از کل کالبد جهان هستی مجزا و منفک سازد و بپرستد همچون خدا. ولی وحدت 
وجود پرستش اشیاء نیست. فقط خدای ذات آدمی قابل پرستش است و صفات و افعال و صور آنها قابل تقدیر و تشکر است و 
این همان شکر نعمات است. حمد و پرستش خدا و شکر نعماتش که همان ظهور صفات و افعال و اشیاء می باشد . 


۴- اساس شرک » تفکیک و تجزیه و تکثیر جهان است و سپس پرستش بخشی از آن و طرد مابقی آن . آن بخش قابل 
پرستش همان شرک خود با خداست و مابقی جهان را تکفیر می سازد یعنی خداوند را در مابقی جهان مطرودش . طرد میکند. 
پس آن روی دیگر شرک همان کفر است . 


۵ شرک یعنی جهان را به دو شقهة خودی و غیر خودی تقسیم کردن : شقة خدانی و شقة شیطانی : اهرمنی و 
اهورمزدانی : خیر و شر ! پس شرک همان مذهب ثنویت و دوگانه پرستی است . این امر در فلسفه تحت عنوان اصالت 
دیالکتیک خودنمانی می کند . 


۶- باید بدانیم که خداوند از هر چیزی بر ما نظر دارد و ما قادر به دیدار او نیستیم ولی باید به اين بینانی برسیم . به بیان 
دیگر هر موجودی در جهان عرش و کرسی اوست . و بطور کلی دو عرش دارد : عرش عظیم و عرش کریم . عرش عظیم او 
کاننات است و عرش کریم او امام مبین و عارف واصل است . و اين همان است زیرا عرش عظیم همان عرش صفات است و 
عرش کریم هم عرش ذّات است و ذات هم ذات صفات است و این دو ظاهر و باطن یک امرند . زیرا خلقت جهان عظیم است 
و خلقت انسان » کریم است که فرمود " به فرزندان آدم کرامت عطا کرده ایم ۳. 


۷- مخالفان وحدت وجود از آنجا که می خواهند خداوند را به کمال قداست برسانند وجود را در شأن او نمی دانند و خود را 
مالک وجود می دانند و لذا خداوند را به خارج از عالم هستی می فرستند یعنی نابودش می کنند تا بر عرش کبریانی او غباری 
ننشیند . اینها نگران گرد و خاکی شدن خدایند . و چیزی هم که وجود نداشته باشد کاملا بهداشتی و پاک است . و اینست 
معنای قداست در نزد کسانی که هستی را از آن خود و نیستی را برای خدا می خواهند . و این استکبار است که جانماز آب می 
کشد و می گوید : خدا مقدس تر از آن است که اصلاً وجود داشته باشد . 


۸ همه موجودات عالم خداوند را بواسطة صفاتش تسبیح و حمد می کنند که اين اساس هستی آنهاست زیرا جهان مظهر 
صفات اوست . ولی این نوع پرستش و تسبیح برای آدمی شرک است زیرا انسان مظهر ذات اوست . انسان باید ذات وحدانی 
او را بپرستد و صفاتش را از او در خویشتن منزه کند که اين همان صفات زدانی از خویشتن است تا رسیدن به ذات . و لذا 
علی (ع) پرستش خدا بواسطة صفات را عین شرک می داند . یعنی سهیم شدن در صفات خدا که عین سهیم شدن در جهان هم 
هست که همان جهانخواری و استکبار است . بنابراین تسبیح همه مخلوقات خدا از نوع اثباتی است ولی تسبیح آدمی ۰ سلبی 
می باشد . 


۰۹ بدون شک آدمی نمی تواند در ذات خدا شریک شود و یا اصلاً میل به چنین شراکتی را داشته باشد زیرا حرکت بسوی 
ذات در تسبیح سلبی صفات ۰ عین حرکت بسوی فناست که منجر به ظهور ذات خدا از اسان می شود . 


۰- ظهور ذات بی صفات خدا از انسان برحسب اقتدار دنیوی که همان قدرت صفات است مترادف با اشد استضعاف انسان 
می شود . و لدا این وادی را سیر فقر و فنا گویند و کل راز در همین امر است. و اینست که خدا از مستضعفین برای خود 
خلیفه برمی گزیند . 


۸۱- پس در حقیقت عارف واصل و امام همان خدای بی صفات است و لذا محل سجده کاننات است که قلمرو صفات می باشد 
و لذا کل جهان هستی و هر آنچه که در آن است به تسخیر و خدمت این انسان می آید . یعنی رابطه عارف کامل با جهان همان 
رابطة ذات با صفات است . 


۲- پس مستضعفین که قلمرو ظهور خلافت الهی هستند عارفان و امامان هستند که فقر و فنا را انتخاب کرده اند و نه 
آنانکه به جبر دچار فقر و ضعف شده اند . پس مستضعفین ربطی به طبقة کارگر و مردمان فقیر و حقیر ندارد . مستضعفین 
عارفانی هستند که از خود صفات زدانی کرده و مظهر ذات الهی شده اند . همچون شاهی که به ارادة خود گدا شده باشد . و 
اینست معنای آن حدیث که خداوند گله می کند از رسولش که : گرسنه بودم غذایم ندادی » بیمار بودم به عیادتم نیامدی و .... 


۳ انسانی که صفات خدا را می پرستد مشرک است و لذا به مقام حیوانی و نباتی و جمادی سقوط می کند که : " اکثر 
مردم حیوانات هستند و بلکه پست ترند ... و اینان از جنس سنگ هستند و برخی پست ترند". زیرا انسان مستحق ذات است 
و نه صفات . صفات مال هستی مادون انسانی است . 


۴- پس توحید و اخلاص یعنی صفات زدانی از خویشتن ! و کسی که از خدا جهان را و جهانیت را و ارزشهای صفاتی را 
می طلبد از انسانیت ساقط می شود . انسان باید خود خدا را بخواهد واين نزدیکترین دعا به اجابت است که : " مرا بخواهید 
تا اجابت کنم"" - 


۵- پس هر که از خدا غیر او را بخواهد مشرک است و ظالم . چون به انسانیت خود ستم کرده است . 


۶ از آنجا که همه موجودات عالم مظهر صفات ذات احدی پروردگارند پس هیچ موجودی برتر از دیگری نیست زیرا هیچ 
صفتی برتر از صفت دیگری نیست زیرا هیچ صفتی ناقص نیست و همه در حد کمالند و مطلق. و اين بمعنای عدالت است زیرا 
هر چیزی همانست که هست و باید باشد و لذا هر موجودی عادل است . الا آدمی که چون عادل نیست و خودش نیست . از 
جایگاه ذات الهی عصیان و طغیان کرده است . پس در میان آدمیان برتری رخ نموده است که از ظلم آدمیزاد است . ولی اين 
برتری در نزد خداوند حاصل تقوا می باشد که " انَّ اکرمکم عند الّه اتقکم " یعنی کسی کریم تر است که با تقواتر باشد . پس 
میزان برتری در بین آدمیان به کرامت است چرا که انسان عرش کریم خداست و می فرماید که " به آدمیزاده کرامت عطا 
نموده است" ولی اگر همه انسانها عادل باشند یعنی بر ذات الهی مستقر باشند و خليفة او باشند دارای کرامتی مطلق هستند 
یعنی مظهر کرامت خدایند و این بواسطه تقوا می باشد که بمعنای پرهیز از " خود " و منیت است تا خود بشری در خداوند 
ذوب و یگانه شود . و آنکه بگانه شد مظهر کرامت حق است . پس سلسله مراتب بشری از میزان تقواست و آن بواسطة 
کرامت است در درجات . یعنی هر که از خود گذشته تر باشد کریم تر است . و جز اين برتری نیست و لذا انسانهای خودپرست 
در مقام پست تری قرار دارند در نزد خدا . زیرا کرامت کمتری دارند و گاه فاقد کرامت هستند و اینها پست ترین انسانهایند که 
ظالمند زیرا در حق انسانیت خود ظلم کرده اند که مقام خلافت را نپذیرفته اند و لذا شریک در صفات خدا شده اند که همان 
دنیاپرستی است . 


۷و اما کرامت چیست ؟ کرامت یعنی برتری . برتر از خود بودن . همه موجودات خودشان هستند نه بیشتر و نه کمتر از 
خود . ولی انسان بی تقوا پست تر از خود است ولی انسان با تقوا برتر از خود بعنوان یک مخلوق است . و اینست معنای این 
حدیث که " صوفی غیر مخلوق است " . یعنی انسانی که از خودیت و منیت خود صاف و پاک شده است برتر از مخلوق است 
و این برتری همان کرامت است و الوهیت . 


۸- برتری خالق از مخلوق چیست ؟ چیزی جز خلاقیت نیست . و انسان کریم انسان خلاق است بمیزان تقوایش و از 
خودگذشتگی اش . هر انسانی دارای یک ویژه گی منحصر بفرد خویش است که همان نعمت خدا در نزد اوست که بواسطة این 
نعمت که بی تائی اوست بایستی سوی خدا و احدیت ذات را جستجو کند . ولی اکثر انسانها این استعداد منحصر بفرد خود را 
که همان گوهرة خلاقه و توحیدی وجودشان است به بازار می برند و خرج دنیا می کنند و گمراه و تاریک و بی خدا می شوند. 
و اینست که در قرآن می خوانیم که : در آن روز از نعمت خدا سنوال می شوید . 


۹- همه موجودات عالم مطلق اند الا انسان که نسبی است یعنی دارای سلسله مراتب و درجات و تبعیض است زیرا از ذات 
عدول کرده است و نزول . 


۰ خلاقیت صفت ظهور خداوند است یعنی آن صفتی که جهان را پدید آورده است . پس این صفت ذاتی و اساسی خداوند 
در همه صفات دیگرش نیز حضور دارد و لذا هر موجودی در نفس خودش خلاق است و دانماً مشغول خلق خودش می باشد . 
الا انسان که بدست خود خدا خلق شده است که "انسان را با دستان خود آفرید" - و اما صفت خلاقیت انسان اینست که جمال 
ذات وحدانی خداوند را در خود بیافریند و آشکار سازد و اين همان یاری انسان به خداست همانطور که خداوند هم انسان را با 
دستان خودش آفریده است که " یاری دهید مرا تا یاری دهم شما را" . 


۱ مورچه ای که دانه ای در دهان دارد و برای رسانیدنش به لانه صدها بار سقوط می کند تا بالاخره غذا را به نوزاد خود 
می رساند . گیاهی که سرمای یخ بندان زمستان را تحمل می کند تا بهاری دیگر به بار آید . نسیمی که بی امان می وزد . 
سیاراتی که بی هیچ ستونی خود را بر مدار وظیفه خود نگه می دارند و می چرخند . الکترونهانی که با سرعت سرسام آور و 
بی امان بر مدار هستة خود روانند . و انسانهانی که در دوزخ هم امید به زندگی و بقا دارند همه و همه مشغول یک رسالت 
هستند و آن به عرصه ظهور رسانیدن خالق خویش است . کل کائنات کارگاه ظهور خداست و همه ذرات و کرات ذاتاً جز این 


ظهور منظوری ندارند . ولی فقط انسان است که دارای اختیار است که در خدمت این ظهور باشد با نباشد . و نیز فقط انسان 
عارف اس که از این ظهور و حقیفت و معنایش خبر دارد . " همه موجودات در زمین و آسمانها خواه ناخواه و دانسته و 
ندانسته مشغول تسبیح و حمد پروردگارند ". قرآن - این حمد و عبادت و تسبیح همان اراده به ظهور و فعل ظهور است . 
آدمی از طریق تسبیح سلبی و سانر موجودات از طریق تسبیح ثبوتی این رسالت را به انجام می رسانند که ذات پروردگار در 
انسان عارف موفق به روّیت جمال خویش در جهان شود . اين همان لقاء الّه است برای عارف قبل از روز قیامت کبرا . و 
برای جهانیان در روز قيامت کبرا . 


۲- حضرت فاطمه (ع) می فرماید " خداوند به انسان اختیار عطا نمود و صاحب آزادی انتخابش فرمود تا خیر و شر و حق 
و باطل را از هم جدا سازد " . پس انسان عامل تقسیم جهان به دوزخ و بهشت و برزخ و ابعاد و درجات آن است که در 
قيامت کبرا به تمام و کمال رخ می نماید . حیات دنیا » عرصه ای است که خیر و شر و حق و باطل بهم آميخته است و انتخاب 
و عمل انسان است که این ها را از هم جدا می سازد و اين همان واقعه اخلاص و توحید است که رسالت عارفان است . 
درحالیکه مابقی مردم جز مخلوط کردن و تشریک و آلودن خیر و شر و حق و باطل به یکدیگر کاری ندارند و این شرک 


۳ درک حق و باطل به مثابة درک کل دین و معنای توحید و شرک است و نیز فهم کل رسالت هستی و رسالت انسان در 
هستی . 


۴ - حق همان حق ظهور خدا از عدم به وجود است . عدمی که همان ذات عمانی خداوند در قبل از خلقت است . و باطل نیز 
همان عدم است و جریانی که مخالف این ظهور است که ابلیس و لشکریانش مظهر باطل می باشند و انسانهانی که مخالف این 
ظهورند و خدا را همچنان به عدم می رانند و حامی خدای نابوده در پشت بام آسمانند , 


۵- پس مشرکان کسانی اند که وجود را به عدم می آلایند تا به عرصة ظهور نرسد و لذا در روز ظهور می گویند : 
کاش خاک می بودیم ( یعنی خلق نمی شدیم ) و سپس خود را به دوزخ سرنگون می کنند از صورت. و 
سرنگون می شوند ؟ زیرا در روز لقاء الهی بناگاه می بینند که صورت خداوند همان صورت مطلق و جاودانه خودشان است . 
و آنها در تمام عمرشان با ظهور حق این جمال نبرد کرده اند و حق را به باطل آلوده اند تا آشکار نشود . یعنی وجود را به 
عدم آلوده اند . و اینست راز نجسی مشرکان . 


۶و اینست که برخی از حکیمان جهان هستی را در حیات دنبا عرص برزخ می دانند زیرا هستی آميخته به نيستي است . 
و نیز خود خداوند حیات دنیا را تماماً بازیگری و بازیچه می خواند . و این بدلیل آمیختگی وجود به عدم است , و لذّا هستی 
محض و جدیت کامل فقط در نزد عارفان و امامان است که از عدم و بازیچگی و ابطال منزه شده اند و باطل را از حق تفکیک 
کرده اند . 


۷- پس رسالت ویژة آدمی در جهان همان تشخیص و تفکیک وجود از عدم است و حمایت از وجود تا ظهور کامل . اين 
رسالت عارفان است و امامان . پس امامت همان مذهب اصالت وجود است وجود بمعنای ظهور خداوند . 


۸- پس کمال معرفت همان شناخت وجود و تشخیص آن از عدم است . پس عارفان وجودشناس هستند . 


بی تردید عدم ۰ وجود ندارد و فقط بصورت توهمات بر انسان هجوم می آورد که خود را بر جای وجود بنشاند و وجود 
را به عدم بکشاند . پس عدم چیزی جز جریانی از اندیشه نیست که القای ابلیس است که در اساس و محور و جوهرة آن 
"ايدة خدا"" قرار دارد یعنی خدا بعنوان یک ایدة محض . همانگونه که در فلسفة هگل شاهدیم . فلسفة هگل کاملترین فلسفة 
شرک در آخرالزمان است که عملاً پرستش دیالکتیک می باشد و مکتب اصالت تضاد می باشد : تضاد وجود و عدم ! 


۰ سنتز در فلسفة هگل که حاصل تضاد بین وجود و عدم است و " شدن " نام دارد اسطورة شرک است و لذا مشرکانه 
ترین و منافقانه ترین اندیشه ها و ایدنولوژیهای عصر جدید از این فلسفه برخاسته است . هگل پیامبر شرک آخرالزمان است. 
همانطور که مارکس با واژگون کردن فلسفه هگل کاملترین فلسفه کفر را بنا نهاد که یک فلسفه اجتماعی - اقتصادی است . و 


نیچه هم مشابه چنین کاری را دربارة اخلاق به ثمر رسانید و اخلاق کفر ناب را بنا نهاد . و لذا اين دو فلسفه همساية دیوار به 
دیوار ایمان و اخلاص و توحید هستند . 


۱ آنچه که اخلاق » شریعت و وظیفه نامیده می شود آداب و آنینی است که انسان را به شناخت وجود و تشخیص عدم 
میرساند . و لذا پرستندگان " ایدة خدا ۲ عموماً انسانهای وظیفه گریز هستند که از شریعت هم فقط آداب عبادی را ملعبه 
ساخته اند که تقدیس وظبفه گریزی آنهاست . 


۲ ورود " ایدف خدا " به حیات و هستی خویشتن همان شرک است زیرا ایدة خدا همان عدم است . و این ایده کارخانه 
تولید همه آرزوهاست که خطوات شیطانند که علی (ع) فرمود "بدانید که آرزوها دامهای شیطانند". و اصولاً آینده پرستی که 
همان آرزوپرستی است همان عدم پرستی است زیرا آینده وجود ندارد و هرگز وجود نمی یابد . اين آینده پرستی بتدریج منجر 
به گذشته پرستی می شود که آنهم عدم است و دیگر وجود ندارد . و اين همان " عصر " است که در قرآن اساس "خسران" 
بشر است و مکتب تاریخ پرستی است همانطور که فلسفة هگل فلسفة پرستش تاریخ است نا آنجا که هگل . خدا را همان 
تاریخ می خواند . 


۳ پس آرزوها و آرمانهای دنیوی بذرهای عدم در نفس بشرند . و اینست انسان مشرک ! 


۴ هر انتظاری جز انتظار دیدار خدا و هر آرزونی جز آرزوی دیدارش ‏ شرک است . زیرا اين انتظار وجود است و 
خداوند نیز می فرماید که " منتظر باشید که خدا هم منتظر است" و این انتظاری در زمان آینده نیست بلکه این انتظار اتفاقاً از 
نفس زمان زدانی می کند و نگاه آدمی به اکنونیت سوق می یابد و به حال می گراید . زیرا چشم دل هر آن جمالش را جستجو 
می کند . و این تنها جستجو و انتظاری است که وجود را از "عصر" و تاریخ پاک می کند . که " اولیای خدا کسانی هستند که 
از پس و پیش پاک شده اند " قرآن - و اين همان پاک شدن از آرزو و زمانیت است که اساس ذهنی شرک می باشد . 


۵ وجود همان اکنونیت است و حضور است و عدم هم یک پا در گذشته دارد و پای دیگرش در آینده است. ایدة خدا هم 
چنین است و این خدای تاریخ است که یا در گذشته است و با در آینده . فقط در حال نیست . 


۶ ایده خدا فقط در دو حالت از آدمی پاک می شود یا بواسطة نزول روح ( در شب قدر ) و یا بواسطة درک وجود امامی 
زنده و عارفی واصل . نزول روح بهمراه ملانک و کل امر خدا و کتاب فرقان مخصوص عارفان واصل است که امامان خلق بر 
روی زمین هستند . و مابقی مردم در ارتباط عرفانی با این مردان است که از شر ایدة خدا یعنی شرک رها می شوند و پاک 
می گردند یعنی از گذشته و آینده و خسران زمان و عدمیت پاک می شوند و مقیم در حال می شوند که قلمرو وجود است و 
خدای حی حاضر و موجود . 


۷ ایده خدا همان خدای ابلیس است که از محضر پروردگارش رانده شده است زیرا ظهور خدا را عداوت کرد و پرستندة 
خدای ماقبل از ظهور بود . و لذا ایدة خدا همان خدای پشت بام آسمان است که خدای کافران است که " کافران خداوند را از 
جانی بسیار دور می خوانند" - پس پیروان ایدة خدا همان پیروان ابلیس هستند . 


۸ بنابراین خدای جهان فلسفه ها و الهیات فلسفی که بر محور ایدة خدا پدید آمده تماماً فلسفة ابلیس است و قلمرو شرک 
که غایتش نفاق است . و ابلیسی تر از خدای فلسفه همانا خدای عرص عرفان نظری و تئوریک است یعنی عرفان بی امام و 
بی اطاعت محض . عرفان کتابی و کلاسیک و مدرسه ای . همان فلسفه و عرفانی که در حد کمالش در مولوی غوغا می کرد 
و ترک آن شرط اول پذیرش مولوی بواسطة شمس تبریزی بود . فلسفه بوعلی و عرفان ملاصدرا از مشهورترین اين نوع 
فلسفه و عرفان در فرهنگ ما هستند . 


٩‏ بزرگترین مانع و حجاب توحید همانا فلسفه و عرفان نظری است همانطور که رسول اکرم(ص) میفرماید که : علم حجاب 
اکبر است! 


۰ در عصر ما این حجابهای اکبر بصورت عرفانهای نظری هندی - انگلیسی همچون دون خوان » کریشنا مورتی و اوشو 
و امثالهم خودنمانی می کنند که دجالی ترین قلمرو شرک مدرن در لباس عرفان هستند که هر پلیدی را تقدیس می کنند . 


۱ هر چیزی برای اينکه باشد باید خودش باشد موجودی احد و واحد و صمد و لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احد 
باشد . و برای اينکه خودش باشد باید از خود بگذرد همانطور که خدا گذشت . 


۲ وحدت وجود را مکتب همه خدانی نامیده اند . ولی مسنئله به این توصیف مکانی هم نیست . علی می گوید " خداوند در 
هر چیزی هست ولی خود آن چیز نیست ولی غیر آن چیز هم نیست". اين کل بیان فلسفة وحدت وجود است . یعنی هر چیزی 
خدا هست و نیست . هر که اين معنا را فهم و جذب معرفت خود نمود جان توحید و کوهرة هستی و سرالاسرار جهان را 
فهمیده است . 


۳ باز هم می رسیم به همان معنانی که در اکثر آثارمان شاه واژه معرفت است و آن " بود نبود " است . توحید و وحدت 
وجود بیانی عمیق تر و ساده تر از اين نيافته است . 


۴ اگر هر چیزی خدا هست و نیست پس هر چیزی هست و نیست زیرا هستی همان خداست همانطور که نیستی هم 
خداست و این خود خداست که بود نبود است . پس عالم هستی جز خدا نیست . 


۵ اين معنای بود نبود شامل درک هر صفت و معنانی می شود . و لذا هیچ چیز را نمی توان گفت که خوب است يا بد 
است . هر چیزی همانقدر که خوب است بد است و بالعکس . این همان بیان توحید در قلمرو منطق است که فراتر از اين نمی 
رود و مابقی خموشی است و شهود . و اینست که رسول اکرم می فرماید که قرآن دارای هفت بطن است که چون به بطن هفتم 
آن برسی نه کفر یابی نه ایمان . یعنی نه خیر یابی نه شر . نه بود یابی نه نبود . و این وادی توحید است یعنی بود نبود ! 


۶ پس بود نبود یک بیان و منطق علوی است منطق کسی که مولای موحدین است . 


۷ اگر کمال بیان توحیدی همان بود نبود است این بدان معناست که کمال بیان » خموشی است . زیرا بود نبود صورتی 
دیالکتیکی و اضدادی و مشرکانه دارد و اتفاقاً قلب و ذات دیالکتیک و شرک را آشکار می سازد یعنی شرکی کاملاً عارفانه 
است که عارف بر آن واقف است و اسیر واژه هاست . و اینست که خداوند می فرماید که هیچکس نمی تواند حق وجودش را 
ادا کند و توصیف نماید الا عاشقان عابد . که آنهم توصیفی نه بواسطه بیان که بواسطة وجود است و ظهور . 


۸ در حقیقت » حق توحید نه شنیدنی که دیدنی است . و این همان واقعه لقاء ال است برای عارفان در همین دنبا . و برای 
جهانیان در قیامت کبرا . 


۹ ۰ بود نبود " همان بیان توحید مطلق است . یعنی وجود که از غایت استقلال و قدرتش بی نیاز از خویش است و عین 
عدم است و لذا عدم و وجود یکی است . اين بیان مطلق عشق هم هست که همان از خودگذشتگی وجود و اخلاق آن است . 
مفهوم است ؟ بیانی واضح تر از این ممکن نیست . 


۰ هر چیزی خداست زیرا جز خدا موجود نیست و چیزی در موجودیت با او شریک نیست . ولی هیچ چیزی هم خدا نیست 
زیرا او شبیه چیزی نیست . پس اگر بتوان همه شباهتها را از چیزی بزدانیم در دهن و چشم خویش تا به بی تانی آن برسیم 
به خدا رسیده و دیدارش کرده ایم . همانطور که علی در هر چیزی اول خدا و سپس آن چیز را می بیند . 


۱ توصیف پیامبر اسلام دربارة علی (ع) نیز توصیفی بود و نبودی است که : " ای علی خدا نیستی و غير او هم نیستی" 
این همان توصیفی است که علی (2) دربارة کل جهان و جهانیان دارد . پس علی عين جهان خویش است و با جهان یکی است 
و خود را در جهان می بیند خودا را . 


۲ چون آدمی همه شباهتهای خویش را در جهان از خود بزداید یعنی صفت زدانی کند احد می شود و بی تا . یعنی شرک 
زدانی کند . ولی آیا می تواند شرک وجود را هم از خود بزداید تا در وجود با خدا شریک نباشد. آری ! گذشتن از ذات . 
چگونه ؟ این را فقط خود خدا باید بخواهد و ممکن سازد . این همان واقعة فنا است و ظهور خدا . 


۳ اینک آیا می توان گفت که بقول رسول اکرم (ص) آن امتحانی که علی (ع) به آن آزموده شد که هیچ بشری آزموده نشده 


یود » چیست ؟ 


۴ علی به مقام " و لم یکن له کفواً احد " رسید و لذّا برپا کننده و پرچم دار قيامت شد . و از منظر همین مقام بود که جز 
خدا نمی دید . زیرا فقط خداست که جز خدا نمی بیند . ولی این ظهور را یک روز پنجاه هزار ساله به تعویق انداخت از فرط 
عشقش به بثریت . وگرنه ما اینک نبودیم تا خدا را بشناسیم و وجود را دريابیم و مجال خروج از عدم را بيابیم . اینست آن 
امتحان ! و لذا سلطان و مولای موحدان شد . سی سال در باب اين امتحان اندیشه کردم تا یافتم . 


۵.- اصلاً یگانه یعنی چه ؟ یگانه شدن با چه ؟ یگانه بودن با عدم . اینست خدا . و توحیدش . پس خدا فقط احد نیست بلکه 
واحد هم هست » وحید هم هست و موحد هم هست و حاد هم هست و حدید و محدود مطلق . و " حد " هم هست حد بی حد ! 


۶ هر موجودی یک حدذ بی حذ است زیرا بقول مولوی دل هر ذره را که بشکافی آفتابی در میان بینی . اين همان بود نبود 


۷- خداشناسی در کمالش همان فهم بود نبود است و این فهم به مثابة کمال معرفت و خرد و عظمت انديشه و روح است و 
یکی شدن با هستی . 


۸ هر موجودی یک حد بی حذ است و کل جهان هستی هم بی حذ حدذ است . 


۹ قبل از خلقت آنچه که بود " عدم وجود " بود ولی بعد از خلقت " وجود عدم " رخ نمود و اما با واقعة قیامت کبرا " 
عدم عدم " و " وجود وجود " آغاز می شود . 


۰ اين کتاب نص همه آثار من است و با همه اين احوال . نه تنها از سایر آثارم » پیچیده تر نیست . که زلال تر و سهل 
الوصول تر است . و اين از کرامت کلمة توحید است . یعنی هر کسی با خواندن و هضم و جذب اين رساله به همه آثار من 
دست یافته است . برخلاف " فصوص الحکم " ابن عربی ‏ که تا قيامت کبرا محتاج تفسیر است . که البته دلیل دارد که نیمه 
حق و نیمه . باطل است . 


۱ - همانطور که تقریباً همه آثار بنده بسیار بیشتر از کتاب و سخن است و با هر خواننده ای ۰ از هر هویّتی» چنان می کند 
که تا به آخر عمرش حیران این واقعه است . ولی اين اثر هر خواننده ای را که بتواند به آن دل دهد . به ملاقات با خدا میبرد. 


۲ قدرت بلاغت و رسوخ آثارم » بواسطة روحی است که حدود پانزده سال پیش در شبی از شبهای قدر بر من نازل شد که 
کل امر پروردگار را در من نهاد . و مجموعه آثار بنده از سال ۷۴ شمسی تا به امروز چیزی جز تفصیل آن امر نیست . و اما 
این رساله ای که در دست دارید تکمیل آن است . 


۳ در حیرتم از ثقل و پیچیده گی و ابهام آثار ابن عربی ‏ زیرا او نیز به اعترافش و با نشانه هایی که عرضه نموده . 
مشمول نزول روح بوده است . که یکی از آن نشانه های بدیهی و غير قابل تقلید . خورشید گرفتگی است بی هیچ کسوفی ۰ 
که پس از شب قدر و نزول روح » خورشید به قول قرآن چون مسی گداخته می شود و ضیاء خود را از دست می دهد و بلکه 
چون فانوسی دود می زند و ابن عربی اين تجربه را به دقت دربارة خودش گزارش نموده است . 


۴ ابن عربی در جلد اول " فتوحات مکیه " به تفصیل شرح داده است که به امر رسول خدا ۰ آثارش را به گونه ای 
مینویسد که فقط خاصان به معارف آن نائل آیند . و این بس عجب است زیرا خاصان را چه نیاز به اين نوع معارف ؟ که خود 
مخزن آن هستند و مطالعة اين نوع آثار حداکثر بر یقینشان می افزاید . و بلکه اين عوام هستند که نیازمند یک زلزله ای در 
جان انديشة خویشند تا بخود ایند . 


۵ واقعه کسوف عرفانی پس از نزول روح یکی دیگر از حجتهای وحدت وجود است . یعنی نور معرفت وجود عارف » 
نور نجومی را تحت تأثیر قرار می دهد . همانطور که به قول قرآن با آغاز قيامت کبری نیز چنین واقعه ای رخ می دهد . 


۶ این بدان معناست که انسان عارف صاحب هیکل نوری است که البته نورش از جنس نور علی نور است» که نور 
خورشید در قبال آن ظلمت است . این همان نوری است که خبرش در قرآن آمده است که در آن روز » زمین به نور پروردگار 
طلوع می کند و اين طلوع زمین است که خورشید را به غروب می کشاند . این همان خورشیدی است که در روایات ما منقول 
است که بر آستانة ظهور جهانی ناجی خورشیدی از غرب طلوع می کند که زمین را از ذاتش منور می سازد و اين همان 
خورشیدی است که قبلاً در اثر دیگری به آن پرداخته ام . خورشیدی هزاران بار بزرگتر از خورشید شرقی ولی به نور ماه . 


۷ در تمام مدت نگارش این کتاب طوفانی مهیب در محل اقامتم در جریان بوده است . که اين به معنی ظهور روح است . 
عجبا که این طوفان فقط در ساعات نگارش من به جنبش درمی آید و با توقف آن » متوقف می گردد و اين بدان معناست که 
روح توحیدی در حال اشاعه در سراسر جهان است . و نشانه آن ظهور و بروز صدق از نفوس افراد و گروههای بشری و 
نیز حکومتهاست . و این به معنای نزول حق و رسوانی باطل است . یعنی نزول توحید و رسوانی شرک . بحرانهای اقتصادی 
و اجتماعی و سیاسی و بهداشتی و درمانی و محیط زیستی در سال ۸۸ شمسی . از جمله نشانه های این واقعه است . 


۸ این واقعه به مصداق کلام خدا در قرآن . یک واقعة وحدت وجودی است که آنگاه که یک نفر دلش به نور حق روشن 
می شود کل بشریت بدین واسطه زنده می گردد . این بمعنای حقیقت نفس واحده است که آثارش نه فقط در بشریت که در ذات 
کاننات نیز آشکار می شود . همانطور که در کتابش می فرماید که " کل جهان را از نفس واحدی آفریده است" . پس هر کس 
به واحد وجود خود برسد به کل عالم وجود رسیده است. 


۹ پس واضح شد آنچه که در نزد عامه بشری و اکثریت علمای دینی در جهان » توحید نامیده می شود عین شرک است 
که در واه توحید پنهان است . و براستی که بقول علی (ع) واژه ها در نزد اهل معرفت واژگون می شود . تا آنجا که خدا ‏ 
شیطان از آب درمی آید و بالعکس . 


۰ در حقیقت ظهور ناجی موعود چیزی جز ظهور توحید نیست و از میان رفتن شرک . و واقعة قيامت کبرا هم ظهور 
جمال توحید است . که مقدمه اش را ناجی مهیا می سازد و ما هم مقدمة ظهور ناجی را فراهم ساخته ایم . 


۰۱ آنان که آثار ما را مطالعه کرده اند جملگی بر این نظر معترفند که همه آثار من یک اثر است و هر کتابی ادامه و 
جهشی از کتابی دیگر است . و مجموعه آثار من هم کتابی واحد است که بایستی به طور کامل و بر حسب تاریخ نگارش 
مطالعه شود . یعنی همه کتابهای من » هر یک به مثابة فصلی از کتاب توحید است . و جز توحید هیچ حقیقت دیگری را بیان 
نمی کند . زیرا شرح و تفصیل امر پروردگار است . که از آن روح در قلم من چکیده می شود . 


۲ اگر انسان و جهان و تاریخ در آثار من زير و رو شده است . پس زير و رو خواهد شد . و اين بدان معناست که 
مجموعه آثارم به منزله " ون " است که " فیکون " آن در جریان است . 


۳ معنای دیگر این واقعه آن است که آدمی هر چه که جداً اراده کند خواهد شد . زیرا انسان خلیف خداست» پس کافی 
است که اين مقام را درک و تصدیق کرده باشد تا پروردگارش را یاری دهد تا یاری شود . که فرمود: یاری کنید مرا تا یاری 
کنم شما را . 


۴ هیچ کرامتی معجزه آساتر و آفریننده تر از معارف توحیدی نیست . معارفی که از زبان اهلش جاری شود . قدرت این 
معارف دقیقاً قدرت "کن فیکون" پروردگار است. یعنی قدرت خلاقة خداوند از بشر آشکار مشود و اين معجزة دین محمد(ص) 
است و اینست که محمد (ص) جز قرآن هیچ معجزة دیگری نیاورده است زیرا این مادر همه معجزاتش است . و معجزه ای 
برتر از آفرینش نیست . آفرینشی جدید . 


۴۵ فرد ۰ گروه یا حکومت و نظامی که تقصیر سرنوشت خود را به گردن این و آن می اندازد آشکارا مشرک است زیرا 
غیر خدا را دخیل در سرنوشت خود دانسته است و اصلاً در غیر خدا اراده ای متصوّر است . پس شرک یک دروغ است 
تهمتی آشکار به خود و به خلق و به خدا . و اصلا هر دروغی از شرک است . پس شرک یک دروغ و یا توهم است و هرگز 
واقعیت ندارد فقط دروغی که آدمی می گوید دامنش را می گیرد یعنی دروغش راست از آب درمی اید . و اینست که خداوند 


میفرماید : دروغ نمی گونید الا بخودتان . و اینست که خداوند در کنابش همه کسانی را که یک فرد مشرک مقصر سرنوشت 
خود می خواند ۰ یکایک نام برده و تکذیب می نماید . مثل والدین ۰ همسر و فرزندان . عمو و عمه و دانی و خاله و همسایه 
و دوستان و اربابان و رهبران و الی آخر . 


۶ به زبان ساده توحید یعنی پذیرش تمام و کمال سرنوشت خویش . و خود را علت تمام عیار سرنوشت خود دانستن . و 
این یعنی خدای خود بودن . و اين یعنی خليفة خدا بودن . پس همه جبرهای به اصطلاح علمی در جهان مدرن ۰ عوامل و 
ارکان شرک بشر مدرن هستند : جبر تاریخ » جبر اقتصاد » جبر ورائت ۰ جبر ژنتیک . جبر نژاد ‏ جبر خانواده . جبر تعلیم و 
تربیت » جبر جامعه » جبر حکومت » جبر طبیعت ۰ جبر زمانه . جبر سرنوشت . جبر جنسیت و غیره . و اين بدان معناست که 
خداوند آدمی را در آزادی و اختیار مطلق قرار داده است یعنی ارادة خودش را به انسان بخشیده است . 


۷.- پس منشاأً شرک آدمی اینست که از خدا .غیر خدا را می خواهد . بنابراین آية " ادعونی استجب لکم " آيه توحید است 
و وحدت وجود . پس واضح است که علمای دینی و آموزه های دینی تا چه حدی مروج شرک در تاریخ بشر بوده اند که بین 
خدا و خلق مانع گشته اند . 


۸- مجموعه آثار بنده تنها آموزشی است که بنیاد همه آموزه های مشرکانه را از فرهنگ بشری برکنده است . 


۹ واضح ترین شاخصة هر آموزش مشرکانه ای که القای شرک می کند همانا اجباری بودن آن آموزش است . که کل 
نظامهای آموزشی حاکم بر جهان مدرن چنین است . 


۰ - آموزش اجباری زمينة روانی انديشه شرک است . زیرا به ذهن آموزنده چیزی را تزریق می کند که از او نیست و اين 
منشأً تربیتی شرک و از خودبیگانگی بشر مدرن است . اين نوع آموزش آشکارا زیر پا نهادن " لا اکراه فی الدین" می باشد . 
زیرا علم و تفکر و تعقل اساس دین است که بواسطه اين نوع آموزش ذاتاً مبتلا به شرک می شود و بدین گونه ذهن دچار 
ابطال می گردد . یعنی از تفکر بازمی ایستد . یعنی از دین بازمی ایستد . درست به همین دلیل ۰ تمدن مدرن » تمدنی بی کلّه و 
دیوانه است . 


۱ نیهیلیزم که فلسفة حاکم بر انسان و جهان مدرن است حاصل ابتلای اذهان بشری به شرک است که همان آموزش 
اجباری می باشد . همانطور که خداوند در کتابش می فرماید که " شرک موجب ابطال است" یعنی موجب پوچی پرستی است و 
بی هویتی . این معضله در جامعة خود ما که رکورد دار آموزش اجباری و مدرک پرستی در جهان است . آشکارا درک می 
شود که چرا اسوة بی هویتی در جهان شده است و انديشه در نسل جدید تعطیل است . و هیچکس انگیزة مطالعه ندارد . زیرا 
مغزش باطل شده است . 


۲ پس می بینیم که توحید و وحدت وجود فقط یک فلسفه و ایدنولوژی برای رسیدن به خدا نیست . بلکه تنها نسخه علاج 


همه بدبختیهای بشر است . و درست به همین دلیل است که علی (ع) قرآن را بزرگترین کتاب طبی نامیده است . زیرا کتاب 
توحید است و وحدت وجود . 


۳ آدمی از منظر توحیدی کافی است که خودش را به جای خدا فرض کند و آنگاه ببیند که خودش به تنهانی تا چه اندازه 
به خودش جفا و ستم کرده است و آنگاه این مقدار را در تعداد افراد بشری در کل تاریخ ضرب کند و آنگاه خدا را درک کند . 
این نگاهی علی وار در باب خداشناسی است . از اين منظر بهتر درک می کنیم که چرا علی (ع) یعنی خليفة خدا عمری در 
چاهها خون استفراغ می کرد . 


۴ آیا می دانید خلیفة خدا و ولی خدا یعنی چه ؟ یعنی سپر بلای خدا در قبال بشریت . یعنی همة جفا و خیانت بشری را 
نسبت به خداوند بر جان خود خریدن . و این یعنی عشق . 


۵ پس واضح است که مکتب وحدت وجود همان مذهب عشق است . و بی تردید فاسقان و اشقیاء و آنان که خدا را 
دوست ندارند به خون این مذهب و پیروانش تشنه اند . 


۶ ۰ به میهمانی تو آمده بودم تا تو را جانشین خود سازم ولی تو نه نانم دادی . نه آبم دادی . نه عیادتم کردی و هیچ 
رحمی به من ننمودی . به تو هستی بخشیدم تو نیستی را نثارم کردی . به تو جان دادم تو برایم آرزوی مرگ نمودی . به تو 
رزق بخشیدم به من فحش دادی . به تو محبت کردم بر من تیغ کشیدی . و تو را برخود ارجح نمودم و تو مرا زير پاهایت له 
کردی . و با این حال من هرگز ذرّه ای از مهرم نسبت به تو نکاستم . و عاقبت از فرط عداوت و بخل خودت را در دوزخ 
افکندی تا مرا بسوزانی ولی من مانع از سوختن تو شدم . و باز تو متکبرتر شدی ... " . این سخن خدا با بشر است در همه 
حال . این وحدت وجود است . 


۷ به همین دلیل است که برخی از عرفا به حمایت و همدردی با ابلیس برخاسته اند که آدم را سجده نکرد. زیرا عشق را 
نمی شناخت . و نمی خواست که پروردگارش عاشق بر بی رحم ترین مخلوقش یعنی آدم باشد. 


۸- مگر نه اینست که بزرگترین مشکل انسان مدرن تفرقه و پریشانی روح است . پس علاجی جز وحدت وجود ندارد . 
وحدت با خویشتن که هسته مرکزی وحدت با جهان است . 


٩‏ برای انسان مدرن به تعداد پدیده های عصر جدید و به تعداد کالاها و ایده ها و آرزوها و القانات و سوژه های علمی و 
فنی و سیاسی و بهداشتی و اقتصادی و تربیتی و امثالهم شریک وجود دارد و اینست راز پریشانی اش تا سرحد جنون و 


۰- وحدت وجود تنها راه نجات انسان مدرن از نابودی حنمی است . 


۱- خداوند روحش را بر من نازل فرمود که بهمراه آن کل امرش ( توحید ) را در من نهاد و مرا مأمور ساخت تا اين 
امرش را بواسطة روحش در کالبد بشریت بدمم . و اینست که مطالعهة آثارم به اعتراف همگان منجر به انقلابی روحانی در 
خواننده می شود و اين دمیدن روح است . و بسیاری از هوشمندان آشکارا همین واژه را اعتراف کرده اند که : با مطالعة 
آثارتان صاحب روح شده ایم و آثارتان » روح است کلام نیست . 


۲ و البته در اين انتقال روح همه بزرگان و صاحبان روح مرا یاری داده اند از زرتشت و بودا تا ابراهیم و عیسی و 
موسی و محمد و علی و فاطمه و چهارده معصوم و عارفان و حکیمان بزرگی چون سقراط و ابن عربی و مولانا و قرة العين 
و گاندی و دکتر شریعتی . همانطور که همه اينها در همان شب قدر در کنارم بودند و با من بیعت نمودند که برخی از آنان را 
در " سرگذشت علیین " معرفی کرده ام که روحانی ترین آثارم هستند. 


۲۳ علی (ع) معرفت نفس را اعظم علوم . مفیدترین علوم ءشاهراه هدایت » راز پیروزی و سر وجود نامیده استچرا ؟ زیرا 
موجب وحدت انسان با خودش می شود . پس ارزش عرفان هم در توحید و وحدت وجود است. 


۴.- فقط خداوند نیست که در همه مخلوقاتش حضور دارد و از طریق هر یک از مخلوقاتش می توان به او رسید بلکه هر 
انسان موحدی نیز چنین است همانطور که آثارم اینگونه اند و هر خواننده ای از طریق آن بمن می رسد و حتی با من در متن 
کتب دیدار می کند و لذا بسیاری از آنها در مکاتبه شان اعتراف می کنند که مرا به جمال می شناسند و یا بارها مرا بخواب 
دیده اند . پس انسان موحد در آثارش جاودانه و جهانی می شود و با همه متحد می گردد . 


۵ - اکثر کتابها حجاب بین نویسنده و خواننده اند و نویسنده پشت کتابهایش پنهان است و اگر خواننده ای نویسنده کتابی را 
از نزدیک دیدار کند کمترین ارتباطی بین او و کتابش نمی یابد . و اين بمعنای فقدان صدق است که همان فقدان توحید است و 
این آثار میرایند و میراننده . ولی آثار من زنده است و زنده کننده . زیرا روح من در آن حضور دارد زیرا آنها را به امر خدا 
نوشته ام وخود من اولین مخاطب و شاگردش بوده ام . به زبان دیگر اين کتابها را اول برای خودم نوشته ام و سپس دیگران. 
و لذا در همه حال در کنار خواننده هستم و با همدیگر این کتب را مطالعه می کنیم و من آنها را در فهم مطالب یاری می دهم . 


۶ اثری که نتواند خالقش را معرفی و آشکار کند کذب است و فریبکاری . براستی چند تا از این آثار می شناسید ؟ فقط 
آنار عارفان بزرگ چنین است همچون نهج البلاغه. دیوان غزلیات شمس. آثار عین القضاة. حلاج» ابن عربی» صحيفة 


سجادیه» دیوان حافظ و قرآن کریم که معرف پروردگار است که بقول امام رضا(ع) مومنان در قرآن با پروردگارشان دیدار 
۷- به بیان دیگر وحدت وجود در انسان حاصل عشق به ارتباط با جهان و جهانیان است و نهایتاً عشق به ارتباط با خالق 
جهان . عشق به ارتباط همان اراده به دوست داشتن است و اراده به رهانی از جدانی . در حالیکه آدمی ایمان داشته باشد که 
در هر کس و چیزی یکی همچون خود او مقیم است و او در جهان بیکس و تنها و طرد شده نیست . پس واضح است که 
دشمنان توحید و وحدت وجود دشمنان دوستی هستند . و لذا همه عارفان خداوند جهان را دوست می نامند و اين به تعارف 
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۸.- جهان هستی حضور واحد و یگانه ای است از بی نهایت جایگاه . به زبان ساده تر خداوند یکی بود و اینک بی نهایت 
یگانه است . پس می بینیم که اعتقاد به یکی بودن عددی و فیزیکی خداوند در معنای رایج آن در جهان هیچ ربطی بمعنای 
توحید ندارد و بلکه اتفاقاً اساس شرک است که خداوند را از کل جهان و جهانیان منفک و بیگانه می سازد . اين یگانگی 
رایج عین بیگانگی است . همانطور که علی (ع) می فرماید که توحید بمعنای یکی بودن خدا نیست در نقطه مقابل دو تا و چند 
تا بودن خدا. زیرا اين یکی بودن اصولاً باوری غریزی و جهانی و بس کهن است و بشریت از آغاز تاکنون هر کجا که به 
خالق باوری داشته است او را یکی می دانسته است . خدایان یونان و هند باستان جملگی تحت امر خدای واحدی بوده اند 
همچون ملانک مقرب که هر یک الهه ای هستند ولی تحت فرمان خدای واحدند . 


٩‏ بیگانگی انسان در جهان حاصل بیگانه سازی و بیگانه دیدن خدا از جهان و جهانیان است یعنی همان خدای ماورای 
آسمانها . و لذا مسئلة صلح و وحدت انسان با جهانیان نتيجة طبیعی درک خدا در خویشتن است همانطورکه عارفان هر مذهبی 
متعلق به کل بشریت هستند و بودا و سقراط و حافظ و مولوی با کل بشریت در اتحاد وجودی هستند و همه آنها را درک و 
تصدیق می کنند . یعنی عارفان وحدت وجودی ارکان وحدت جهانی بشریت در تاریخ بوده اند . عارفان پیامبران صلح و اتحاد 
مذاهب و مکاتب و اقوام بشری هستند . 


۰ یکی از معایبی که بر عارفان وارد شده است مسئله خودشیفتگی و خودستائی در آثار و کلامشان است که گاه خود را 
تا سر حد الوهیت بالا می برند . اين نیز از علائم صدق آنهاست زیرا همه مردمان خودستا و خودشیفته اند ولی بطرزی 
منافقانه و مذبذبانه بروز می کنند و حتی با خودشان هم چنین هستند و اين نیز از علل شرک است که منبع دروغ و ریا و 
نفاق می باشد . 


۱.- سلطان و بانی همه خودستابان تاریخ جهان » علی (ع) است و لذا منافقان وی را متهم به تکبُر می نمودند و ايشان می 
فرمودند که خودستانی من از کبریانی خداست که در من است . 


۲ احساس و دعوی خدانی ۰ ذاتی ترین و جهانی ترین و برحق ترین ادعای بشر است که جز موحدین و صدیقین شهامت 
بروزش را ندارند و مابقی در خفا و ریاکارانه با این احساس رفتار می کنند و با خود نیز ریا می کنند . 


۳ منشاً صدق ذاتی انسان همان حس خدانی و اثبات و اظهار آن است . و این منشاً صدق انسان با خویشتن است که 
اساس صدق با جهان و جهانیان می باشد . 


۴ هر کسی ادعای خویشتن است و تمنای خویشتن از خویشتن . " آیا انسان همان تمنای خویشتن است" قرآن - آری ! 
تمنا و ادعا بهمراه جهاد و استقامت و پیگیری و صبر بر آن ادعا تا تحقق آن . و لذا صبر گوهرة مشترک همه مقامات معنوی 
و دینی است و بقول علی (ع) " پیروز نشد الا اينکه صبر پيشه نمود" . و اين صبر مجاهدانه و عارفانه است . 


۵ و تنها ادعا و تمنای برحق که بدون شک محقق می گردد همان اناالحق است که حلاج بنایش را نهاد . حلاج شهید 
حق انسان است و به انسان آموخت تا حق خود را در خود و نه در غیر . ادعا نماید و بر آن استوار بماند . 


۶ همه دعویهای مبتنی بر صفات . کذبند و رسوا می شوند فقط دعوی ذات حق است که حق است و محقق می شود . 
یعنی اگر کسی ادعا کند که قادر است ‏ پیروز است » عالم است . رزاق و مهربان است و غیره بدون شک رسوا می شود 


زیرا انسان قلمرو سلطنت ذات حق است و نه صفات حق . و البته خداوند هر گاه که اراده کند و ضروری باشد هر یک از 
صفات و اسمای فعلی خود را نیز از انسان موحد آشکار می سازد ولی آدمی حق دعویش را ندارد و بلکه بایستی همه صفات 
را از خود پاک کند تا به ذات برسد که ذات همه صفات است و آدمی باید پاسدار ذات الهی در خویشتن باشد که در اینصورت 
صفات الهی در جهان بیرون هم بخدمت و تسخیر او می آیند به امر حق هر گاه که او بخواهد . 


۷ - بزرگترین خطای آدمی اینست که حق خود را در غیر خود یعنی در جهان جستجو می کند و اين اساس شرک و ظلم 
است . یعنی خود را در غیر خود می جوید . و اين همان راز از خودبیگانگی بشر است که دنیاپرستی و بت پرستی هم نامیده 
می شود . درحالیکه کل جهان هستی » حق خودش را در انسان جستجو می کند و انسان غافل . حق خود را در جهان می 
جوید . و اين همان ضلالت و گمراهی بشر است . 


۸ خداوند ۰ حق انسان است و آدمی به کمتر از این وجود نمی یابد و در این جهان امکان وجود ندارد و به نابودی دچار 
میشود و بدین سبب تجاوزکار و دزد و ظالم می گردد و جهانخوار و آدمخوار از آب درمی آید و نهایتاً خود - برانداز میشود . 


۷۹-.- انسان فاقد خدا در خویش. به کل جهان هستی که به مالکیت او درآید هم راضی و سیر نمیشود و احساس وجود 
نمیکند و دانماً در قحطی و غش وجود است و اين همان دوزخ است . 


۰ آنچه که توبه نامیده می شود توبه از خود و رجعت به خداست . یعنی توبه از خود منفرد و منفک و مشرک و رجوع 
به خود متحد با خدا و جهان هستی . توبه از خود خصوصی و فردی و رجوع به خود جهانی و الهی . 


۱ اصولاً انسان مشرک جز گناه نمی کند و اصلاً انديشه اش گناه است " و اکثر افکار شما گناه هستند" قرآن - 


۲ کسی که خود را از جهان جدا و منفک می داند و خدا را هم خارج از قلمرو وجود می پندارد یک دزد بالقوه است و 
شبانه روز دربارة جهان نقشه دزدی می کشد و اين همان شرک است . خارج از جهان است ولی می خواهد شریک جهان 
باشد و این شراکت دارای ماهیتی تجاوزکارانه » مکارانه . خصمانه و دزدانه است . این رابطه خود با غیر است . چنین ذهنی 
جز دزدی نمی داند و جریان اندیشه اش چیزی جز کشف راه و روش هانی برای تصرّف در جهان نیست . او یک نامحرم در 
جهان هستی است و نذا همه اعمالش فسق محسوب می شود و اینست معنای نجس بودن مشرکان . 


۳ همانطور که آدمی در غربت بسیار آسانتر دست بهر گناهی می زند و دزدی کردن را سهل تر می یابد انسان منفک و 
جدای از جهان و ذاتش نیز اینگونه است . همانطور که نگاه آدمی به نامحرم اصولاً از جنس دزدی و هیزی است , 


۴ موحد " یعنی یگانه شده . با که و چه ؟ با خدا و مخلوقاتش ! یعنی محرم شده و دوست شده و خودی شده . 


۵- شرک و شراکت مستلزم جدانی و استقلال وجودی است . آنکه با خدا یکی است زمينة شرک هم ندارد . همانطور که 
انسان به ناموس خودش نظر بد ندارد و مال خودش را نمی دزدد . 


۶- اینست که خداوند عبادالْه المخلصین را از مسئولیت اعمالشان مبرا ساخته است و می فرماید که خدا خود مسئول اعمال 
آنهاست و خدا با آنان بی حساب است . اینان همان موحدان و یگانه شدگانند که مظهر اراده و فعل پروردگارند که در قرآن 
مکرراً ذکرشان رفته است . 


۷ توحید چند مرحله دارد که به ترتیب چنین است: در راه خدا بودن. با خدا بودن. در خدا بودن و نهایتاً مظهر خدا بودن 
۸ و همه این مراحل توحید و وحدت وجود چیزی جز مراتب معرفت بر الّه نیست وگرنه خداوند بقول خودش در کتابش از 


رگ گردن به آدم نزدیکتر و در همه حال با اوست . بنابراین مراحل توحید همان مراحل معرفت نفس است که چهار نوع و 
درجه است : معرفت علمی ۰ معرفت عینی . معرفت حقیقی و معرفت وجودی. معرفت علمی مربوط به در راه خدا بودن است 


و آن عرفان نظری است که فرد در خودش به آن رسیده و نه بواسطه تحصیل . معرفت عینی همان کشف و شهود و مشاهدات 
ماورای طبیعی است که مربوط به با خدا بودن است . و معرفت حقیقی که مربوط به مقام در خدا بودن است معرفتی است که 
عارف از چشم و حواس و ادراک مردم درمی یابد آنچه را که در او می بینند و اعتراف می کنند . و معرفت وجودی که مربوط 
به توحید مطلق و مقام خلافت و امامت است و در قرآن بنام امام مبین و عبادالتّه المخلصین آمده است چنان است که عارف 
محل صفات و افعال و ارادة خداوند می شود و اين امحای کامل " من " در عارف است . این ظهور هو از وجود عارف است 
که معرفت هونی نیز نامیده می شود که عارف مظهر هویت الهی است . 


۹ - فرق انسان کامل و خداوند همانا کالبد بشری است . این همان حضور بی حد است در حد . و در اين مقام است که 
خداوند افزون می آید بواسطة بهترین مخلوقاتش و چنین انسانی را مریدی می کند و بر خود ارجح می دارد و محبوب خود 
می سازد . چنین انسانی دیگر انسان نیست که معضله حلول و اتحاد پیش آید بلکه هیکل او عرش خداست و نفس بشری او 
در آسمان هفتم بر جای خدا نشسته است . همانطور که پیامبر اسلام (ص) بر روی زمین علی را خدانی می دید و در آسمان 
هفتم هم خدا را علوی دید . این مقام خلافت است و نه اتحاد و حلول و امثالهم . یعنی جای انسان و خدا عوض می شود در 
هم نمی آمیزند . به همین دلیل خداوند در معراج به پیامبر می فرماید که : تو را به اینجا آوردم تا علی را به تو معرفی کنم . 


۰ و بدینگونه است که راه ( دين ) به پایان می رسد و نبقت و رسالت ختم و کامل می گردد و آخرین پیام پیامبر خدا هم 
به مردم می رسد و آن واقعة امامت است که ظهور خدا بر عالم خاک است و نذا فرمود : پروردگارم بر آسمان دنیا وارد شد . 
یعنی آسمان به زمین رسید . و خاک عبادتگاه شد و محل سجده و لذا در دین محمد همه جا مسجد است و همه سوی ۰ سوی 
خداست . و امت محمدی بایستی در سجده بر خاک با پروردگارشان دیدار کنند زیرا خاک خدانی شده است که : " حق آمد و 


باطل رفت زیرا قرار بود که برود". قرآن- 


۱ و اینست که حضرت رسول می فرماید : آنجا که انبیاء به پایان می برند اولیاء ( عارفان - امامان ) آغاز می کنند . و 
لذا بقول همو در امت او موّمنانی رخ می نمایند که مقامشان از انبیای سلف در نزد خدا برتر است و پیامبران به مقامشان 
غبطه می خورند . 


۲ بنابراین آنانکه می گویند خداوند قبل و بعد خلقت هیچ فرقی ندارد می پندارند که توحید را به اثبات رسانیده اند و 
توحید در انديشه اينان نهایتاً همان همسانی و تساوی گری است که مهد شرک است . خداوند قبل از خلقت و بعد خلقت به قول 
خود او بسیار فرق کرده است و خداوند بعد خلقت برتر است و اینست معنای الّه اکبر! و نیز معنای فتبارک الّه (افزون آمد 
خدا) . 


۳ اگر در کار خداوند تکرار و عبثی نیست پس خلقت عالم هم عبث نیست و موجب تعالی خداوند است البته به اراده و 


قدرت خود او . و اگر چنین نمی بود خلقتی نمی بود . و لذا کلمه " تعالی " در قرآن اینهمه تکرار شده است که تماما دربارة 
ذات پروردگار است در عرصه خلقت . 


۴ آیا یک کاشف و مخترع قبل و بعد از کشف و اختراعش یکسان است ؟ ممکن است بگویند که انسان را نباید با خدا 
قیاس کرد و این شرک است زیرا انسان ناقص است و مستمراً تکامل می یابد ولی خداوند کامل بوده است پس کاملتر نشده 
است . مسئله اینست که خداوند کامل بوده است ولی برتر شده است و این برتری اتفاقاً معنای کمال مطلق است که کمالش بی 
انتهاست . که در واقعه قيامت کبرا باز هم برتر می شود . و اين برتری ها البته در ذات او نهفته بوده است . 


۵ این انديشه برابری و همسانی که توحید پنداشته می شود معنای ختم نبوت را هم درک نمی کند و لذا آنرا بمعنای ختم 
رابطة انسان و خدا می فهمد که عین کفر است . در حالیکه نبوت محمدی در امتش تا قبامت کبرا مشغول تعالی است و تجلی . 
همانطور که مثلاً ابراهیم (ع) بانی اسلام و کمال ایمان و اساس امامت است ولی پس از او آنهمه پیامبر به عرصه ظهور رسید 
تا محمد (ص) که بقول قرآن پیرو دین حنیف ابراهیم و احیاء‌گر و تعالی بخش او بود . وگرنه پس از ابراهیم دگر نیازی به 
پیامبر نمی بود . در حالیکه موسی به مثابة تعالی ابراهیم بود و مسیح هم تعالی موسی و محمد هم تعالی مسیح است . و اين 
جریان در آخرالزمان در نفوس موّمنان جاری و ساریست منتهی از راه و روشی دگر که همان امامت خاص و مطلقه است که 
بانی اش علی (ع) می باشد . یعنی نبوت ها تمام نشده اند بلکه جهانی و عمومی شده اند و باطنی و ذاتی . چرا ؟ زیرا خداوند 
بر آسمان دنیا وارد شده است و لذا " زمین به نور پروردگار منور شده ۱ ست" قرآن - 


۶ علی(ع) نور هدایت عرصه ختم نبوت است که همة نبوتها را در خود داراست و بلکه حامل نوری برتر است (نور علی 
نور) که در نزد پیامبران سلف نبود جز محمد (ص) که در حقیقت فقط پیام آور حق علی برای بشریت بود و لذا دربارة واقعة 
غدیر خم خداوند به او فرمود که " اگر این پیام را ابلاغ نکنی اصلاً هیچ کاری نکرده ای". و در معراجش هم فرمود که : " 
فقط برای معرفی علی تو را به اینجا آورده ام و نسبت تو بمن مثل نسبت من است به علی" یعنی همانطور که تو مرید منی » 
من هم مرید علی هستم . و نیز فرمود : " حق با علی است و علی با حق است و علی بهر سو گراید حق هم بهمان سو 
گراید" یعنی حق مرید علی است . آيا مفهوم است ؟ 


۷ برخی از علمای اسلامی می گویند که اين نوع احادیث مشکوک و الحادی هستند . ما می گونیم هر کس یا کسانی که 
این مجموعه از احادیث را جعل کرده اند از عالیترین حد معرفت و آرمان گرائی الهی برای انسان و خدا برخوردار بوده اند . 
و آدمهای کافر و احمق و فاسق قادر به ابداع این معارف حیرت آور که تعالی خدا و خلق تا سر حد مطلق در آن موج می زند 
و عشق خدا را به بشر به کمال مطلق می رساند » نمی توانند باشند . و اتفاقاً اگر این احادیث بشری باشند ارزش و مقامشان 
اتفاقاً بیشتر می شود . کسی که چنین خدا و انسانی را ابداع کرده است کمتر از خود خدا و علی نمی تواند باشد . 


۸- هنوز هم ممکن است برخی بگویند که این آیات و احادیث چرا فاقد آدرس و مرجع هستند . باز هم می گویم که اتکاء 
به این آیات و احادیث فقط و فقط از منظر عظمت عقلانیت و معرفت است و نه قداست تاریخی این مراجع و منابع . خود 
معانی مهم هستند و نه کتب و مراجع تاریخی . و ما به عمد خواسته ایم تا کمر تاریخیگری را در معرفت اسلامی بشکنيم تا 
عقل و معرفت مجال بالیدن یابد و زنده شود . زیرا خدا و قرآن و محمد و علی ما موجوداتی تاریخی نیستند بلکه موجوداتی 
وجودی و زنده و حی و حاضرند و لذا برای اثبات حق خود نیازی به عده ای راوی منافق و مذبذب و مشکوک ندارند . اتکاء 
ما به خود کلام است و نه راوی و گویندة آن . " بشنو که چه می گویند نه اینکه چه کسانی می گویند". علی (ع) "هدایت 
یافتگان کسانی هستند که به همه سخن ها گوش می دهند و بهترینش را برمی گزینند". قرآن . و در ضمن ما اهل کتاب و 
سنت نیستیم بلکه اهل معرفت و امامت هستیم . ما عقل را میزان کتاب و سنت قرار داده ایم و نه بالعکس . زیرا پیامبر ما می 
گوید که " عقل » وحی بدن است و زین پس پیروان معرفت نفس به حقایق دين من می رسند ". تازه خود کتاب خدا هم توصیه 
می کند که درباره اش تفکر و تدبیر کنیم و کورکورانه نپذیریم . قرآن کتاب خواندن و تفکر کردن است نه کتاب نسخه برداری. 
نسخه را امامان حی صادر می کنند اگر براستی شيعيانیم . و خود قرآن می گوید : " از خدا بپرهیزید و از رسولانش پیروی 
کنید" نه از خودش . زیرا خدای ذهنی همان هوای نفس است . یعنی ابلیس . آیا مفهوم است ؟ 


۹ کتاب و سنت بدون عقل و عرفان فقط خاصیت حکومتی داشته است و بنی امیه و بنی عباس را بقدرت رسانیده است و 
امثالهم . کتاب و سنت بود که امامان ما را خانه نشین و مرتد و مقتول ساخت . امروزه نیز بنی امی سعودی بر همین امر 
حکومت می کنند و غیر خودشان را جمله مرتد می دانند و شیعیان را نجس می خوانند و صهیونیزم را تطهیر می کنند . 


۰ کتاب و سنت ما امر واحدی است و آن وجود امام زمان است که در دوران غیبت در عارفانش تجلی می کند . اين 
عارفان قرآن ناطق هستند . 


۱ کتاب و سنت منهای عقل و معرفت چیزی جز اصالت زبان عربی و لباس عربی نبوده است . و اين شرک بین اسلام و 
عربیّت است . و شرک عربی در تاریخ اسلام بزرگترین خصم کتاب و سنت بوده است و خدا هم گفته است که : اعراب بدترین 
نوع کفر و نفاق را دارند . 


۲ و اما آنانکه عقل و معرفت را تعطیل کردند و متهم به التقاط نمودند بلافاصله با صدام و آل سعود صیغه برادری 
خواندند و اندکی بعد اعلان کردند که علی (ع) هم یک ملاک بزرگ بوده است و کشورداری نمی دانسته و سیزده خطای بزرگ 
مرتکب شده و مسلمانان را در تاریخ بدبخت نموده است . اینست کتاب و سنت منهای معرفت . که توحیدش تکنولوژی هسته 
ای است و نبوتش نانو تکنولوژی و معادش هم سلولهای بنیادی . و عدلش اینترنت است . امامش محکوم به حبس ابد در چاه 
که بدون اذن مصالح اين آقایان اجازه ظهور ندارد . 


۳ خود قرآن می گوید " اگر برای رسواسازی منافقان نبود اين کتاب بوجود نمی آمد" - یعنی قرآن کتاب هدایت نیست 
برای موّمنان » رحمت و شفاعت است برای آنان و گمراهی مضاعف برای کافران و رسوانی برای منافقان . اگر قرار بود 


کتاب قرآن عامل هدایت باشد امروزه اکثریت مردمان جهان سواد دارند و قرآن هم به همة زبانها ترجمه شده است و می 
بایستی کل بشریت هدایت می شد . 


۴ خود قرآن می فرماید که کسانی به قرآن می رسند و می توانند حقایق آنرا لمس کنند که پاک شده باشند. البته نه با 
وضوء بلکه بواسطة معرفت و شرک زدانی از نفس . اینانند که به قرآن می رسند و رحمتش را درمی يابند . پس بواسطة 
معرفت و اخلاص و توحید می توان به قرآن رسید و نه بواسطة صرف و نحو و وضوء . برای رسیدن به قرآن حتی نیازی به 
سواد هم نیست که اتفاقاً امیّون سریعتر به قرآن می رسند . قرآن بعنوان کارخانة دین محمد فقط در اختیار کسانی قرار میگیرد 
که بقول خود محمد » اهل معرفت نفس (عرفان) باشند . چون قرآن کتاب وجود است و همو می فرماید " و اینک بخوان کتاب 
وجودت را که خود برای خواندنش کفایت می کنی" . 


۵ کتاب قرآن تا نیم قرن اول صدر اسلام وجود خارجی نداشت و از زمانی که بواسطة عثمان جمع آوری شد خون امامان 
هم مباح گردید و امام اول آشکارا با حربه " کتاب " به قتل رسید آنهم بدست کسی که بزرگترین قاری و حافظ قرآن بود یعنی 


ابن ملجم . 


۶ گر کتاب قرآن عامل هدایت می بود پس هدایت می بایستی فقط لایق اشراف می بود که سواد دارند و عمری ادییات 
عرب و حدیث و تفسیر و کلام می خوانند . و اين از رحمت و عدالت خدا بدور است . و بلکه اتفاقا مستضعفین لایقترین مردم 
به هدایت هستند . اینهم درستی دیگری از توحید عشق و عدالت حق . 


۷.- قرآن کتاب عشق است و فقط عاشقان حق به آن می رسند و عاشقان حق هم کسانی هستند که خدا را بر روی زمین 
جستجو می کنند و نه در آسمان . پس قرآن را جز مومنان دارای امام زنده درنمی یابند زیرا در امام خود به انتظار دیدار 
بارند. و قرآن هم نامة یار است به عاشقانش که راه و رسم دیدار را تعلیم می دهد . 

۸ مگر نه اينکه قرآن کتاب قیامت است و اسلام هم دین آخرالزمان . پس قرآن دیدارنامه است . هر که قرآن و اسلام را 
به غیر از این منظور بخواند و جستجو کند مشرک است به رآن و اسلام . 


٩‏ در یک کلام امروزه هر کسی که در دین خدا به جز دیدار با خدا قصد دیگری داشته باشد مشرک است و این دین 
آخرالزمان و عرصه ختم نبوت است که بانیانش محمد و علی و انمة اطهارند و ادامه دهندگانش هم عارفانند . جز این توحیدی 
نیست : توحید جمالی ! 


۰- آنکه از خدا و دینش غیر خدا را بخواهد مشرک است آنهم ذاتش را یعنی جمالش را . و اين مذهب امامیه است که 
اینست تنها اصل و قصد آن : دعوت کنید مرا تا اجابت کنم شما را . 


۱ اینست شرک : از خدا غیر خدا را خواستن ! 


۲ و هر که از خدا غیر خدا را نخواهد یا به امام می رسد یا به امامت وجودی در خویشتن . و نجات و هدایت و 
رستگاری جز این نیست . 


۳ برخی از علمای دینی می پندارند که توحید همان اثبات وجود خدا بواسطه سخن است درحالیکه توحید جستجوی خدا و 


شوق دیدار اوست . اثبات کلامی او یعنی او را از سر باز کردن . 


۴ - تنها اثبات وجود خدا اینست که از آغاز تاریخ تا به امروز بشری از او رهانی نداشته است چه منکر و چه موّمن . و 
اتفاقاً آنانکه انکارش می کنند شدیدتر به او مبتلایند و موّمنان بیشتر از او غافلند . 


۰۵ با یک نظر بر تاریخ جوامع و افراد و گروههای بشر باید گفت که همه دعواها بر سر خدا بوده است که: خدای من 
برحق تر و بهتر و بزرگتر است و خداتر است ! حتی ذات معنای نبردهای طبقاتی هم چنین است . یعنی اثبات خدای من و 
انکار خدای دیگران . 


۶- خدای من منشأً همه نبردهاست و خدای ما هم منشأً وحدت و محبت است : خدای کفر و خدای ایمان ! 
۰-۷ اه اکبر " ذات همه نبردهاست و وحدت ها . 


۸- موتور محركه تاریخ بشری و بلکه تاریخ هستی همان " النّه اکبر " است یعنی تسبیح پروردگار بواسطه همه موجودات 
خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه . به گفتة قرآن همه او را بلاوقفه تسبیح می کنند و صلوة. حتی انسانهای کافر ناخودآگاه چنین 
میکنند در غیر اینصورت نابود می شدند. تسبیح و صلوة راز بقاست و کل اين واقعة وجودی بر محور "الّه اکبر" عمل میکند 
که: خدای وجود برتر از خدای عدم (عماء) است . و اینست راز موجودیت اشیاء . و فهم اين راز به مثابة فهم سزالاسرار 
هستی است . الّه اکبر راز " بودن " است. 


۹- همه منکران فلسفی وجود خدا در خلوت خود به او ایمان دارند . همانطور که فرعون در نبرد با موسی(ع) فقط مشغول 
اثبات برتری خدای خودش بود . 


۰ آنانکه متکبرتر و مستکبرترند و من ترند خداباورترند زیرا ذات هر منی همانا خداست. 


۱- برد بین شاهان و پیامبران و نبرد بین همه آحاد و اقوام و مذاهب بشری چیزی جز نبرد خدایان نیست . این نبرد را 
پایانی نیست الا در پایان جهان . 


۲ خدای " من " خدای کفر است . خدای " تو " خدای شرک است . خدای " او " خدای ایمان و توحید است و لذا ذکر 
عارفان " هو " است : يا من هو ! ای منی که اونی ! 


۳- جنگ بین اعراب جاهلی با محمد همان نبرد بین خدایان بود نبرد بین اللّه و الّه اکبر ! 


۴ ۰ ال اکبر " در قلمرو معرفت وعمل همان خودشکنی مستمر است تا انهدام کامل " خود " و ظهور خدا از خود . 


۵- همه پیامبران و عارفان در تاریخ بشری سلسله مراتب ظهور الّه اکبر بوده اند و لذا با ظهور هر پیامبر یا عارفی همه 
خداپرستان به نبرد با او برخاسته اند زیرا نمی خواستند بپذیرند که خدا برتر است از آنچه که آنها تاکنون می پرستیده اند . 


۰-۶ الّه اکبر " زیربنای فلسفه تاریخ است و مقصد تاریخ . 


۷ امروزه نیز نبرد ابرقدرتها در جهان نبرد خدایان است و سرلوحه همه اين نبردها اینست : اه اکبر ! این نبرد بین 
خدایان من است یعنی خدایان کفر بشری . و سبقت برای فتح فضا و کهکشانها تلاش برای هر چه سریعتر رسیدن به خدا در 


۸- ولی خدای هونی خدای مهربان و وحدت وجودی و زمینی است و پیروانش روی به زمین دارند . "مومنان کسانی 
هستند که با تواضع و سرافکندگی ( روی به خاک ) بر زمین راه می روند و گونی از زمین شرمسارند که بر آن گام می نهند" 
این معنا در قرآن و حدیث قدسی بارها تکرار شده است . آنانکه سجده بر خاک می کنند و آنانکه سر به آسمان می سایند : 
موّمنان و کافران ! 


۹ - و بیهوده نیست که علی (ع) علم نجوم را جز به اندازة جهت یابی و راه شناسی » تحریم کرده است . 


۰ موّمن » رب و امام سه تا از اسمای ذات الهی است که اساس خلافت انسان و خداست . و انسان بواسطة این سه اسم 
است که سالک الی الّه می شود و به او می رسد و او را می یابد و می شود . 


۱و اینست که دیدار دو موّمن منجر به دیدار با خدا می شود و جمع موّمنان بیت الّه است و منظور از "۱هل بیت" همان 
جمع و خانوادة ایمانی است که تحت ربوبیت و امامت یک انسان عارف قرار دارد . این جمع ها حریم امن الهی و ربوبیت و 
امامت اوست و محل ظهور و دیدار با اوست . 


۲- همانطور که خداوند به مومنان می فرماید که " یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را" اين امر در رابطه بین مراد و مرید 
و امام و مأموم در عالم خاک نیز جاریست و امر ظهور حق از جمع الهی و واقعة لقاءاله و ظهور امام زمان بعنوان ظهور 
مطلق حق از خاک مستلزم همین یاری متقابل موّمنان است . 


۳ امام زمان بخودی خود ظهور نمی کند بلکه در جمع یاران و اولیایش و بسته به همت آنان ظهور می کند . پس این 
ظهور یک ارادة یک جانبه نیست و بلکه اراده ای متقابل است و حاصل یاری متقابل . 


۴- پس هیچ جهاد و تلاش و یاری در موّمنان امری توحیدی نیست الا اينکه در خدمت این ظهور باشد . پس این جهاد و 
پاری دارای ذاتی عاشقانه است عشق به دیدار با جمال پروردگار . 


۵- هر موجودی در جهان هستی دارای دو نوع عمل و جنبش است : برای خود و برای غیر خود . گردش بدور خود و 
بدور مبداً یا والد و خالق خود . مثل زمین که یک حرکت وضعی دارد که گردش بدور خودش می باشد و یک حرکت انتقالی که 
بدور خورشید است که منشأً زمین است . اين دو عمل و حرکت در جمادات آشکارتر است و در نباتات و حیوانات امری باطنی 
تر است . ذرات تشکیل دهندة اتم نیز اینگونه اند هم گردشی بدور خود دارند و هم بدور هستة خود . در سانر ذرات و کرات 
این گردش يا مستقیم است و یا غیرمستقیم است. انسان نیز اين دو عمل و حرکت را داراست بدور خود و بدور خالق خود (که 
در کافران بدور نژاد است که آنرا مبداً و علت خود می دانند). گردش بدور خود موجب بودن و موجودیت است و گردش بدور 
مبداً خود موجب استمرار و جاودانگی وجود است . اين دو نوع عمل و حرکت همان عبودیت و تسبیح پروردگار است که 
موجب بودن و ماندن است که " نیافریدم انس و جن را الا اينکه مرا بپرستند" - این پرستش به عمد یا سهو به مثابة راز 
وجود موجودات است که به دو صورت خود - محوری و غیر- محوری است . که اولی توحید احدیت است ذات است که عین 
بودن است و دومی توحید وحدت وجود است که بستر استمرار و ابدیت است . اولی توحید مبداً است و دومی توحید معاد . 
اولی توحید کافرانه است و دومی توحید مومنانه است . اولی غرور است و دومی عشق . اولی را همه انسانها دارا هستند و 
همان راز بودن آنهاست ولی دومی را فقط اندکی به اراده و آگاهی خود عمل می کنند . این گردش دوم در کافران بصورت 
نژادپرستی و تاریخیگری رخ می دهد و در موّمنان بصورت خداپرستی و عشق به امام . ولی اين هر دو حرکت در هر کافر و 
موّمنی حضور دارد . که عارفان اين دو حرکت را به یگانگی می رسانند . 


۶ آنانکه در ما جهاد می کنند نشانه های خود را بر آنان آشکار می کنیم" قرآن - اين همان جهاد فی الّه است یعنی 
جهاد در خدا . جهاد در خدا همان واقعة معرفت نفس و تزكيه نفس و جهاد اکبر و نبرد با خویشتن خویش است . و اما خداوند 
چرا نفرموده که " آنانکه در من جهاد می کنند " . زیرا اهل معرفت اهل "ما"" است و نفس واحدة انسان همان نفس خداست . 
و اصلاً نفس واحده یعنی همین . همانطور که در سورة حمد هم می گونیم که " ما را به راه راست هدایت فرما" و این کلام 
خداست که از زبان بشر جاری می شود . این " ما " همان مقام توحید و وحدت وجود انسان - خداست . 


۷ چرا جهاد با خویشتن منجر به دیدار با نشانه های الهی تا لقاءالّه می شود ؟ زیرا این اخلاق اه است و خدا هم 
باخودش جهاد کرد و جهان و انسان را آفرید و انسان هم در جهاد با خودش خداوند را در مقابل نگاه خود می آفریند . اين 
مکاشفه عین آفرینش است . 


۸ البته جهاد خدا با خویشتن جهادی بی زحمت و به آنی بود ولی جهاد آدمی سراسر رنج و زحمت است و لذا اجر عظیم 
و اجر کریم دارد . 


۹ - حقیقت واقعه اینست که کسی که با خود جهاد می کند و در خود بواسطة معرفت جهاد می کند خود را در جهان بیرون 
در زمین و آسمان می یابد منتهی خود الهی خود را . خود جهانی اش را . زیرا این اخلاق خداست. 


۰ در قرآن می خوانیم که خداوند مال و نفس مومنان را می خرد. تا موّمنان بتوانند در جهاد برعلیه خودشان شجاع باشند 
و ترس از نابودی نداشته باشند. در واقع موّمنان با چیزی جهاد می کنند که قبلاً آنرا در نزد خدا بیمه کرده و به ودیعه نهاده 
اند . و لذا با جان و مال و آبرو و عزت و لذت و آرزوها و همسر و فرزند و دل و عقاید خود نبرد می کنند . اصل آنرا به خدا 
سپرده اند و با فرع و فرض آن نبرد می کنند . فروختن خود به خدا همان وادی فناست . 


۱- فروختن خود به خدا همان محول کردن صفات به ذات است . تحویل دادن آنچه که نابودشدنی است جهت رسیدن به 
آنچه که جاوید است . و اینست که خداوند این تجارت با خدا را بهترین تجارتها نامیده است و براستی چنین است . انسان بود 
نبودش را بخدا وامی نهد تا به بود بود برسد . 


۲- قدرت خلاقه که اساس همه صفات الهی است حاصل نبرد با خویشتن است . زیرا خداوند هم در نفی خویشتن بود که 
هستی را آفرید . انسان هم در نفی و نبرد با خویشتن است که خود را در جهان هستی و تا آسمان هفتم می آفریند و می یابد . 
و این خدایگونگی انسان است . 

۳ اکثراً می پندارند که توبه بمعنای ترک فیزیکی گناه است و لذا در این تلاش مذبوحانه فقط ریاکار و پیچیده می شوند و 
گناهان کوچک را بزرگ می سازند . توبه بمعنای رجعت و بازگشت است به خدا . یعنی رجوع دادن و بردن گناه خود به نزد 
خدا . و فقط اینگونه است که توبه ای نصوح و حقیقی در ترک اعمال گناه ممکن می شود . 


۴ از طرفی دیگر " توّاب " از اسمای الهی نیز می باشد. و لذا هر کسی مرتکب گناهی می شود خداوند به او روی میکند 
یعنی رجوع می کند و این معنای توّاب است . یعنی گناهکار دانماً روی در روی خداست و اینک نوبت اوست که او هم به خدا 
رو کند و روی برنگرداند تا توّاب شود . 


۵ - اینست که می فرماید : گناه کردن را گناه نیست بلکه توبه نکردن را گناه است. اگر قرار نبود آدمی گناه نماید خداوند 
شیطان را بسراغش نمی فرستاد تا او را وادار به گناه کند . و اگر مردم گناه نمی کردند خداوند قومی دیگر می آفرید تا گناه 
کنند و سپس توبه نمایند تا لایق بهشت پروردگار شوند . زیرا در نزد خدا آنچه که از هر عمل گناهی زشت تر است 
خودپرستی و خودبینی و غرور است. و اینست که خداوند گناهکار شرمنده را بر قدیس متکبر ترجیح می دهد. حدیث قدسی 


۶ وجود برای آدمی فقط در بازیافت است که ارزش دارد و لذا آدمی بایستی وجودش را در مهلکة عدم اندازد و دوباره به 
وجود رجوع کند تا قدرش را بیابد . این همان ماجرای گناه و توبه است . 


۷ هر گناهی به درجه ای همانا پشت کردن به وجود خویشتن است که عین پشت کردن بخداست. و لذا آدمی در حین 
ارتکاب به گناه دچار نوعی مستی و بیگانگی و جنون است و لذا هیچکس خود را گناهکار نمیداند زیرا او ئیست که گناه 
میکند بلکه شیطان است که او را به گناه وامی دارد و در آن لحظه بیهوش است یعنی بی وجود است . 

۸- پس گناه موجب بخودآنی و معرفت بر وجود می شود در صورت توبه . و وجود انسان همان نور معرفت است . و 
اینست فرق بین وجود انسان از سانر موجودات . 


۹ فقط و فقط در اين بازیافت وجود در جریان توبه (رجوع به خدا) است که آدمی بوضوح می بیند که اين خداست که به 
او رجوع کرده است . و این نخستین تجربة توحید عملی و وحدت وجود است . 


۰- پس وحدت وجود از ذات تجربة دینی برخاسته است و همه مراحلش حاصل مراحل توبه است . توبه بمعنای رجوع به 
خدا و نه ترک رياكارانة گناه و تغییر صورت دادن به اعمال زشت . در واقعة رجوع به خدا پس از ارتکاب به گناه است که 
خداوند بقول خودش در قرآن » ذات عمل انسان را تبدیل می کند و سینات را تبدیل به حسنات می سازد . یعنی معنای گناه 
برخاسته از منیّت نهفته در اعمال بشر است و اینک که اين منت به هویّت می گراید گناه هم تبدیل به ثواب می شود . 


۱- در واقع گناهی جز عجب (خودبینی) نیست یعنی جدا و منفک دیدن " خود " از خدا . حتی بهترین اعمال چنین انسانی 
هم ذاتاً گناه است و اینست که میفرماید: همة عبادات و خیرات آنها را برایشان عذاب میکنیم. زیرا اینان خودشان را میپرستند 


و لذا از اعمال نیک خود هم سوداهای ظالمانه در سر می پرورند . اعمال نیک اینان به مراتب بدتر از اعمال بدشان است . 
زیرا اعمال بدشان همان زشتی آنهاست ولی اعمال خوبشان هم پلیدی است و شیطنت . 


۲ و در قرآن می خوانیم که آنهانی که از حکم رسول یا امام سرپیچی می کنند روی به خیرات و مسجد سازی و آبادی و 
عمرانی می کنند . و خداوند همه اين اعمالشان را تبدیل به عذاب می کند . در حقیقت مردم را به پرستش خود دعوت میکنند. 


و اين عین شرک است . 


۳ بنابراین فاعل خداست و شریکی هم ندارد و همه افعال بشری از خداست همانطور که می فرماید : اعمال خیر خود را 
از ممنانش جاری می سازد و اعمال شر را هم از کافران. 


۴ و اما در این میان انسان فقط اراد محض است یعنی خواستن محض ! ادعونی ! یعنی انسان قلباً هر چه اراده کند اگر 
خالصانه و یقینی و جدی و پیگیر باشد حتماً اجابت می شود از وجودش . و اینست که در حدیث قدسی می فرماید : باطن خود 
را آباد کنید تا خدا هم ظاهر و دنیای شما را آباد کند. 

۵- پس تمام هنر انسان " خیرخواهی " است و خیری هم برتر از خدا نیست . انسان آن است که خدا را بخواهد . اینست 
موحد . 


۶ انسان چیزی جز " ارادة به خدا بودن " نیست و جز این ارادة انسانی بشر نیست و اصلاً اراده بمعنای اختیار نیست 


بلکه تماما جبر و مجبوریت و مفعولیت و تسخیر شدگی است بواسطه اشیاء و اجنه و شیاطین و وسواس الناس و خناس . 


۷ در قرآن می خوانیم که بشر فطرت الّه است . فطرت یعنی پیدايش و پدید آوردن از خویشتن . پس طبق این معنا ‏ بشر 
همان پیدایش خداست از ذات انسان . به همین دلیل نام ذات حضرت فاطمه (ع) را " فاطره " نهاده اند زیرا وجود مبارکش 
محل ظهور جمال پروردگار است . و فاطر یعنی پدید آورنده ! و اینست معنای حدیث مشهور که : " ای محمد اگر قرار نبود تو 


را خلق کنم جهان را نمی آفریدم . و اگر قرار نبود علی را خلق کنم تو را پدید نمی آوردم و اگر قرار نبود فاطمه را خلق کنم 
علی را هم پدید نمی آوردم" و اینست راز نقاب فاطمه ! 


۸- حضرت رسول فرمود " مردمان در خوابند و چون بمیرند بیدار شوند". - الا عارفان شب زنده دار . چرا که باز بقول 
رسول اکرم " پروردگارم هر شب بر آسمان دنیا وارد می شود" و محبّان خود را هم بیدار می کند و خوابشان را می برد تا با 
آنان همنشینی کند . 


۹ و لذا عارفان شب زنده دار در مقام محدث می باشند چون امامان . یعنی کلامشان در شب کلام اللّه است و مشاهداتشان 
در شب جمله کشف و شهود است و لذا آن حضرت می فرماید " حتی ظن مومنان ما درست از آب درمی آید" . و باز تکرار 
می کنیم که منظور از موّمن . یا امام و عارف واصل است یا مریدی صادق . 


۰ بنابراین شب زنده داری عارفان در آخرالزمان معراجشان است بر روی زمین . و نیز آن حضرت می فرماید " روّیاهای 
موزمنان بخشی از نبوت من است" . 


۱و نیز آن حضرت می فرماید " چهل و شش بخش از نبوت من در رویاهای موّمن است" - و شب زنده داری عارف 
تماماً رزیای صادقه است . چرا که در کتابش می فرماید " و شب ها قول خدا در قلوب موّمنان بسیار قوی است" یعنی واضح 
و قابل شنیدن . یعنی عارف در شب زنده داریش " مذکور " است نه " ذاکر ". و این معنای محدث است يا قرآن ناطق . یعنی 
عارف شب زنده دار قرآن ناطق است یعنی یکی از علیین ( علی واران ) است . 


۲- آدمی هر که را دوست بدارد چون او می شود و امر سرنوشت تماماً مربوط به این دوستی ها است . در قرآن میخوانيم 
که در بهشت یک نفر از دیگری می پرسد که چگونه به بهشت رسیده است که در پاسخ می شنود که : با یک انسان صدیق 
دوستی کرده و به بهشت رسیده اند. در دوزخ نیز همین سنوال به پاسخی مشابه می رسد که دوستی با انسانی کذاب موجب 
عاقبت دوزخی شده است. این همان امر امامت و ولایت وجودی و وحدت وجود ادمی است . و اینست که صدها سخن از 


حضرت رسول داریم که دال بر این امر است که : هر گاه موّمنی در جمعی باشد همه افراد آن جمع در آن مکان مومنان 
هستند. هر گاه ممنی مخلص در شهری باشد بر آن شهر عذاب فرود نمی آید . اين همان نفس واحدة بشری است که موّمنان 
در درجات توحید به آن می رسند . امر شفاعت هم برخاسته از این مقام است . و اینست معنای آن حدیث قدسی که : اگر 
نبودند اولیای من بر روی زمین مدتها پیش از این طومار بشریت از روی زمین پیچیده شده بود. و لذا همه وقایع بشری و 
طبیعی در جهان برخاسته از اراد اولیای الهی و موحدانی است که زیست می کنند . این همان امر امامت و وحدت وجود 
بشری است . 


۳ - آدمی بخودی خود و در انزوای خود حیوانی بیمار بیش نیست و اگر اهل عبادت و ریاضت فردی هم باشد یک شیطان 
آدمخوار می شود . میزان انسانیت میزان رابطه و وحدت با عالم و آدمیان است . این میزان رشد نیز هست . و اینست معنای 
سخن رسول ما که : اگر بر روی زمین فقط دو نفر زندگی کنند یکی امام است و دیگری مأموم . 


۴ امامت حق وجود انسان است خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه . بشریت دو بخش است . عده قلیلی امام هستند و مابقی 
مأموم . و امامان نیز دو دسنه اند : امام هدایت و امام ضلالت . و لذا پیروانشان هم به همین دو دسته تقسیم می شوند . این 
کل جامعه شناسی بنیادین و توحیدی است . و نیز نهایتاً امامان ضلالت بهمراه پیروانشان جبراً و ندانسته از امامان هدایت و 
پیروانشان تبعیت می کنند . اين جامعه شناسی امامیه است . 


۵ امام صادق تقیّه را اصل دین در آخرالزمان خوانده است و بی تقیّه را بی دین نامیده است . و متأسفانه برداشت هائی 
بس مشرکانه و جاهلانه از این معنا حاصل شده است که دقيقاً ضد معنای حقیقی آن است . تقیه در لغت از مصدر " تقّ " 
است که تقوا نیز از آن مشتق است و بمعنای خویشتن داری و درون ریزی و باطن گرانی در دين است و نه پنهانکاری 
بعنوان یک مصلحت سیاسی . تقیه بمعنای باطنی و جوهری و قلبی و ذاتی شدن دین و همه صفات و احکلم شریعت است و 
این کمال تقوا می باشد . یعنی خودی و فطری و عارفانه شدن شریعت . و اين همان مقصود و کمال و غایت دین است . یعنی 
تبدیل نماز به ذکر قلبی که مقام دانم الصلوة شدن است که در قرآن مذکور است . تبدیل روزه به امساک دانمی بمعنای روزی 
دو وعده غذا خوردن . تبدیل خمس و زكاة به انفاق کامل از دنیا . و برای فردای خود نیندوختن و به روز زبستن و اهل حال 
بودن نه آینده . تبدیل حج و طواف خانه سنگی خدا به خانه زندة خدا یعنی امام حیّ و حاضر . یعنی همان واقعه ای که امام 
حسین بخاطرش مرتد اعلان شد زیرا مراسم حج را نیمه کاره رها نمود . و تبدیل جهاد با اسباب ظلم به جهاد اکبر که نبرد با 
علت و اساس ظلم یعنی نفس خویشتن است . و امر بمعروف و نهی از منکر هم همانا اطاعت محض از امر معروف ( امام ) 
و عدم اطاعت از غیر معروف ( غیر امام ) . اين مذهب تقیه است . و اینست که پیامبر و علی فرموده اند که دورانی می رسد 
که مساجد محل رفت و آمد منافقان می شودو در آن هیچ موّمنی وارد نمی شود و مساجد تبدیل به کاخها می شوند که در آن 
مشغول حلال سازی زنا و ربا هستند. و لذا امام صادق می فرماید : " تقیه دین من و پدران من است و هر که از آن خارج 
است از دین خارج است. س از این حدیث پرواضح است که نقیه مطلقاد : ربطی به پنهان سازی دین و ایمان و اسرار الهی 
ندارد چرا که امام صادق در اوج آشکارسازی اسرار دين در مدرسة خویش بود . اگر منظور از تقیه پنهان سازی ایمان باشد 
پس امام می بایستی امامت خود را انکار می نمود . پس اتفاقاً تقیه بمعنای ظهور کمال دین از وجود انسان است منتهی نه 
بصورت نمایش که بصورت صفات و فضایل روحانی . اين همان ذوب شدن شریعت در وجود موّمن است و ظهور نور آن از 
وجود انسان . به بیان دیگر تقیه همان شریعت وحدت وجودی و توحیدی است که ظاهر و باطن انسان یکی می شود و اين 
مقام صدق است . در واقع در مذهب تقیّه . نفاق محال و رسوا می شود و جامعة بشری به دو قطب ایمان محض و کفر محض 
تقسیم می شود . 


۶ وحدت وجود قلمرو اسطوره زدانی و افسانه و رازگشانی از معارف غیبی است که به بیان حقایق آسمانی بر روی 
زمین و اسمای الهی در انسان می انجامد . و اين همان تأویل ( رجعت به اول ) پدیده های آخرالزمانی در معارف ازلی و 
آسمانی است و تأخیر معارف ازلی در جهان آخرالزمانی است . و اين یعنی اول و آخر را یکی دیدن و نشان دادن . که اینست 
یگانگی اول و آخر و ظاهر و باطن ! 


۷ - بنابراین آن وحدت وجود و عرفانی که منجر به اسرار سازی و اسطوره بافی و افسانه تراشی بر محور واقعیت ها 
میشود روندی کاملاً وارونه دارد و عرفان دجالی و وحدت وجود خرافی است مثل بازی با حروف و اسمای الهی در اعداد و 
ارقام و دعانویسی و رمزپروری مصنوعی که در عصر ما به شدت رونق یافته است. اینان بجای تأویل راز به واقعیت و نشان 
دادن اسرار در تعیّنات به اسرار نمودن محسوسات می پردازند و همچنان به روشی بسیار پیچیده تر و منافقانه تر مشغول 


فرافکنی فیزیک به متافیزیک هستند اینان همان پرستندگان خدای نابوده اند که در لباس عرفان پنهان شده اند . اينان ادامة 
تاریخی مکتب اصالت حماقت هستند و خصم معرفت و وحدت وجود . که در پس پرده جهانی این نوع عرفان و وحدت وجود 
همانا تشکیلات مافیانی صهیونیستی و فراماسونی و شرکتهای هرمی ( مثل کلد کوئیست ) قرار دارند . 


۸ متأسفانه بدلیل سوء استفاده و سوءتفاهمات عظیمی که در کشورمان در طی چند دهه اخیر نسبت به معارف و مفاهیم 
کلیدی توحید و وحدت وجود همچون امام و امامت و ولایت صورت گرفته است این معارف ناب در محاق اشد بدبینی و 
مهجوریت فرهنگی قرار گرفته اند که در تاریخ اسلام بی سابقه است . و لذا ما در شرایطی از این معارف سخن گفته ایم که 
طبعاً مورد اشد تهاجمات و تهمت ها و سوءتفاهم ها قرار می گیریم و چه باک . زیرا درست بدلیل در محاق انحراف و التقاط 
و شرک افتادن اين معارف توحیدی است که جامعة ما از هر حیث دچار اينهمه نفاق و خودیراندازی و جنون و مالیخولیا شده 
است . و لذا جز احیای این معارف و گردگیری و غبارروبی و زنگارزداتی از اين حقایق هیچ راه نجات دیگری نیست . و لذا 
به جرأت اعلان می کنیم که این رساله به مثابغ رسالة نجات ملی - اسلامی ماست . و سپاس او را که بمن حقیر چنین 
استحقاقی بخشید تا روشن کنندة شمع توحید در ظلمات شرک و نفاق و واژگونسالاری باشم . 


-٩‏ سی سال در باب توحید اندیشیدم تا بالاخره جمالش دیدم . و لذا آنچه که می گویم از یقینی عینی و وجودی است و این 
کلام از تمامیت ذات و دل و جانم جوشیده است که به لحاظی عصار: کل آثار بنده تاکنون است که تلاش شده باز هم ساده تر 
از هميشه بیان شود به ساده گی کلمة " یک " که حتی بواسطه جمادات هم درک می شود . 


۰ ابن عربی بزرگترین فیلسوف وحدت وجودی در تاریخ بشری می گوید که غایت عرفان و توحید و معراج روح رسیدن 
به عرش قلم است که قلم ازلیت هستی است و با چنین قلمی می توان هستی را به باد آورد و یکبار دگر بازآفرینی عرفانی 
نمود . بنده این قلم را حدود پانزده سال است که در دستان خود درک و تجربه کرده ام و نعمتی برتر از آن در جهان نشناخته 
ام . نعمتی که به برکتش تاکنون هزاران انسان گمشده خود را پیدا کرده و تبدیل شده اند . و هر کس با خواندن مقاله ای از 
این قلم خود را نجات يافته می بیند و از شادی در پوست نمی گنجد . اين قلم ابدال است که نه تنها نفس بشری را تبدیل میکند 
و از جمادی به نباتی و حیوانی و انسانی و الهی می کشاند و بلکه از عدم ۰ هستی می آفریند . همانطور که قلم ازل هم در 
دستان خدا چنین کرد . یعنی خداوند اول قلم را آفرید و قلم هم جهان را آفرید . پس جهان هستی و مخصوصاً انسان مخلوق 
قلم است و رب او جز قلم نیست که فرمود : و انسان را بواسطه قلم تعلیم نمود . و اینست که خداوند در سورة قلم منکران 
قلمش را به مجموعه ای از وحشتناکترین فحش ها و لعنت هانی حیرت آور متهم نموده است که در هیچ مورد دیگری تکرار 
نشده است . و لذا قسم می خورد به قلم و هر آنچه که بواسطة آن نوشته می شود بی قید و شرط. پس این قلم در دستان خود 
اوست . و او به علم خودش قسم می خورد و به کسی که این قلم خود را بدستش ند داده می گوید که تو به رب خودت مجنون 
نیستی و بلکه آنانکه تو را مجنون می خوانند مجنونند و بزودی جنونشان و حق تو آشکار می شود . 


۱- پس براستی که قلم مرز بین وجود و عدم است زیرا آنگاه که قلم آفریده شد جز قلم هیچ نبود . پس اهل قلم بر مرز بین 
هستی و نیستی قرار دارد . پس قلم ذکر الذکر و علم العلم است و صورت یک است . 


۲ خداوند نویسنده ای خلاق و آفریننده است بواسطةه قلمش . و کاملترین مخلوق قلم خدا همان انسان است. و سپس 
قلمش را بدست انسان داد تا او نیز بنویسد و بیافریند خدا را از خودش . و این توحید است . پس توحید از قلم است و قلم از 
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۳ قلم غیر توحیدی نداریم همانطور که قبلاً نشان دادیم که سخن غیرتوحیدی و منطق غیر توحیدی و اندیشیدن 
غیرتوحیدی نداریم تا آنجا که شرک نویسنده اش را هم آشکار و رسوا می سازد . 


۴ اگر قلم به تمام و کمال در ارادة نویسندة خودش باشد و فروخته نشده باشد جز به توحید مطلق نمی نگارد . و اینست 
که خداوند فروشندگان علم را لعنت کرده و در همین دنیا واژگونشان می کند همانطور که آنها واژه ها را واژگون می سازند. 


۵- پس لعنتی ترین و دوزخی ترین انسانها همانا قلم فروشان هستند که توحید را به شرک معامله می کنند و با توحید به 
اشاعه شرک می پردازند . 


۶- خداوند در آخرالزمان و پایان جهان عامة بشری را هم اهل قلم نموده است و قلم خود را در اختیار همگان گذاشته است 
تا فطرت خدا را از خود آشکار سازند و حق وجود را ادا کنند تا از نابودی نجات یابند . ولی افسوس که با این ناموس و 
عصمت ازل و خلاق وادی عماء چه ها که نمی کند اين آدمیزاده . بجای ظهور خدا از خویشتن به ظهور شیطان از وجود خود 
می پردازد و خليفة شیطان می شود . و اینست راز واژگونی اهالی آخرالزمان در آتش دوزخ . 


۷- قلم فروشی بی کمترین غلوّی عین خدافروشی و تمام و کمال خودفروشی است . و وای بر قلم فروشان ! 


۸ اگر قلم خدا در دست این بنده تا این حد نورانی و روحانی و خلاق و نافذ می نویسد و چون کیمیا نفوس را تبدیل میکند 
و ذات را مخاطب قرار می دهد و خدای جانها را در انسان ناطق می سازد بدین دلیل است که نه تنها لحظه ای و کلمه ای از 
این قلم را نفروخته ام بلکه کل دنیایم و کل هستی ام و کل تن و جان و دل و روح خود و همه دوست داشتنی های خود را به 
پایش قربانی کرده ام . و مجموعه آثارم را یکجا و بی هیچ ثبت و ربط قانونی و حقوقی و عرفی و شرعی در اختیار خلق خدا 
نهادم . و اینست که این قلم " ناجی " است و از عدم ۰ وجود می آفریند و مردگان را زنده می کند . آنچه که در صور 
اسرافیل دمیده می شود آثار قلم من است که قيامت را برپا می سازد و خداوند خالق را بر عرش لقاء می نشاند . 


۹ کسی که هستی اش را به قلم ندهد و نثارش نکند قلمش هستی آفرین نمی شود . قلم فروخته شده منهدم کننده است . 
۰ - قلم اگر شکافنده و کاشف و عریان کنندة علم است پس ذاکر است و لذا مخاطبی جز خدا ندارد و معرّف خدا از خویشتن 
است چرا که نویسنده جز ظهور ذات خویش هر منظور دیگری که داشته باشد شرک است . و شرک قلم . ذاتی ترین و 
عمیقترین شرکهاست یعنی نابودکننده ترین اعمال است . 

۱- اگر نوشتن تماما ذکر ( به یاد آوردن ) است پس نویسنده اش خداست و انسان هم کاتب وحی الهی است. و اینست که 
خداوند می فرماید " مانیم که ذکر را نازل می کنیم و خود حافظ آنیم" . پس این خودآگاهی که نویسنده باطنی خداست که قصد 
معرفی خود را دارد توحیدی ترین واقعه است . 


۲ پس توحیدی ترین و مشرکانه ترین عمل می تواند نوشتن باشد . 


۳ نویسندهة موحد که هم ذاکر است و هم مذکور در ظاهر . و در باطن هم این ذاکر و مذکور خداست . اين نویسنده وارث 
انبیای الهی است و مرکب قلمش از خون شهیدان برتر است . 


۴ نویسندة موحد و عارف از دست خداوند رزق می برد و لذا هرگز نیازی به خودفروشی پیدا نمی کند و آثارش را به 
بازار نمی برد بلکه مستقیماً به مردم می رساند . 


۵- نوشتن می تواند توحیدی ترین عمل انسان باشد زیرا نویسنده در حال کشف خویشتن به خدا می رسد و خود در خدا 
ذوب می شود و خدا از جای " خود " قیام می کند . 


۶ در نوشتن توحیدی مخاطب ‏ خدای ذات خویشتن است . پس آثار توحیدی نامه ای به خداست . 
۷ نوشتن توحیدی همانا دستیابی به وحی باطنی و جبرنیل ذات است و ولایت وجودی . 


۸- آری . براستی مردمان را با جبرنیل وجود چکار . آنان را باید آداب خوردن و خوابیدن و جماع کردن آموخت تا شاید 
به مقام جانوران ارتقاء یابند و جان خود را دریابند . ولی بنده بواسطة صبری که با مردمان نمودم به جبرائیل ذات رسیدم . 
رسول خدا محمد مصطفی هم اینگونه به آسمان هفتم برآمد تا رفع خستگی نماید و زجر جان بزداید . که اندکی بعد دوباره 
بسوی مردمانش باز پس فرستاد که اینک برو به مردمان بگو که آن گرسنه ترین مرد که شکمش از گرسنگی ورم کرده است 
جانشین من بر روی زمین است . که اگر چنین نکنی و این رسالت را ابلاغ نکنی هیچ کاری نکرده ای. 


۹ آنکه به محمد متصل و متحد شود و با جان او دوستی کند به تمام حقایق محمدی نانل می آید . و برای این امر کافیست 
که با خود دوستی کند و اهل معرفت نفس گردد و به خود ملحق شود زیرا محمد در فطرت همه انسانها حضور یافته است و 
لذا خودشناسی عین محمد شناسی است. و اینست که با جسارت تمام اعلان می کند که هر که بخود رجوع کند و اهل معرفت 
نفس شود به حقایق دین من می رسد. و چون محمد جامع جمیع همة انبیای الهی است پس در محمد به همه حقایق دیگر 
انبیای الهی هم دست می یابیم . 


۰ - خداوند می فرماید که مردم بر فطرت الّه هستند. و چون محمد به فطرت مردم رسید به فطرت الّه رسید. و عشق محمد 
به مردم و همدردی با آنها و خدمت بی مزد و منت به آنها بود که او را به اين مقام رسانید . زیرا " خدا با مردم است" . 


۱ - شقاوت و عداوت مردم به عشق محمدی بود که محمد را به معراج برد . کل سیر و سلوک عرفانی و مقام وحدت وجود 
از آغاز تا به پایانش سربرآورده از خدمت به خلق است مخصوصاً خلقی که با تو سر عداوت دارند و بلکه شقی ترین خلق را 
خدمت خالصانه کردن راز وحدت وجود است که از اشد شقاوت بناگاه کمال محبت سربرمی آورد . از اشد زشتی کمال زیبانی 
آشکار می شود و از اشد فساد و تباهی و نابودی است که نور هستی عبان می اید . 


۲- هیچکس در کنج عافیت چله نشینی ها به هیچ حقی نرسید جز به اوهام و هیولاهای ظلمانی نفس خود که ملانک و 
خدایش پنداشت . 


۳ درک اسفل السافلین همان شقاوت و حماقت و ظلم خلایق است و با شمشیر معرفت و نور محبت و عشق خدمت به نبرد 
در بطن این درک اسفل پرداختن کل راز وحدت وجود است و واقعة لقاءالد . 


۴ همه مکاشفات و مشاهدات و جهش ها و معارج عرفانی قرین با اشد خون دل خوردن از دست خلایق است در جریان 
خدمت بی مزد و منّت به آنان . این اصل اساسی عرفان و سیر و سلوک عرفانی در سنت انبیاء و اولیاء و عرفا در طول 
تاریخ است که اینجانب نیز در عمل به اين حقیقت بس تلخ و کشنده رسیده ام . چنین حقیقتی را هرگز در هیچ کتابی نخوانده و 
از کسی نشنیده بودم . متأسفانه دریای ادبیات عرفانی ما تهی از این حقیقت اساسی و محوری در سیر و سلوک عرفانی است. 
مثلاً در داثرة المعارف عرفانی " فتوحات مکیه " از ابن عربی جمله ای دال بر اين حقیقت بس مهم به چشم نمی خورد 
همچنین است در اسفار اربعة ملاصدرا که یکی دیگر از ارکان معرفت توحیدی ماست که منبعی شیعی و اثنی عشری هم تلقی 
ميشود. و اینست که عشق عرفانی در فرهنگ عامیانه و عالمانة ما متأسفانه عشقی از سر بی دردی و بی عاری و بی غیرتی 
است. و اینست که جز خرافه و فساد تولید نکرده است و اسباب ظلم زمانه گردیده است . 


۵ عشق . درد است » دین . درد است ۰ عرفان اوج درد و خون دل است و وحدت وجود آتشفشان غیرت و عصمت الهی 
در اهل درد است . این همان چیزی است که اکثر علما و داعیان عرفان ما فاقدش هستند . 


۶ زندگانی حلاج از آغاز جوانی تا پنجاه سالگی سراسر مبارزه با ظلم و بی عدالتی و بدبختی های مردم در سراسر بلاد 
اسلامی است و لذا در هر شهری انقلابی برعلیه حاکمیت جور برپا می کند و می رود تا عاقبت ده سال آخر عمرش را در 
زندان بغداد گذراند و بالاخره با آن ماجراها به خدايش پیوست . ما فقط همان روز آخر زندگیش را عرفان می پنداریم و بس . 
و لذا از عرفان حلاج جز " انالحق " نشنیده ایم که آنهم هیچ نفهمیده ایم. 


۷ آنکه در حلاج انالحق گفت و خود را معرفی کرد خدای حلاج بود که در محاق ستم و عداوت خلق نام خود را فاش گفت 
تا شاید بخود آیند و دست از آنهمه جور بکشند . ولی هیکل حق را دریدند و مثله اش ساختند و سوختند و به بادش دادند . 
سرگذشت حلاج سرگذشت همه عارفان و موحدان است و حلاج نماد و سخنگوی آنان است . 


۸ عرفان فرزند خلف عدالت است و نبرد برعلیه ظلم در همه سطوح ظاهری و باطنی آن . و اینست که مذهب تشیع دو 
اصل دارد که اولی عدالت است و دومی هم امامت . از اوج عدالت است که امامت بعنوان واقعة وحدت وجود رخ می نماید که 
همان مقام خلافت اللهی در بشر است . 


عرفان و امامت و وحدت وجود اجر نبرد برعلیه ظلم خویشتن و برپانی عدالت در وجود خویش است . امامت . نام 
مقام عدالت در انسان است . زیرا هر که برعلیه ظلم نفس خویش به پا خیزد لاجرم اطرافیان و نژاد و سپس کل جامعه برعلیه 
این ظلم ستیزی او به نبرد برمی خیزند . و اینست معنای عدالت در جامعه . زیرا عدالت یعنی رجعت بخویشتن خویش و 
برجای خود نشستن و از تسخیر و تصرف و شرک در روابط اجتماعی پاک شدن . و اینست که دیگران هم خواه ناخواه به اين 
نبرد کشیده می شوند . پس فقط عارفانند که بانیان عدالت و مجاهدان برعلیه ظلم در جهان هستند . و مابقی سوداگران قدرت 
و مردم خواران هستند . 


۰ عادل کسی است که خودش باشد و بر جایگاه وجودی خود مستقر باشد . و جایگاه وجودی بشر . خداست زیرا خليفة 
خداست . پس عادل همان عارف واصل وحدت وجودی است . زیرا کسی که برجای خود و حق خود تکیه زده باشد دچار 
قحطی وجود نمی شود و به تجاوز به وجود دیگران نمی پردازد و از ظلم و فسق بری است . 


۱ - پس تنها راه نجات جوامع بشری از یوغ ظلم و اسارتهای هزاران توی جهان مدرن رویکرد به عرفان و مذهب 
وحدت وجود است که امام زمان و ناجی موعود اسوه این مذهب و عدالت است . و لذا کسی که عدالت و وحدت وجود را 


نشناسد امام زمان و ناجی خود را هم نمی شناسد و می کشدش به جرم مرتد و ملحد . 


۲ بنابراین سربازان و یاران امام زمان هم کسانی جز عارفان و سالکان وادی توحید و وحدت وجود نیستند . یعنی 
کسانی که دست و دل از خلق شسته و بر جای خود نشسته اند و مردمان را هم یاری می دهند تا حق خودشان را بیابند و بر 
جای خود تکیه زنند و از ستمگری و ستم بری بپرهیزند . 


۳ پس طالب معرفت و حقیقت و عرفان در واقع در عطش عدالت وجودی خویش است . و عدالت مقصد ذاتی معرفت 
است و در غیر اینصورت معرفت نیز بخدمت ظلم می آید و از انسان یک دیو می پرورد که کوس انالحق می زند . زیرا خدا » 
حق انسان است و انسان هم حق خداست . و انسان جز در خدا و با خدا و در جایگاه خدا به حق خود که همان وجود است 
نمی رسد و تا قبل از این حق در عرصه ستم گری و ستم بری است که عرصة عدمیت است که میل شراکت با وجود را دارد و 
اين همان ظلم عظیم است : شرک ! 


